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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
کلمه ای( و با قلم لوتوس شماره 12در  کثر 20 صفحه )300  3. مقالات ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع‌آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه‌گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت‌های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام‌خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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رویکردهای کلامی ائمه اطهار؟عهم؟ در روایات تاریخی کتاب اصول کافی

زهرا روح اللهی امیری1

چکیده

منابــع روایــی شــیعه با اســتناد از روایــات معصومــان محتــوای متنوعــی از گزاره‌های 

تاریخــی، اعتقــادی، کلامی و فقهــی را در بردارد. پژوهش حاضر بــه‌روش کیفی از نوع 

تحلیلی و با هدف بررسی رویکردهای کلامی ائمه اطهار؟عهم؟ درروایات تاریخی کتاب 

اصــول کافــی انجام شــد و به این ســؤال که ائمه اطهــار؟عهم؟ با چه رویکــردی تاریخ را 

بیان نموده‌اند، پاســخ داد. نتایج بررســی‌ها نشــان داد که ائمه اطهــار؟عهم؟ با رویکرد 

گاهی‌های اعتقــادی جامعه از روایــات تاریخی بهــره برده‌اند. این  افزایــش و اصــاح آ

مهم، به‌واسطه گسترش قلمرو اسلامی و چالش‌های فکری ایجاد شده در جامعه که 

ابزاری راهبردی در هدایت جامعه اســت، جلوه می‌کند. براین‌اساس، پژوهش حاضر 

با تحلیل محتوای کیفی 105 روایت تاریخی کتاب اصول کافی، هفت عنوان از مباحث 

کلامی را اســتخراج نمود. این مباحث از نظر محتوایی چالش‌های کلامی شــیعیان را 

در عصــر حضور نشــان می‌دهد و تاریــخ به‌مثابه ابزاری برای رفع شــبهات عمل کرده 

است. حجم بیشتر روایات در رابطه با خصوصیات امام، عصمت و انتخاب جانشین 

گی‌های پیامبــران پیشــین در اثبات  پیامبــر؟ص؟ از طــرف خداونــد، دانــش امــام، ویژ

امامت ائمه و چالش‌های فکری شیعیان است.

گاهی‌های اعتقادی و  گان کلیدی: ائمه اطهار؟عهم؟، رویکرد کلامی ائمه؟عهم؟، آ واژ

کلامی، روایات تاریخی کتاب اصول کافی، روایت تاریخی. 

تاریخ پذیرش: 1402/3/8 		 تاریخ دریافت: 1401/11/4 نوع مقاله: پژوهشی	
1. اســتادیار گروه تاریخ اســام، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه‌المصطفی العالمیه، قم، ایران/ هیئت علمی گروه تاریخ 

دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران. 
Email: z.rooholahiamiri@yahoo.com 

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/ شماره چهارم/ بهار و تابستان 1402 / 9- 28
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1 . مقدمه 

طــرح مطلــوب در تاریخ‌‌نــگاری و داشــتن مدلی برای طــرح‌واره تاریخ، موضوعی اســت که از 

زمان شکل‌‌گیری علم تاریخ و توجه به حوادث گذشته، بین محققان و مورخان وجود داشته 

اســت. رویکردهای مختلف در ســبک تاریخ‌‌نگاری مورخان تأثیرگذار بوده و انتظارات از این 

علم سبب تفاوت شیوه مورخان در ارائه روایت‌ها شده است. انتظاراتی مانند درمان دردها 

و گرفتاری‌های زندگی بااســتفاده از تجارب گذشــته که تاریخ را علم ابدان دانسته و احتراز از 

آنچه در گذشته بوده را برای احتراز از آنچه در زمانشان است در نظر گیرند، و یا اینکه تاریخ را 

به‌دلیل فایده اخروی که می‌تواند داشته باشد برای تذکار اهل معرفت و مذکران از تأمل در 

آثار گذشته بدانند؛ همه اینها شکل متفاوتی در روایت‌های تاریخی ایجاد نموده است. )زرین 

کوب، 1390( اینکه تاریخ‌نگاری در مدل مطلوب باید از چه قاعده‌‌هایی پیروی و از چه محتوایی 

اســتفاده کند و هر محتوا چه مزیتی دارد و چه آســیب‎هایی را برطرف می‌کند پرســش‌هایی 

اســت کــه همواره مــورد توجه مورخان بوده اســت. مهمتر اینکه انســان در تار‌یخ دنبال چه 

چیزی اســت. ســاختن انســان و تعیین مســیر حرکت او در تاریخ، تربیت انســان برای زندگی 

مطلوب با انواع موجودات یا شناساندن حقیقت وجود انسان و شخصیت حقیقی‌اش برای 

خودش )زرین‌کوب، 1390( نظرات متفاوتی است که مورخان مطرح کرده‌اند. به‌‌واسطه این مهم، 

رویکردهــای مورخــان و روایت‌‌گران، مســیر رســیدن به اهداف را نشــان می‌‌دهند و چگونگی 

تعیین مســیر و رفتن به‌‌ســمت هدف را تبیین می‌کنند تا از این راه مشــخص شود که رسالت 

تاریخ برای انســان‌ها چه بوده اســت. ازبین منابع تاریخی، کتاب‌های روایی شــیعه از منابع 

مهم و مورد اعتماد اســت. این منابع بیشــتر در قرن ســوم و چهارم تألیف شده و دربردارنده 

روایات تاریخی صادره از معصوم است. یکی از این مجموعه‌های روایی، کتاب کافی است که 

دربردارنــده روایت‌های مختلف ازجمله روایات تاریخی اســت. چرایی صدور روایات تاریخی 

و اهــداف راویــان تاریــخ می‌تواند به‌‌دلیل ایجاد چارچوبی برای تاریخ‌نگاری اســتفاده شــود. 

ازایــن‌‌رو، مقولــه مهمــی در روایــت تاریــخ برجســته می‌شــود و آن رویکرد‌هــا در تاریخ‌نــگاری 

اســت. بــرای این مهم ابتدا باید مفهوم رویکرد، شناســایی و ســپس رویکردهــای موجود در 

تاریخ‌‌نگاری شناخته شود.
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واژه رویکــرد معادلــی بــرای Approach در زبــان انگلیســی اســت کــه به دوصــورت فعلی و 

اســمی بــه‌‌کار مــی‌‌رود. کاربــرد اول آن به‌‌صورت فعلی به‌‌معنــای نزدیک شــدن و تقرب زمانی 

یــا مکانی به چیزی اســت و در شــکل اســمی به‌‌معنــای روش و متد به‌‌کار مــی‌رود. رویکرد در 

لغت به‌‌معنای نگرش، موضع‌‌گیری، جهت‌‌گیری، راه و وســیله رســیدن و مترادف دسترســی، 

، ورودی، نزدیک شــدن، جاده و راه حرکت به‌‌سمت نزدیک شدن  خیابان، آمد و شــد، ظهور

: زاویه دید و نگرش جمعی عالمان و متخصصان  اســت. رویکرد در اصطلاح، عبارت اســت از

در پیدایــش یک‌نظریــه یــا اندیشــه‌ای معیــن. در ترکیــب رویکــرد تاریخــی از نظــر اصطلاحی 

مدل‌‌هــای مختلفی اراده می‌‌شــود. هر مورخــی با رویکردهای متفاوت و اهداف برخاســته از 

آن رویکرد و انتظاراتش از علم تاریخ روایات را به‌‌گونه‌ای خاص تنظیم می‌کند. هدف‌‌گذاری 

در طرح اصلی رویکردها، رسیدن به چارچوب منظم فکری در تاریخ‌‌نگاری است. رویکردها 

می‌آموزند که براساس مدل فکری اهل‌بیت؟عهم؟، کاربست روایات تاریخی چیست. همچنین 

نشان می‌‌دهند تاریخ را به چه منظور و مقصودی و به چه دلیل باید به‌‌کار بست.

ک در تعیین  تاریــخ را می‌تــوان براســاس هــدف رویکردهــا دســته‌بندی کــرد. اولیــن مــا

رویکرد انتظار از تاریخ در پاسخ‌‌گویی به پرسش‌های وجودشناسانه و معرفتی درباره جهان، 

انسان و پایان تاریخ است. این پرسش‌ها باتوجه به محتوای آن پرسش‌های فلسفی است. 

بنابرایــن، رویکــرد مــورخ در ارائه تصویری از جهان، انســان و سرنوشــت او با رویکرد فلســفی 

تبیین می‌شــود. این رویکرد در تاریخ می‌تواند پاســخ‌‌گوی پرسش‌های اساسی انسان درباره 

مسائل وجودشناسانه و هستی‌‌شناسانه باشد و تکلیف او در جهان را مشخص کند. کارکرد 

رویکردهــای فلســفی و معرفت‌‌شناســانه، ارائــه تصویــری از آینــده جامعــه و مدیریــت عناصر 

مختلــف در حرکــت جوامــع اســت. دریافت محرک‌هــای تاریخی و درک تهدیدها و شــناخت 

فرصت‌هــا و بزنگاه‌‌هــای تاریخــی مهمتریــن نتایج این رویکرد اســت. علاوه‌‌بــر تقویت رویکرد 

فلســفی، جامعه‌‌ســازی و شناخت محیط، مهمترین ســودمندی‌‌هایی است که در کاربست 

تاریــخ انتظــار می‌‌رود. حال باید دیــد که آیا می‌توان برای اثبات عقیــده از روایات تاریخ بهره 

برد یا کاربرد تاریخ برای کلام چیست. باتوجه به وظیفه علم کلام در دفاع از عقیده و وظیفه 

تاریخ که عینیت داده‌ها و حوادث مهمترین آرمان آن است این پرسش مطرح می‌شود که 
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امامان شیعه که جایگاه ویژه‌‌ای در دفاع از شریعت و عقاید دینی داشته‌اند با چه هدفی به 

روایت تاریخ پرداخته‌‌اند؟ 

 کتــاب کافــی یکــی از قدیمی‌تریــن و مهمتریــن کتــب روایی شــیعه اســت. ازایــن‌‌رو، برای 

تحقیــق حاضر برگزیده شــد. کلینی )م329هـ.ق( پس از بیســت ســال تلاش حــدود 16000 روایت 

در موضوعــات اعتقــادی، اخلاقــی و فقهی در ســه‌بخش اصلی اصول، فــروع و روضه تدوین 

کرده است. با نگاهی دقیق به این جامع روایی می‌توان مجموعه‌‌ای از روایات تاریخی ائمه 

اطهار را در آن مشــاهده کرد. منظور از روایات تاریخی آن دســته روایاتی است که ائمه اطهار 

واقعــه‌‌ای را بیــان کرده‌اند. پژوهش حاضر به‌‌دنبال اثبات صحت اســناد روایات تاریخی این 

کتفا کرده اســت که روایت، منســوب به امام معصوم؟ع؟ است؛  کتاب نیســت و فقط به این ا

زیرا هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی این روایات است. حدود 300 روایت تاریخی 

در اصول کافی شمارش شد که حدود 180 روایت از امام صادق؟ع؟ بیان شده است.

منظــور از روایــات تاریخــی در پژوهــش حاضــر روایتــی اســت کــه حادثــه‌ای را بازگــو کند. 

کرم؟ص؟ یــا یکی دیگــر از ائمه؟عهم؟ گــزارش تاریخی  بنابرایــن، فقــط نقل‌‌قــول امــام از پیامبــر ا

تلقی نشــده اســت، بلکه گزاره‌هایی که ائمه اطهار؟عهم؟ برای بیان یک‌واقعه اظهار داشــتند، 

موردنظر است. 

2 . پیشینه پژوهش درباره رویکردهای کلامی ائمه اطهار؟عهم؟ در روایات تاریخی کتاب 

اصول کافی

درباره این موضوع کتاب یا مقاله مستقلی یافت نشد، اما درباره تحلیل روایات کتاب کافی، 

شروح، کتب و مقالات فراوانی نوشته شده است. درباره روایات تاریخی کتاب کافی می‌توان 

به پژوهش‌های زیر اشاره کرد:

- پایان‌‌نامه بررسی احادیث تاریخی اصول کافی از گودرزوند چگینی)1394(. این پایان‌‌نامه 

به‌‌دنبــال بررســی روش‌هــای مختلف کلینــی در گزینش احادیث تاریخی اســت و اســناد این 

گی‌های خاص این روایات را بررسی می‌‌کند. کتاب و امتیازات و ویژ

- پایان‌‌نامه مقایسه تاریخ و سیره رسول خدا؟ص؟ در سه کتاب کافی کلینی، صحیح مسلم 
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و ســنن ترمــزی از خواجــه )1397(. این پایان‌‌نامه، اخبار کتاب کافــی از مکتب اهل بیت؟عهم؟ را 

با دو کتاب صحیح مسلم و سنن ترمزی از مکتب خلفا مقایسه کرده است. در این پژوهش 

آمده اســت که کلینی در نقل تاریخ و ســیره صحیح رســول خدا؟ص؟ اهتمام و دقت بیشتری 

داشــته اســت؛ زیرا دو منبع دیگر، صفات و خصوصیاتی را به رسول خدا؟ص؟ نسبت داده‌‌اند 

که با شــئون رســالت و پیامبری آن حضرت نمی‌سازد درحالی‌‌که در کتاب اصول کافی چنین 

گزارش‌‌هایی دیده نمی‌‌شود.

کــه بــاروش تحلیــل  - مقالــه تاریــخ پیامبــران در روایــات امــام باقــر؟ع؟ از الویــری )1397( 

محتوای کیفی، تاریخ پیامبران در روایات امام باقر؟ع؟ بررسی شده است. 

- مقالــه تاریــخ در ســپهر روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ از الویــری )1397( کــه نقــش شــیعیان در 

تاریخ‌‌پژوهی و تمدن را بررســی نموده است. در این مقاله روش‌های مختلف بررسی روایات 

تاریخی اهل‌بیت؟عهم؟ و مراحل آن مطرح شده است. 

آنچه پژوهش حاضر را از ســایر تحقیقات متمایز می‌کند در دو بعد هدف و روش نهفته 

اســت. پژوهــش حاضــر درپــی بازیابــی نگــرش و زاویه دیــد انتخابــی اهل‌بیــت؟عهم؟ در بیان 

روایــات تاریخــی اســت و ایــن موضــوع را بررســی می‌‌کند که ائمــه اطهار؟عهم؟ به چــه هدفی از 

چــه روایاتی اســتفاده کرده‌اند. این مدل در انتخــاب زوایای مهم تاریخ و چگونگی بهره‌‌وری 

از تاریــخ کمک زیادی می‌‌کند و شــاید بتواند یک‌مدل اولیــه از مدل تاریخ‌‌نگاری را پایه‌‌ریزی 

کند. در مقاله حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.

3 . روش تحقیق

نوشــتار حاضــر بــه‌‌روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجام شــده اســت. روش تحلیــل محتوای 

کیفــی یکــی از روش‌‌هایــی اســت که در تحلیــل داده‌های متنی کاربــرد فراوانــی دارد و فرآیند 

نظام‌‌منــدی اســت کــه به‌‌کمــک آن می‌تــوان بــه شناســایی، طبقه‌‌بنــدی، تبییــن، تفســیر و 

استنباط و استخراج مفاهیم آشکار و نهان متن پرداخت. در این روش پیش‌‌فرض آن است 

ک‌‌ها، شــیوه‌های  کــه بــا تحلیل پیام‌هــای زبانی می‌تــوان به کشــف مفاهیم، اولویت‌‌هــا، ادرا

ســازماندهی و بینــش دســت یافت. هــدف تحلیل محتوا فراهم کردن شــناخت، بینشــی نو 

، فراینــد مفهوم‌‌پردازی در دو  کریپنــدورف، 1383( در پژوهش حاضر و تصویــری از واقعیت اســت. )
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مرحلــه انجــام شــد. در مرحله اول، بــه هریک از روایــات تاریخی کتاب کافــی یک‌مفهوم پایه 

کم بر آن روایت را بازگو کند. در ادامه  داده شــد به‌‌گونه‌‌ای که این مفهوم توانســت فضای حا

برای مفهوم تعیین‌‌شــده یک‌توضیح و برداشــت نوشــته شــد تا این توضیحــات تحلیل‌های 

گاهی‌های  اولیه را شکل دهند. نتیجه اجرای این فرآیند تهیه 105 روایت تاریخی با افزایش آ

اعتقادی شد.

4. یافته‌های پژوهش 
جدول 1

کلامی در روایات تاریخی  نمونه مفاهیم پایه 

روایت
کتاب  آدرس از 

کافی اصول 
تحلیل مفهومی

توضیحمفهوم پایه

»إِنَّ  قَــالَ:  ؟ع؟  جَعْفَــرٍ أَبِــی  عَــنْ 
وَ  ثَلَثَــةٍ  عَلــ‏ى  عْظَــمَ  الَْ  ِ الّلَ اسْــمَ 
عِنْــدَ  کَانَ  مَــا  إِنَّ وَ  حَرْفــاً  سَــبْعِینَ 

آصَفَ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ«.

جلد1، ص571، 
حدیث 1

علم ائمه اطهار 
در مورد اسم 

اعظم خداوند 

اســم اعظم خداوند هفتادوســه حرف اســت که یکی را 
آصف می‌دانســت و تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد و 

نزد ائمه اطهار هفتادودو حرف است.
در ایــن روایت از یــک واقعه تاریخی صحبت می‌شــود. 
آوردن تخت بلقیس و اینکه آورنده آن دارای علم اسم 

اعظم خداوند بوده است.

؟ع؟  ِ عَبْــدِالّلَ أَبِــی  عَلــ‏ى  دَخَلْــتُ 
ــی  إِنِّ کَ،  فِــدَا جُعِلْــتُ  فَقُلْــتُ: 
أَسْــأَلُکَ عَنْ مَسْــأَلَةٍ، هَاهُنَــا أَحَدٌ 

کَلَمِی؟ یَسْمَعُ 

جلد 1، ص 592
علوم پیامبر نزد 

ائمه اطهار

که از هرباب  پیامبر هزار باب علم به امام علی آموخت 
هزار باب گشوده شد. کتاب جامعه که همه احتیاجات 
دینــی مــردم در آن اســت و کتــاب جفــر که علــوم همه 
پیامبران اســت و مصحف فاطمه نزد اهل بیت اســت.

؟ع؟: »یَــا حُمْرَانُ،  فَقَــالَ أَبُوجَعْفَرٍ
قَــدْ  تَعَالــ‏ى-  وَ  -تَبَــارَکَ   َ الّلَ إِنَّ 
رَ ذلِکَ عَلَیْهِــمْ وَ قَضَاهُ، وَ  کَانَ قَــدَّ

أَمْضَاهُ، وَ حَتَمَهُ«.

جلد 1، ص701
قیام و قعود ائمه 
اطهار مقدر الهی

امــام  و  حســن؟ع؟  امــام  علــی؟ع؟،  امــام  بــر  آنچــه 
حسین؟ع؟ گذشت مقدر الهی بود که آنان با علمی که 

کردند. داشتند آن ‌‌را اجرا 
گرد او حمران حکایت دارد و  از دیــداری بین امام و شــا
کید می‌کند. مبحث قضا و قدر الهی در مأموریت ائمه را تأ

لُکَ  ا نَسْــأَ کُنَّ ضَا؟ع؟: »قَدْ  قُلْتُ لِلرِّ
أَبَــا  لَــکَ   ُ الّلَ یَهَــبَ  أَنْ  قَبْــلَ 

؟ع؟« جَعْفَرٍ
جلد 2، ص 281

حضرت عیسی؟ع؟ 
و امام جواد؟ع؟ 
حجت خدا در 

کودکی یا نبودن شرط 
سنی در امامت

راوی از اینکه امام جواد؟ع؟ در ســن کودکی امام شــود 
تعجــب کــرد. امام رضا؟ع؟ فرمود: »عیســی نیــز کمتر از 

سه سال داشت که حجت خدا بر مردم شد«.
ارجــاع بــه تاریــخ انبیــا بــرای اثبــات یک مســئله کلامی 

اعتقادی.

؟ع؟: »مَــا بَلَغَــتْ  ِ قَــالَ أَبُوعَبْــدِالّلَ
ةَ أَصْحَــابِ الْکَهْفِ  ــةُ أَحَــدٍ تَقِیَّ تَقِیَّ
وَ  عْیَــادَ،  الَْ لَیَشْــهَدُونَ  کَانُــوا  إِنْ 
 ُ الّلَ فَأَعْطَاهُــمُ   ، نَانِیــرَ الزَّ ونَ  یَشُــدُّ

تَیْن«. أَجْرَهُمْ مَرَّ

جلد 3، ص 
553

تقیه الگوی عملی 
شیعه

شــرکت  جشــن‌ها  در  می‌کردنــد  تقیــه  کهــف  اصحــاب 
می‌کردند.
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؟ع؟ عَــنْ قَوْلِ  ِ سَــأَلْتُ أَبَاَ عبْــدِالّلَ
: »وَ مــا أَصابَکُــمْ مِنْ  وَجَــلَّ ِ عَزَّ الّلَ
أَیْدِیکُــمْ«  کَسَــبَتْ  فَبِمــا  مُصِیبَــةٍ 
أَرَأَیْــتَ مَا أَصَــابَ عَلِیّــاً؟ع؟‏ وَ أَهْلَ 

بَیْتِهِ؟ع؟«

جلد 4، ص 261

گرفتاری اولیای 
الهی با مصائب 
گون برای  گونا

کسب ثواب

ابــن رئاب از امام صادق؟ع؟ پرســید: »براســاس آیه 30 
ســوره شــوری آیــا آنچه بــه امــام علــی؟ع؟ و اهل‌‌بیتش 
رســید به‌‌دلیــل گناهــان آنــان بــود؟«. امــام صادق؟ع؟ 
؟ص؟ روزی صدمرتبه بدون اینکه گناهی  فرمود: »پیامبر
مرتکب شــود استغفار می‌کرد. خداوند دوستان خود را 
گــون گرفتار کند«. به‌‌دلیل کســب ثــواب با مصائب گونا

در تحلیل محتوای متن و یا روایت بااستفاده از معنایی که به ذهن دریافت‌‌کننده پیام 

منتقــل می‌شــود مفهوم پایه اســتخراج می‌شــود. ایــن مفهوم باید متناســب با اجــزای پیام 

کی برای انتخاب مفهوم است. باشد. بنابراین، شعور متعارف ملا

جدول 2
گاهی اعتقادی )تحلیل تجمیعی(  نمونه مقوله‌‌بندی آ

مقوله اصلیمقولات فرعی )رویکردها(آدرسردیف

گاهی‌های اعتقادیخصوصیات امامجلد 1، ص 1571 افزایش آ

گاهی‌های اعتقادیخصوصیات امامجلد 1، ص 2592 افزایش آ

گاهی‌های اعتقادیتقدیرگراییجلد 1، ص 3701 افزایش آ

گاهی‌های اعتقادیخصوصیات پیامبرانجلد 2، ص281 4 افزایش آ

گاهی‌های اعتقادیتقیهجلد 3، ص 5553 افزایش آ

گاهی‌های اعتقادیخصوصیات امامجلد 4، ص6261 افزایش آ

در مرحلــه دوم یعنــی، مقوله‌‌بنــدی یــا تحلیــل تجمیعــی، نقــش هریــک از مقوله‌هــا بــرای 

نظریه‌‌پــردازی مشــخص شــد. هــدف از ایــن مرحله نظم و انســجام بــه داده‌هــا و بازترکیب و 

پیوند آنهاست. 

کلامی گزاره‌های تاریخی در مباحث  4- 1. استفاده ائمه اطهار؟عهم؟ از 

علم کلام دانشــی اســت که بااســتفاده از روش‌های مختلف به اســتنباط، توضیح، تنظیم و 

کاشــفی، 1387( علم کلام، حرفه‌ای نظری اســت  اثبــات عقاید اســامی و دفــاع از آن می‌پــردازد. )

کــه به‌کمــک آن می‌تــوان عقایــد دینــی را بــا اســتدلال اثبات کــرد )ایجــی، بی‌‌تــا(. تعاریــف‌ دیگری 

گی‌‌هــای‌ این علم را بیــان می‌کند )ربانــی گلپایگانــی، ۱۳۸۷(.  هــم از ایــن علم ارائه شــده اســت که ویژ

نخســتین مســئله کلامی در میان مســلمانان، مســئله جبر و اختیار بوده است. بحث‌‌هایی 

، نبوت، امامت و  مانند صفات خداوند، توحید و عدل الهی، حســن و قبح عقلی، قضا و قدر

معجزه، تقیه، رجعت و بداء نیز در قرون نخستین اسلامی از مباحث شایع میان مسلمانان 
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بود )مطهری، 1389، 60/3(. از ســده دوم هجری این مباحث کلامی پیشــرفت چشم‌گیری داشت و 

کتاب‌ها و رساله‌های مختلف تدوین شد. در پس این موضوعات کلامی، نحله‌های فکری با 

گرایش‌های مختلف تأســیس شــد. دراین‌میان، ائمه اطهار؟عهم؟ نیز مباحث کلامی را تبیین 

نمودند. اســتفاده از گزاره‌های تاریخ یکی از روش‌های اهل‌بیت؟عهم؟ در اثبات عقاید شــیعه 

بــود. برخــی از محققیــن معاصــر معتقدند کــه ماهیت مطالعــات تاریخــی، مطالعات محض 

گر پیش‌‌فرض‌های کلامی و یا هر پیش‌‌فرض دیگر به آن ضمیمه شــود و در آن تأثیر  اســت و ا

بگذارد، مطالعات تاریخی شمرده نمی‌شود )سلیمانی امیری، 1398(. بیان این نکته ضروری است 

کــه چــون ائمه اطهار؟عهم؟ بــرای تبیین گزاره‌های کلامی از ابزار نقل گذشــته بهــره برده‌اند در 

پژوهش حاضر از آن در قالب یک‌گزاره تاریخی نام برده شــده اســت. در کتاب اصول و فروع 

گاهی‌های اعتقادی آمده است. کافی 105 گزارش تاریخی از ائمه اطهار برای افزایش آ

کرامت 4-1-1. معجزه و 

معجــزه بــرای پیامبــران و کرامــت بــرای امامــان اقدامــی مبتنــی بــر دو عنصر علــم و قدرت و 

 ‎ای ملموس‎عملی خلاف عادت طبیعی و نامعارض با رابطه علیت در نظام آفرینش و نشانه

بــرای تثبیــت نبوت پیامبــران و امامت امامان؟عهم؟ اســت. گاهی از کرامت بــه معجزه نیز یاد 

می‎شــود، امــا کرامــت بــا ادعــای نبوت و تحــدی یا اثبــات حق همراه نیســت. ازایــن‌‌رو، همه 

کارهای خارق‌العاده‌ای که پیامبران، امامان و اولیای خدا به اذن الهی انجام می‌دهند، ولی 

همــراه با ادعای نبوت نیســت، کرامت به‌‌شــمار می‌آید. )مصباح یــزدی، 1395( در کتاب کافی چهار 

روایــت از امام باقــر؟ع؟، امام صادق؟ع؟ و امام هادی؟ع؟ وجود دارد که به معجزه و کرامت 

اشــاره دارد. امــام هــادی؟ع؟ مقتضیــات زمان و دوران هــر پیامبر؟ص؟ را در بــروز نوع معجزه 

دخیل دانسته است. روایت اشاره به زمان حضرت موسی؟ع؟ و شیوع جادوگری در آن دوره 

دارد، پــس خداونــد معجزه‌‌ای متناســب با زمان ایشــان یعنی، عصا و یــد بیضاء را به حضرت 

موســی؟ع؟ عطــا کــرد. در زمان حضرت عیســی؟ع؟ بیماری‌های مختلف شــیوع داشــت که 

کرم؟ص؟  خداوند به او معجزه زنده کردن مردگان و شــفای کور مادرزاد داد. در زمان پیامبر ا

ســخنوری، خطابه و شــعر رواج داشــت که خداوند به او دســتورات و پندهای شــیوایی داد. 

نکات مهم در تحلیل این روایت:
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- معجزات خداوند براساس حکمت به پیامبران عطا شده است؛

- اثبــات می‌کنــد انبیــای الهــی و نماینــدگان خداونــد بــر زمیــن از ابزارهایی بــرای اثبات 

درستی نظر خود استفاده می‌کردند؛

- امام بااســتفاده از بیان روایت و داســتان تاریخی، امری کلامی یعنی، معجزه را اثبات و 

باورمند کرد.

بنابراین، استناد به این روایات توسط امام می‌تواند مخاطب را اقناع کند که این قدرت 

فرابشــری را خداوند به امام داده اســت. امام باقر؟ع؟ در یک روایت به ســه معجزه یا کرامت 

کلینــی ، 1429هـــ.ق،  444/2( و دو کرامــت نیز از امام حســن؟ع؟ و مادر  رســول خــدا؟ص؟ اشــاره دارد )

امام باقر؟ع؟ نقل شده است ) کلینی، 1429هـ.ق، 501/2(.

4-1-2. ماوراء

، 1414هـ.ق،  مــاوراء در لغــت یعنی، پشــت ســر و آنچه در پس و پشــت چیــزی قــرار دارد. )ابن‌منظــور

193/1( در اصطلاح، حوادثی است که ریشه در عالم ماده ندارد و به‌‌طور عادی قابل دسترسی 

نیســت. به‌‌نظر می‌رســد اخبار ماورایی، صرف‌‌نظر از بررسی ســندی روایات از نظر محتوایی 

قابــل اثبــات یا رد نیســت مگــر آنکه با مســلمات تاریخی در تضاد باشــد. البته همــواره اخبار 

ماورایــی کــه در کتب روایی شــیعه آمده موافق با مبانی کلامی شــیعه اســت. بنابراین، چون 

بررســی ســندی روایات کافی خارج از چارچوب پژوهشــی تحقیق حاضر است، فقط با توجه 

به اینکه این اخبار منســوب به اهل‌بیت؟عهم؟ اســت مورد پذیرش قرار گرفته است. در کتاب 

کافــی 30 گــزارش ماورایــی از ائمــه اطهــار نقل شــده اســت. پنج گــزارش از پیامبران پیشــین، 

حضــرت یوســف، ابراهیم و اســماعیل و یکی از قضاوت‌هــای داود نبی؟ع؟ اســت )ر.ک.، کلینی، 

1429هـ.ق، 147/1، 287/2، 627/8، 461/9(. درباره زندگانی پیامبر؟ص؟ )ر.ک.، کلینی، 1429هـ.ق، 442/5، 16/6، 407/11( 

.ک.، کلینی، 1429هـ.ق، 317/2، 453، 473، 486، 487، 497( هرکدام، هفت و هشت گزارش،  و امام علی؟ع؟ )ر

.ک.، کلینــی، 1429هـــ.ق، 509/2، 652/7( حضرت زهــرا ؟س؟ )ر.ک.،  ســه گــزارش دربــاره امام حســین؟ع؟ )ر

.ک.، کلینی، 1429هـــ.ق، 182/2( هرکدام یــک گزارش ماورایی  کلینــی، 1429هـــ.ق، 506/2( و امــام ســجاد؟ع؟ )ر

؟ص؟ از وقایع معراج است. اصل معراج رفتن  نقل شــده است. بیشــتر گزارش‌ها درباره پیامبر

.ک.، اســراء: 1( بی‌‌تردید وجود داشــته اســت، اما اینکه در  پیامبــر؟ص؟ به‌‌دلیــل اذعان قرآن کریم )ر
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معــراج چه رویدادهایی رخ داده اســت روایات بســیاری وجود دارد کــه علامه طباطبایی در 

تفســیر خود به این روایات اشــاره می‌‌کند )طباطبایی، 1417هـ.ق، 8/13(. رویداد ماورایی ســفر معراج 

پیامبر؟ص؟ فرصت خوبی برای قصه‌‌ســرایان و جاعلان حدیث بود که رویدادها و مشــاهدات 

پیامبــر؟ص؟ در آســمان‌‌های هفت‌گانــه را به‌‌گونه‌ای جذاب و موافق با منافع خود، ســاخته و 

پرداخته کنند.

4 -1-3. خصوصیات پیامبران

پیامبران پیشین بسته به شرایط جامعه خود برای هدایت مردم معجزات مختلفی آوردند. 

برخــی از آنهــا بــا دشــواری‌ها و رویدادهای متنوعی روبه‌‌رو شــدند که ائمه اطهــار؟عهم؟ نیز در 

زندگــی خــود با چنین رخدادهایــی برخورد کردند. یکــی از آن وقایع، امامــت امام جواد؟ع؟ 

در کودکی بود که بهت و حیرت بیشــتر شــیعیان را در پی داشــت. )طبر‏ى، 1413هـ.ق( این مشکل 

بــراى شــیعیان کــه مهمتریــن رکــن ایمــان را اطاعــت از امــام معصوم دانســته و در مســائل و 

مشــکلات فقهى و دینى خود به وى رجوع م‏ىکردند، اهمیت زیادی داشــت و نم‏ىتوانســت 

همچنــان لاینحل بماند. البته براى شــیعیان مســلم بود که امام رضــا؟ع؟ فرزند خود یعنی، 

امام جواد؟ع؟ را به جانشینى برگزید، ولى مشکل ناشى از خردسالى آن حضرت آنها را بر آن 

م‏ىداشــت تا براى اطمینان خاطر بیشــترى دراین‌‌باره کاوش و جســت‌‌وجوى کنند )جعفریان‏، 

1381(. در کتــاب کافــی ســه روایــت از امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ نقل شــده اســت که در آن 

کلینــی، 1429هـــ.ق، 282/2( در  کلینــی، 1429هـــ.ق، 281/2( و ســلیمان نبی؟ع؟ ) نبــوت حضرت عیســی؟ع؟ )

کودکی، معیار چنین رخداد مشابهی برای امام جواد؟ع؟ بوده است. 

شاید گفت‌‌وگوهای اصحاب امام رضا؟ع؟ پس از شهادت ایشان باتوجه به فرهنگ‌سازی 

امام رضا؟ع؟ برای امامت فرزند خردســال خود بوده اســت. کتاب اثبات الوصیه در گزارشی، 

کــه در آن جلســه، یونس‌بــن  کــرده اســت  اجتمــاع جمعــی از یــاران امــام رضــا؟ع؟ را بیــان 

عبدالرحمن گفت: »تا این کودک ]یعنى، امام جواد؟ع؟[ بزرگ شود مسائل و احکام شرعى را 

گر  از که باید پرسید؟ ریان‌بن صلت در جواب با توهین و کتک زدن یونس گفت: امامت امام ا

گر امامت  گرچه پسر یک‌‌روزه باشد به‌‌منزله شخص صدساله خواهد بود. ا از طرف خداست ا

گرچه آن شــخص هزارســال هم عمر کرده باشــد مانند یکى از  امام؟ع؟ از طرف خدا نباشــد ا
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مردم معمولى است. بقیه یاران امام رضا؟ع؟ نیز یونس را سرزنش کردند« )مسعودی، 1426هـ.ق(.

رســوخ روایات موســوم به اسرائیلیات به روایات اســامی که در آن پیامبران بنی‌‌اسرائیل 

همــراه بــا جلالــت و شــوکت فــراوان معرفی شــدند و شــروع نهضــت ترجمه که موجــب رخنه 

فرهنــگ دیگــر ادیــان به دین اســام شــد، کم‌‌کــم این شــائبه را ایجاد کــرد که دیگــران از نظر 

علمی پیشــرفته بودند و حتی علوم پیامبران پیشــین بیش‌تر از رســول خدا؟ص؟ بوده است. 

راوی در گزارشــی باتوجــه بــه تأثیــر فضــای فرهنگــی دوران خلافت عباســیان این پرســش را 

کرم؟ص؟ بوده اســت؟.  مطرح کرد که آیا دانش حضرت عیســی؟ع؟ و ســلیمان برتر از پیامبر ا

امام کاظم؟ع؟ برای زدودن چنین شائبه‌‌ای با استدلال به آیات قرآن که مورد اتفاق فریقین 

کلینی، 1429هـ.ق، 561/1( جایگاه  اســت دانش رســول خدا؟ص؟ را برتر از پیامبران پیشین دانســت. )

پیامبر اســام؟ص؟ نســبت به ســایر پیامبران الهی نیز یکی از مباحث مهم کلامی است )ر.ک.، 

کلینی، 1429هـ.ق، 561/1(. در روایت آمده است که در گفت‌‌وگویی از امام علی؟ع؟ سؤال می‌کنند و 

 ، ایشــان از زبان پیامبر؟ص؟ پاســخ می‌دهد که ایشان وارث همه انبیاست. به‌‌معنای دقیق‌تر

همه آنچه در نزد آنها بوده به ایشــان منتقل شــده است. مطلب دیگر در مورد انبیای الهی، 

گی‌‌هایــی قبل از بعثت خود داشــتند. در روایات،  مقــام بندگــی آنهاســت و اینکه آنها چه ویژ

مهمترین شــاخصه انبیای الهی به‌‌ویژه حضرت ابراهیم؟ع؟ مقام بندگی ایشــان اســت )ر.ک.، 

کــرم؟ص؟ از راز دل نهفته راوی و  گاهی پیامبر ا کلینــی، 1429هـــ.ق، 426/1(. دو روایــت دیگــر ناظر بر آ

گفته اوســت که قبل از آنکه ســؤال‌‌کننده پرسشــی را مطرح کند پیامبر؟ص؟  خواســته‏‎های نا

.ک.، کلینی، 1429هـــ.ق، 208/5، 203/8(. کلینی در بخش‌های مختلف  زودتــر جواب وی را داده اســت )ر

کتاب خود چنین کرامتی را نسبت به سایر ائمه اطهار نیز گزارش داده است.

4 -1- 4 . خصوصیات امام )علم و دانش، عصمت( 

باتوجــه به گزارش‌های کتب روایی شــیعه، اندیشــمندان شــیعه خصوصیــات مختلفی برای 

ائمــه اطهــار؟عهم؟ قائــل شــده‌اند. در 41 گــزارش‌ تاریخی در کتــاب کافی به چهــار خصوصیت 

کرم؟ص؟ ائمه اطهار هستند. پس از آنکه  امام اشــاره شــده است. اول آنکه جانشــین پیامبر ا

عباســیان با شــعار فریبنده: »الرضا من آل محمد« توانســتند مردم را مجاب کنند که کســی 

از اهل‌بیــت؟عهم؟، جایگزیــن بنی‌‌امیــه خواهد شــد، امام صــادق؟ع؟ درصدد بیــان این نکته 
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بود که جانشــین پیامبر؟ص؟ از طرف خدا معلوم می‌شــود و مردم هیچ نقشــی در آن ندارند. 

همچنین ائمه اطهار جانشــینان واقعی رســول خدا؟ص؟ هستند که نام آنها مشخص است. 

کرم؟ص؟ اســت و  کلینــی، 1429هـــ.ق، 693/1، 14/2( دوم آنکــه دانــش امامــان برگرفته از دانش پیامبر ا (

کلینی، 1429هـ.ق، 654/1( از 73 اســم اعظم  همه علوم رســول خدا؟ص؟ نزد ائمه اطهار؟عهم؟ اســت )

کلینی، 1429هـ.ق، 571/1(. مصحف فاطمه که در آن اخبار آینده  خدا 72 اســم را امامان می‌دانند )

کلینی، 1429هـ.ق، 596/1(. بیان این نکته ضروری است که  آمده است نیز نزد اهل‎بیت؟عهم؟ است )

کیــد دارد مطلق و عام نبوده،  علــم غیــب و علم لدنی که شــیعه بر اعتبار و لزوم آن در امام تأ

بلکه به حوزه دین و آموزه‌های معرفتی و شــریعت اختصاص دارد؛ یعنی امام باید نســبت به 

آموزه‌های دین و شــریعت، علم مؤید ازطرف خداوند و غیب داشــته باشــد و بر همه مسائل 

گاه باشد. در حوزه غیر دینی مانند علم غیب به گذشته، آینده و امور غیبی و پنهان  دینی آ

که به دین ربطی نداشته باشد، مثل علم امام علی؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ به شهادت خود 

کلینــی، 1429هـــ.ق، 645/1(، میــان دانشــمندان امامیــه دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد و چون  (

شیعه چنین علمی را در حقیقت امامت شرط و دخیل نمی‌‌داند نفی یا اثبات آن نیز جرحی 

به اصل امامت متوجه نمی‌‌کند )قدردان قراملکی، 1388(.

گی ســوم درباره عصمت امامان این اســت که در دو روایت امام صادق؟ع؟ اســتغفار  ویژ

پیامبــر؟ص؟ را بــدون انجــام گنــاه و مصائــب امامــان را نــه به‌‌دلیــل اعمــال، بلکه برای کســب 

ثــواب دانســت. بزرگان شــیعه باتوجه بــه این‌گونه روایــات قائل به عصمت امامان شــده‌اند. 

بنابراین، اســتغفاری که در این دعاها آمده اســت اســتغفار دفعی است؛ یعنی استغفاری که 

مانــع عروض غفلت و گناه می‌شــود نه اســتغفار رفعی که برای آمــرزش گناه و خطای موجود 

است مانند کسی‌‌که پارچه‌ای برای آینه شفاف آویزان می‌کند تا غبار بر آن ننشیند نه مانند 

کســی‌‌که بــر روی آینه غبارگرفته‌اش دســتمال می‌کشــد تــا غبــار آن‌‌را بزداید. )جــوادی آملــی، 1397، 

کرم؟ص؟ نزد  263/3( خصوصیت چهارم آنکه وســایل مهم پیامبران پیشــین و وســایل پیامبر ا

اهل‌بیت؟عهم؟ است )جوادی آملی،1397، 575/1(. یکی از نکات مهمی که ائمه اطهار برای تشخیص 

کرم؟ص؟ مطرح کردند بودن ابزار مهم و اعجازبرانگیز  امامان و جانشینان پیامبران و پیامبر ا

پیامبران پیشــین نزد ایشــان اســت به‌‌گونه‌ای که هیچ‌‌کدام از خلفای اموی و عباسی چنین 
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ابــزاری در اختیــار نداشــتند. بی‌‌شــک ائمــه اطهــار؟عهم؟ بــه‌‌دور از دســتگاه‌های جاسوســی 

خلفــا ایــن وســایل را بــه یاران خاص خــود نشــان می‌دادند و فقط بــا آنها مطــرح می‌کردند. 

4-1-5. بداء

واژه بداء اسم مصدر از ماده بدو است. این واژه در لغت به‌‌معنای آشکار شدن از خفا، ظهور 

، 1414هـــ.ق، 67/14؛ راغــب اصفهانــی، 1412هـــ.ق( بداء در  چیــزی از عــدم و تغییــر در قصــد اســت. )ابن‌منظــور

اصطلاح به‌‌معنای آشــکار شــدن و ظهور چیزی از خدا برخلاف آن چیزی است که انتظارش 

می‌رود. بداء به‌‌معنای اســتصواب و تغییر در قصد که ناشــی از جهل و عجز و محدودیت در 

گرچه برای انســان پیش می‌آید، اما انتســاب آن به خــدا که به‌‌طور  دانایــی و توانایــی اســت ا

مطلق، دانا و تواناست، صحیح نیست )مفید، 1414هـ.ق(. شیخ مفید اختلاف سایر فرق اسلامی 

بــا شــیعه دربــاره اعتقاد به بــداء را اختلاف لفظــی می‌‌داند )مفیــد، 1414هـــ.ق(. عــده‌ای نیز تلاش 

کردنــد بعضــی از روایــات موجود در کتب روایی اهل‌ســنت را نشــان‌‌دهنده وجــود اعتقاد به 

بداء در متون روایی آنها نشان دهند )فانی اصفهانی، 1394(، 

دربــاره معنــای بــداء و دلایل و شــواهد قرآنی آن بیشــتر در دوران امــام صادق؟ع؟ بحث 

و گفت‌‌وگو شــده اســت به‌‌ویژه وقتی برای گروهی از شــیعیان این شــبهه ایجاد شــده بود که 

امامت در اسماعیل یعنی، فرزند ارشد امام صادق؟ع؟ خواهد بود، ولی وی در عصر حیات 

امام صادق؟ع؟ درگذشت. فرزند بزرگ‌تر بودن، سیاسی‌‌کاری خطابیه، علاقه و محبت بسیار 

امام صادق؟ع؟ به اســماعیل از مهمترین عوامل شــبهه امامت اســماعیل اســت ) فرمانیان.، و 

جندقــی، 1393(. بنابــر گزارش شــیخ صــدوق، امام صادق؟ع؟ ایــن اتفاق را بــداء ازطرف خداوند 

دانســت )فرمانیان.، و جندقی، 1393(، به‌‌نظر می‌رســد تبیین اعتقاد به بداء پس از این اتفاق و برای 

جلوگیــری از انشــقاق و اختلاف شــیعه توســط امام صادق؟ع؟ انجام شــد. کلینــی دو روایت 

تاریخی از امام صادق؟ع؟ نقل کرده است که در آن اعتقاد به بداء را نه تفکری جدید بلکه از 

کلینی، 1429هـ.ق، 457/1(. کرم؟ص؟ دانسته است ) اعتقادات عبدالمطلب یعنی، جد پیامبر ا

4 -1-6 . تقیه

، 1414هـــ.ق، 401/15( در  ، نگاه‌داری و پنهــان کردن اســت. )ابن‌منظــور ‏ تقیــه در لغــت به‌‌معنــای پرهیــز

اصطــاح، تقیــه یعنــی، پنهــان کردن حق و پوشــاندن اعتقــاد بــه آن در برابر مخالفــان برای 
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اجتناب از ضرر دینی یا دنیایی )مفید، 1414هـ.ق(. درباره اقسام تقیه و گفتارهای فریقین پیرامون 

کلینی،  آن کتاب‌های مختلفی نوشــته شــده است. کلینی در کتاب خود بابی با نام تقیه دارد )

1429هـــ.ق، 548/3( کــه بیشــتر روایــات آن از امام صــادق؟ع؟ و برخی دیگر از امام باقر؟ع؟ اســت 

گزاره‌هــای تاریخــی در بــاب تقیــه اســت. امــام صــادق؟ع؟ روش  و پنــج روایــت، اســتفاده از 

کلینی، 1429هـ.ق، 462/2( و حضور  ابوطالــب؟ع؟ در کتمــان ایمان را برگرفته از روش اصحاب کهف )

آنهــا در جشــن‌هایی بــا آلات لهــو و لعــب را از باب تقیــه می‌‌دانســت. باتوجه به روایــات امام 

کلینــی، 1429هـــ.ق، 779/12( به‌‌خوبی  صــادق؟ع؟ دربــاره آلات موســیقی، غنا و آوازه‌‌خوانــی کنیزان )

شرایط فرهنگی آن دوران قابل رصد است. ممکن بود شیعیان مجبور باشند با دربار بنی‌‌‌امیه 

کلینــی، 1429هـــ.ق، 784/12( در ارتباط باشــند و با  و بنی‌عبــاس و یا حتی همســایه‌گان فاســق خود )

چنیــن رفتــاری روبه‌‌رو شــوند. بنابراین، امام صــادق؟ع؟ اصحاب کهف را الگــوی تقیه‌ای در 

مواجهــه بــا مواردی که با ســبک زندگی اســامی تطابق نــدارد، معرفی کــرد. امام صادق؟ع؟ 

کــه خود تبیین‌گر ابعاد مختلف تقیه اســت از رفتار میثــم تمار )مفید، 1413هـــ.ق، 325/1( انتقاد کرد 

و رفتــار عمــار یاســر کــه قرآن مهــر تأیید بــر آن زده اســت )ر.ک.، نحــل: 105( را الگوی رفتــاری برای 

گر این مبنا از امام صادق؟ع؟ پذیرفته شــود رفتار برخی دیگر از یاران  شــیعیان معرفی کرد. ا

امــام علــی؟ع؟ مانند حجربن عدی و رشــید هجری نیــز به‌‌دلیل عدم تقیه قابل نقد اســت.

یکی از هنجار‌های دوران امام باقر؟ع؟ الزام دوســتداران و پیروان امام علی؟ع؟ به ســب 

و لعن ایشان توسط دستگاه خلافت اموی بود به‌‌گونه‌ای که به‌‌جز دوران کوتاه خلافت عمر 

بــن عبدالعزیــز )99-101هـــ . ق( در همه ادوار خلافت امویان، لعــن و تبری از امام علی؟ع؟ به یکی 

، این پرسش در ذهن  از سنت‌های رایج در شهرهای مختلف تبدیل شده بود. ازطرف‌‌دیگر

شیعیان نقش بسته بود کسانی‌‌که لعن به امام علی؟ع؟ کردند و از زندان بنی امیه آزاد شدند 

کار صحیحی کردند یا آنان که حاضر به لعن ایشان نشدند و به‌‌قتل رسیدند. امام باقر؟ع؟ با 

درک صحیح دوران خود، عمل هر دو گروه را صحیح دانست، اما کسی‌‌که تقیه کرد را آشنای 

کلینی، 1429هـ.ق، 559/3( سالیان بعد که دوران اختناق بنی‌امیه به‌‌سرآمده  به امور دینی دانست. )

بود امام صادق؟ع؟ تبری از امام علی؟ع؟ را درست ندانست و تنها لعن امام از روی ناچاری 

ماننــد روش عمــار یاســر در مواجهــه بــا مشــرکان را جایــز دانســت. در یک جمع‌بنــدی کلی 
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می‌تــوان گفــت که امام صــادق؟ع؟ با بهره‌‌گیری از گزاره‌های تاریخــی دو رفتار تاریخی را برای 

الگو درباره تقیه معرفی کرد: اول، در هنگام مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی و مغایر با سبک 

زندگی اســامی، رفتار اصحاب کهف الگوی شــیعیان قرار گیرد. دوم، در مواجهه با مخالفین 

عقاید شــیعه که قدرت را نیز در دســت دارند عمار یاســر به‌‌صورت الگویی که قرآن کریم رفتار 

تقیه‌‌ای ایشان را تأیید کرده است، سرمشق شیعیان قرار گیرد.

4-1-7. تقدیرگرایی و جبرگرایی

ریشــه اصلــی ایــن موضــوع بــه مســئله قضا و قدر الهی اســت کــه فریقیــن دربــاره آن مباحث 

مختلفــی بیــان کردنــد. ایــن مباحــث در نهایــت منجر بــه ایجاد دو مشــرب فکری اشــاعره و 

معتزلــه در اهل‌ســنت شــد. قضا در لغــت به‌‌معنای فیصلــه دادن )راغب اصفهانــی، 1412هـــ.ق( و قدر 

به‌‌معنی اندازه است )حسینی زبیدی، 1414هـ.ق، 370/5(. کلمه تقدیر به‌‌معنای اندازه‌گیری کردن و یا 

تعیین و تشخیص اندازه یک شیء است. معنی قضای الهی درباره حوادث جهان این است 

کــه ایــن حــوادث از ناحیه ذات حق، قطعیــت و حتمیت یافته‌اند و معنــای تقدیر الهی این 

اســت که اشــیاء اندازه خود را از آن ناحیه کســب کرده‌اند )مطهری، 1389، 1066/6(. ازمنظر شــیعه، 

قضا و قدر شــامل تمام پدیده‌های موجود در جهان هســتی اســت و هیچ پدیده‌ای را از آن 

گریزی نیست خواه این پدیده فعل انسان باشد و خواه دیگر حوادث زمینی و آسمانی؛ زیرا 

باتوجه به اینکه قضا و قدر به‌‌مراتب علم الهی و اراده پیشین و گسترده خدا بازگشت می‌کند 

عمومیت و گســتردگی آن بدیهی اســت، ولی هرگز مایه ســلب اختیار و آزادی انسان نخواهد 

بود )ربانی گلپایگانی، 1368(. 

در مبحــث تقدیرگرایــی دو دســته از روایات مورد گفت‌‌گوســت: دســته اول، گزارش‌هایی 

اســت کــه هر آنچه در تاریخ اســام برای امامان شــیعه اتفــاق افتاده اســت را تقدیر خداوند 

می‌دانــد. امامــان هرکــدام صحیفــه از پیــش نوشته‌‌شــده‌ای را باز کــرده و براســاس آن عمل 

کلینی، 1429هـ.ق، 697/1، 681/2( نتیجه اینکه صلح امام حسن؟ع؟ و قیام امام حسین؟ع؟  می‌کردند. )

و سکوت و تقیه امامان پس از ایشان، همه مقدر الهی بوده است. در مجموع هشت گزارش 

از امــام باقــر؟ع؟ و امــام صادق؟ع؟ با این موضوع قابل بررســی اســت. به‌‌دلیل اهمیت قیام 

امام حسین؟ع؟ و حادثه عاشورا در طول تاریخ، مقاتل زیادی با نگرش‌های مختلفی نوشته 



24

دو فصلنامه تاریخ ا








ه
دو فبی ل


دو فصلنامه




ت 
ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/شماره چهارم/ با






















ه
ار و تابس






شــده اســت. در این میــان اعتقاد به مقــدر الهی دانســتن قیام امام حســین؟ع؟ باتوجه به 

روایاتی که در کتب روایی شیعه است بر مقاتل بزرگان تشیع در ادوار مختلف به‌‌ویژه دوران 

صفویه و قاجار تأثیر بســزایی داشــت و نگرش تقدیرگرایی در فلسفه قیام امام حسین؟ع؟ را 

به‌‌وجــود آورد. درنتیجــه، این نگرش، رویداد عاشــورا را تکلیفی ویژه امام می‌داند که در عالم 

ذر، شهادت امام مقدر شده بود )رنجبر، 1389(. 

دسته دوم از روایات درباره سنت خداست. سنت الله به‌‌معنای طریق حکمت و بندگی 

خداونــد متعــال اســت. )راغــب اصفهانــی، 1412هـــ.ق( در عالم تکوین و تشــریع، قوانیــن ثابت ولایت 

غیرى اســت که قرآن از آنها به ســنت‌هاى الهى تعبیر کرده اســت که هرگز دگرگونى در آنها راه 

کم  کم بوده بر امروز و فردا نیز حا : 43( این قوانین همان‌‌گونه که بر گذشته حا .ک.، فاطر ندارد. )ر

اســت. مجــازات مســتکبران ب‏ىایمــان هنگام‌‌ىکــه اندرزهــاى الهى ســود نبخشــد همچنین 

یــارى رهــروان راه حــق به هنگام‌‌ىکه دســت از تلاش مخلصانه برندارند از این سنت‌‌هاســت 

و هــردو در گذشــته و امــروز تغییرناپذیــر بــوده و هســت )مــکارم شــیرازی، 1374، 296/18(. دو روایت از 

امــام صادق؟ع؟ درباره ســنت خداوند در انحطاط حکومت‌‌هایی اســت کــه با ریختن خون 

کرم؟ص؟ )ر.ک.،  .ک.، کلینــی، 1429هـ.ق، 512/4( یا با عمل نکردن به قرآن و ســنت پیامبــر ا اهــل بیــت )ر

کلینــی، 1429هـــ.ق، 512/4( قــدرت و حکومت از دســت آنها خارج شــد. امام صــادق؟ع؟ این نکات 

عبرت‌‌آموز را با منصور عباسی خلیفه سختگیر به اهل بیت بیان ‌کرد تا شاید دست از ریختن 

خون آنها بردارد و به کتاب خدا و سنت پیامبر؟ص؟ عمل کند. 

در روایــت دیگــری، ســخن از ســنت خداوند و از بلا و ابتلاء مؤمنین اســت. بــاء در اصل 

به‌‌معناى آزمایش کردن اســت، ولی گاهى این آزمایش با نعمت‌‌هاســت که آن‌‌ را بلاء حُســن 

م‏ىگویند و گاهى با مصیبت‏ها و مجازات‏‌هاســت که به آن بلاء سَــ‏ىء می‌گویند. )مکارم شــیرازی، 

1374، 116/7( در این روایت، امام صادق؟ع؟ با یادآوری رفتار پیامبر؟ص؟ در برابر خانه‌‎ای که بلا 

کلینی، 1429هـ.ق، 642/3( درصدد فرهنگ‌ســازی این مطلب در جامعه اســت که انسان در  ندیده )

گون کند. این دنیا باید خود را آماده رویارویی با مشکلات، سختی‌ها و مصائب گونا
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جدول 3
کردند کردن حقایق تاریخی ترسیم  که ائمه اطهار؟عهم؟ برای بازگو  رویکردها، موانع، مهمترین مسائل و اهدافی 

تعداد روایاتراهبردمهمترین مسائلموانعرویکرد

معجزه و 
کرامت

نحله‌های فکری منحرف 
و معاند

ـ مقتضیات زمــان و دوران عصر 
هــر پیامبــر دخیل در بــروز نوع 

معجزه.
ـ معجزات رسول خدا؟ص؟.

و  مجتبــی؟ع؟  امــام  کرامــت  ـ 
؟ع؟. مادر امام باقر

کرامات و معجزات پیامبران  ـ بازگویی 
پیشــین و دلایل آن در راســتای آیات 

قرآن.
ائمــه  کرامــات  و  معجــزات  بازگویــی  ـ 

برای معرفت به امام.

4

ماوراء

فرصتی برای 
سوءاستفاده 

قصه‌‌سرایان و جاعلان 
حدیث 

ـ وقایع معراج.
ـ پیامبران پیشین و ائمه 

؟عهم؟. اطهار

کردن امور ماورایی حقیقی. ـ بازگو 
ـ امکان وقوع چنین اتفاقاتی.

30

گی‌های  ویژ
پیامبران

دوران  فرهنگــی  فضــای  ـ 
خلافت عباسیان.

بــه  اســرائلیات  نفــوذ  ـ 
روایات.

ـ نهضت ترجمه.

و  نبــوت حضــرت عیســی؟ع؟  ـ 
سلیمان نبی؟ع؟ در کودکی.

رســول  دانــش  دانســتن  برتــر  ـ 
خدا؟ص؟ از سایر پیامبران.

کرم؟ص؟ از راز  گاهی پیامبر ا ـ آ
دل نهفته راوی.

ـ فرهنگ‌ســازی شــیعیان بــرای قبــول 
امامت امام جواد؟ع؟ در کودکی.

ـ حقیقت‌‌نمایی ســطح دانــش پیامبر 
کرم؟ص؟. ا

6

خصوصیات 
امام

و  امویــان  خلافــت  ـ 
عباسیان.

فکــری  نحله‌هــای  ـ 
منحرف و معاند.

؟ص؟ از طرف  ـ جانشینی پیامبر
خدا.

ـ دانش امامان برگرفته از دانش 
کرم؟ص؟. پیامبر ا

ـ مصحف فاطمه.
ـ عصمت امامان.

ـ وســایل مهم پیامبران پیشین 
کــرم؟ص؟ نزد  و وســایل پیامبــر ا

اهل‌بیت؟عهم؟.

معرفت افزایی شیعیان نسبت به 
25امام زمان خود

بداء

اختــاف  و  انشــقاق 
شــیعه بــر ســر جانشــینی 
امــام  فرزنــد  اســماعیل، 

صادق؟ع؟.

 اعتقادات عبدالمطلب، جد 
کرم؟ص؟. پیامبر ا

ـ معرفت‌‌افزایی شیعیان نسبت به 
مبانی کلامی شیعه.

ـ تعیین جانشین امامان توسط 
خداوند.

2

تقیه

بودنــد  مجبــور  شــیعیان 
بــه دربــار بنی‌‌امیــه و بنی 

کنند. عباس رفت‌‌وآمد 

. ـ رفتار عمار یاسر
ـ رفتار اصحاب کهف.

ـ رفتار ابوطالب مانند رفتار 
اصحاب کهف.

کردن. ـ تعیین الگویی برای تقیه 
ـ دفاع از رفتار ابوطالب؟ع؟ و ایمان 

وی.
ـ معرفت‌‌افزایی شیعیان نسبت به 

مبانی کلامی شیعه.

5

تقدیرگرایی
ـ تبلیغات منفی بنی‌‌امیه.
ـ دو مشرب فکری اشاعره 

و معتزله.

ـ رفتار ائمه مقدر الهی.
ـ سنت الهی.

ـ معرفت‌‌افزایی شیعیان نسبت به 
مبانی کلامی شیعه.

ـ رضایت به مقدرات الهی.
14
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  چه   با   ایشان  و   بود   چه  )ع(اطهار  ائمه   توسط  تاریخی   روایات  کاربرد  که   السؤ  این  طرح   باحاضر    پژوهش 
  تاریخی   روایت   105  استخراج   از  بعد   .شد   تحلیلمحتوایی  از نظر    کافی کتاب  اند،  بیان نموده   را   تاریخ   رویکردی 
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نمودار 2: درصد روایات رویکرد ائمه اطهار؟عهم؟ به حقایق تاریخی

‏ 5. نتیجه‌گیری

کاربرد روایات تاریخی توســط ائمه اطهار؟عهم؟ چه بود  پژوهش حاضر با طرح این ســؤال که 

و ایشــان بــا چــه رویکردی تاریخ را بیــان نموده‌اند، کتاب کافی از نظر محتوایی تحلیل شــد. 

بعد از استخراج 105 روایت تاریخی از این کتاب مشخص شد که ائمه اطهار؟عهم؟ بااستفاده 

از تاریــخ در قالــب هفــت مقوله اعتقادی معارف کلامی شــیعه را تثبیت کردند. حجم بیشــتر 

ایــن روایات در ارتباط با امامت و خصوصیات امام اســت. اســتناد بــه خصوصیات پیامبران 

ماننــد نبوت در کودکی یحیی و عیســی؟ع؟، به‌‌دلیل اثبــات امامت اهل‌بیت؟عهم؟ در کودکی 

بــود. چالــش مهم کلامی در دوران امام رضا؟ع؟ دامن شــیعیان و اصحاب نزدیک امام را نیز 

گرفته بود. درگذشــت اســماعیل، فرزند بزرگ امام صادق؟ع؟، و چالشــی که ســبب انشــقاق 

شــیعیان شــد نیازمنــد تشــریح مفهومــی کلامــی توســط امام بــود؛ مفهــوم بداء که ریشــه‌‌ای 

، اختنــاق دوران  تاریخــی داشــت و در گذشــته نیــز باور مــردم را درگیر کرده بــود. ازطرف‌‌دیگر
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بنی‌‌امیــه و بنی‌عبــاس، امــام باقــر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ را برآن داشــت که امــام برای توجیه 

مفهوم جدیدی که نیاز شیعه برای بقا بود به داستان اصحاب کهف و عمار یاسر توجه دهد 

و آن ‌‌را به‌‌صورت الگویی برای تقیه معرفی کنند. گسترش عقاید جبرگرایی و تقدیرگرایی نیز از 

آفت‌های جامعه اسلامی بود. مباحثی که باعث به‌‌وجود آمدن دو مکتب اعتقادی اشاعره و 

معتزله شد. ائمه اطهار نیز با تبیین این مطالب نمونه‌های تاریخی را بیان کردند.
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	9 . . زرین کوب، عبدالحسین )1390(. تاریخ در ترازو. تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر

.	10 سلیمانی امیری، جواد )1398(. نقد نظریه عدم جواز تأثیر باورهای کلامی در تاریخ‌‌پژوهی. نشریه تاریخ اسلام در 
آیین پژوهش، 2، 61- 82.

.	11 صدوق، محمدبن على )1398(. کتاب التوحید. مصحح: حسینى، هاشم. قم: جامعه مدرسین.
.	12 طباطبایی، محمدحســین )1417هـ.ق(. المیزان فی تفســیر القرآن. قم: دفتر انتشــارات اســامى جامعه‏ مدرسین 

حوزه علمیه.
.	13 طبر‏ى، محمدبن جریربن رستم )1413هـ.ق(. دلائل الامامه. قم‏: بی‌‌نا.
.	14 . قم:  فانی اصفهانی، ســیدعلی علامه )1394(. بداء از نظر شــیعه. مترجم: بنی ســعید لنگرودی، ســیدمحمد باقر

انتشارات امام علی‌بن ابی طالب؟ع؟.
.	15 فخر رازی، محمدبن عمر )1420هـ.ق(. مفاتیح الغیب. بیروت: داراحیاء التراث العربى.
.	16 ؛ بررسی روایت »ما بدا  فرمانیان، مهدی.، و جندقی، احسان )1393(. امامت و مسئله بداء در اسماعیل‌بن جعفر

لله مثل ما بدا فی اسماعیل«. نشریه تحقیقات کلامی، 5، 57- 72.
.	17 قدردان قراملکی، محمدحســن )1388(. پاســخ به شــبهات کلامی دفتر چهارم: امامت. تهران: ســازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
.	18 کاشــفی، محمدرضا )1387(. کلام شــیعه ماهیت مختصات و منابع. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی.
.	19 کریپندورف، کلوس )1383(. تحلیل محتوامبانی روش‌شناسی. مترجم: نایبی، هوشنگ. تهران: نشر نی.
.	20 مسعودی، عل‌ىبن حسین )1426هـ.ق(. اثبات الوصیه للامام على بن ابى طالب‏. قم‏: انصاریان‏.
.	21 مشکور، محمدجواد )1387(. فرهنگ فرق اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش‌‌های اسلامی.

مصباح یزدی، محمدتقی )1395(. راه و راهنماشناسی. تصحیح: کریمی، مصطفی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی 22	.
و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.

مطهری، مرتضی )1389(. مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.23	.
مفید، محمدبن محمد )1413هـ.ق(. الارشاد فی معرفه حجج الله على العباد. قم‏: کنگره شیخ مفید.24	.
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.	25 مفید، محمدبن محمد )1414هـ.ق(. تصحیح اعتقادات الامامیه. مصحح: درگاهى، حسین. قم: کنگره شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر )1374(. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.26	.
گودرزوند چگینی، رسول )1394(. بررسی احادیث تاریخی اصول کافی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه معارف 27	.

اسلامی. قم.
خواجه، ابوذر )1397(. مقایســه تاریخ و ســیره رســول خدا؟ص؟ در ســه کتاب کافی کلینی، صحیح مســلم و ســنن 28	.

ترمزی. ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟. قم.
 الویری، محســن )1397(. تاریخ پیامبران در روایات امام باقر؟ع؟. همایش علوم اســامی، اخلاق و هنر در جهان 29	.

تشیع، دانشگاه کلن.



بازخوانی و تبیین تاریخی سیره نظامی امام حسین؟ع؟ و اصحاب ایشان در کربلا

کباز1، محمدجواد یاوری سرتختی2 جعفر پا

چکیده

کنون به‌‌طور  از جمله ابعاد ســیره امام حســین؟ع؟، بعد نظامی است؛ ســیره‌‌ای که تا

مســتقل و جامع بررســی نشده است و کشف آن در قالب یک‌الگو می‌‌تواند در ترسیم 

تصویر جامع‌‌تری از حادثه عاشورا مؤثر و در حل برخی ابهامات مربوط به این واقعه 

مفید باشــد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف بازخوانی و تبیین تاریخی ســیره نظامی 

امام حســین؟ع؟ و اصحاب ایشــان در کربلا انجام شــد. نتایج بررســی‌‌های تاریخی و 

روایی در این موضوع نشــان داد که ایشــان در مدیریت جنگ اقدامات یا رفتارهای 

نظامــی ویــژه و دقیقــی را قبــل و حیــن جنگ طراحــی کردهانــد. جذب نیــرو و همراه 

معتقــد، توجــه بــه موقعیت مکانی، داشــتن موضــع تدافعــی، آرایش نظامــی و حفظ 

شکوه سپاه از جمله اقدامات آن حضرت بود.

کلیــدی: ســیره امــام امــام حســین؟ع؟ در عاشــورا، ســیره نظامــی امــام  گان  واژ

حسین؟ع؟، عاشورا، اقدامات نظامی امام حسین؟ع؟. 

		 تاریخ پذیرش:1402/2/28 تاریخ دریافت: 1401/11/23 نوع مقاله: پژوهشی  	
1.‌‌‌ دانش‌‌آموخته سطح 3 رشته تاریخ اهل بیت؟عهم؟، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا؟ع؟، قم، ایران.

2. استادیار گروه تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران. )نویسنده مسئول(
Email: javadyavari@yahoo.com
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1.‌‌‌ مقدمه

در ســال 61 قمــری امــام حســین؟ع؟ باهدف مبارزه با ظلم و تشــکیل حکومــت علوی علیه 

ظلــم و فســاد بنی‌‌‌امیــه قیــام کــرد و شــعار اصلی خــود را در قیــام کربلا قبــل و بعــد از حرکت، 

احیای ســنت رســول خدا؟ص؟ و علی بن ابی‌‌‌طالب؟ع؟ و مبارزه با بدعت‌‌‌ها قرار داد. وی در 

روز عاشــورا با تقدیم خون خود، ارزش‌‌‌های دینی و اســامی را احیا کرد. )بلاذری، 1417هـ.ق، 121/5( 

ازایــن‌‌‌رو، عاشــورا و موضوعــات پیرامون آن ازجمله نقاط عطف حیات تاریخی شــیعه بوده و 

گرچه در مورد عاشورا و نهضت  اهمیت بسیاری نزد محققان مسلمان و خاورپژوهان دارد. ا

سیدالشهدا؟ع؟ پژوهش‌‌‌های بسیاری انجام شده است، برخی جنبه‌‌‌های این حادثه هنوز 

به‌‌‌خوبی روشــن نیســت و نیاز به تحقیق بیشــتر و بازپژوهی دارد. دراین‌‌‌میان، جنبه نظامی 

قیام امام حســین؟ع؟ و اقدامات ایشــان در این بحران‌‌ از محورهایی اســت که هنوز نیاز به 

تبیین و بررسی دارد و جای این پرسش وجود دارد که برنامه و سیره نظامی امام حسین؟ع؟ 

در واقعه کربلا چگونه بوده اســت. با تأمل در برخی شــبهات و نقاط ابهام درباره این حادثه 

عظیــم این نتیجه به‌‌‌دســت می‌‌‌آیــد که برخی ابهامات موجود را بایــد در جنبه نظامی واقعه 

عاشــورا ریشــه‌‌‌یابی کــرد. بــا روشــن‌‌‌تر شــدن شــرایط جنــگ دو ســپاه و اقدامات نظامــی آنها 

می‌‌‌توان برخی نقاط مبهم تاریخی را از زاویه بهتری بررسی کرد. برای رهیافت به این مسائل 

و پرســش‌‌‌های مطرح در این زمینه، پژوهش حاضر برآن شــد تا مطالعه منابع تاریخ و ســیره 

باروش تحلیلی- اســنادی، ابعاد نظامی امام حســین؟ع؟ در واقعه کربلا را بررســی کرده و به 

ایــن ســؤال پاســخ دهد که اقدامات و ســیره نظامی امام حســین؟ع؟ در واقعــه کربلا چگونه 

کم بر سیره آن حضرت است در  بوده و نتایج آن‌‌‌را که ناظر به کشف ابعاد رفتاری یا اصول حا

قالب الگوی رفتار نظامی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. 

کری  کبر ذا کتاب‌‌‌ ســیره نظامــی معصومان؟عهم؟ در کتاب‌‌‌های چهارگانه شــیعه، اثــر علی‌‌‌ا

)1398( از متونی است که به‌‌‌طورکلی و به‌‌‌صورت استقرای ناقص برخی داده‌‌‌های حدیثی درباره 

ســیره نظامی معصومان را بیان کرده اســت. در این کتاب، تمام ابعاد ســیره معصومان؟عهم؟ 

و به‌‌‌ویژه سیدالشــهدا؟ع؟ مطرح نشــده و براساس ســاختارهای مدیریت نظامی که ناظر به 

اقدامات و تدابیر قبل، حین و بعد از جنگ است تنظیم نشده است. کتاب آموزه‌‌‌های معنوی 
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در سیره نظامی معصومان؟عهم؟ و آموزه‌‌‌های فرهنگی در سیره نظامی معصومان؟عهم؟ تألیف 

علی امین‌‌‌رستمی )1391( کتاب‌‌ دیگری درباره مباحث سیره نظامی معصومان؟عهم؟ است. این 

کتاب‌‌‌ها ترسیمی از سیره معصومان؟ع؟ را در قالب فرهنگی، تربیتی و معنوی ارائه می‌‌‌کنند، 

، این کتاب‌‌‌ها  اما روش آنها موضوع‌‌‌محور بوده و ناظر به واقعه تاریخی نیست. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر

فقط به ســیره امام حســین؟ع؟ اختصاص ندارد و همه ابعاد ســیره امام در آن مطرح نشده 

، پژوهشی مســتقل، ناظر به اقدامات امام  اســت. بنابراین، طبیعی اســت که پژوهش حاضر

حسین؟ع؟ است و همه ابعاد مختلف این سیره در آن ترسیم و تحلیل تاریخی شده است. 

ازجمله پژوهش‌های انجام شده در موضوع حاضر می‌توان به پژوهشی از فرزندی )1395( 

باعنوان اندیشه و نظریه دفاعی-امنیتی مکتب عاشورا در یک نگاه اشاره کرد. این پژوهش، 

قیام عاشورا را درقالب یک‌استراتژی یا خط کلی دفاع، امنیت و مبارزه با ظلم باهدف کشف 

کارکردهای دفاعی و امنیتی بررسی می‌‌‌کند. در این پژوهش، همبستگی و انسجام اجتماعی، 

احیــای نظــارت اجتماعی، اعتراض به ظلــم، قیام‌‌‌آفرینی، تولید نهضت و شناســایی خواص 

گرچه بازخوانی قیام  غیرمتعهد از مهمترین کارکردهای دفاعی و امنیتی عاشوراست. این اثر ا

عاشورا و سخنان امام؟ع؟ است و در آن مبارزه با ظلم و دفاع از حق نمود عینی دارد، محور 

سیره نظامی امام و اصحاب ایشان را بررسی نکرده است. درمیان مقاله‌‌‌ها نیز آثاری مرتبط با 

سیره نظامی امام حسین؟ع؟ در واقعه کربلا وجود دارد که به‌‌‌طور غیرمستقیم بخش‌‌‌هایی از 

اصول یا پاره‌‌‌ای از رفتارهای نظامی امام؟ع؟ در آنها مطرح شده است. در مقاله شناسایی و 

تبیین اصول مدیریت در سیره امام حسین؟ع؟ و دلالت‌‌‌های آن برای دانش مدیریت )لطیفی، 

منصوری و عبدالحسین‌‌‌زاده، 1395( مباحث تاریخی و سیره مطرح نشده است، بلکه فقط برخی اصول 

رفتــاری آن حضــرت در واقعه کربلا مطرح شــده و اصــول مدیریت در ســیره و دلالت‌‌‌های آن 

برای دانش مدیریت را شناسایی و تبیین کرده است. محقق در این پژوهش درصدد است 

تا خلأ پژوهش‌‌‌ها در زمینه مسئله عاشورا و بعد مدیریتی و رهبری امام حسین؟ع؟ در سیره 

و زندگی آن حضرت تا لحظه شهادت را بازبینی کند. همچنین در مقاله‌ای باعنوان یاد خدا 

در سیره نظامی رسول خدا؟ص؟، امیرمؤمنان؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ )امین‌‌‌رستمی، 1389( نویسنده 

برای اســتخراج بعد ســیره معنوی و عبادی، بستر تاریخی سیره نظامی معصومان را انتخاب 
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کــرده تــا از این راه، یاد خدا یا اســتمداد آنها از خداوند هنگام جهاد را بررســی کند. بنابراین، 

این پژوهش نیز نتوانسته است به‌‌‌طور جامع سیره نظامی امام حسین؟ع؟ را بررسی کند. 

2.‌‌‌ اقدامات قبل از جنگ

در هــر جنگــی فرماندهــان نظامــی تدابیــری را ناظــر بــه قبــل، حیــن و بعــد از نبــرد پی‌‌‌ریزی 

می‌‌‌کننــد تــا هم کمترین آســیب‌‌‌ها را داشــته باشــند و هم بهتریــن نتایج نظامــی و پیروزی را 

رقم بزنند. فرمانده با طراحی و مدیریت لشــکر ســعی دارد برای عبور از بحران و رســیدن به 

نتیجه مطلوب، آنچه را طراحی کرده است در عمل نیز اجرا کند. بنابراین، ‌وی قبل از جنگ، 

سیاســت‌‌‌های خود را تشــریح و تبیین می‌‌‌کند. در واقعه عاشــورا نیز آنجا امام حسین؟ع؟ که 

فرمانــده نظامــی بود مبتنی بر آموزه‌‌‌های دینی تدابیر و برنامه‌‌‌ای را تشــریح و تبیین کرد تا با 

حراست از سپاهیان و خیمه‌‌‌ها بتواند آسیب‌‌‌های احتمالی دشمن را برطرف کند و درنهایت 

با کمترین هزینه جانی پیروز شود. پیشگام نبودن در نبرد، توجه به انتخاب مکان و موقعیت 

دفاعی و پیشگیری از هجوم به خیمه‌‌‌ها از اقدامات ایشان است. 

2-1.‌‌‌ تلاش برای جذب نیرو

از دیگر برنامه‌‌‌های امام حسین؟ع؟ بعد از استقرار در مکه علاوه‌‌‌بر تبیین هدف قیام، جذب 

نیــرو بــود. آن حضــرت افزون‌‌‌بر بصیرت‌‌‌دهی به عموم مــردم در مکه، نامه‌‌‌ای نیــز به برخی از 

بزرگان بصره نوشت و در آن به این نکته اشاره کرد: »ما نسبت به -خلافت- از کسانی‌‌‌که عهده‌دار 

آن شــدند، شایســته‌تریم. اینک فرســتاده خویش را به‌‌‌همراه این نامه به‌‌‌ســوی شــما روانه کردم و شــما 

گر ســخنان مرا گوش دهید و دســتور مــرا اطاعت  را بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر او دعوت می‌کنــم. ا

کنیــد، شــما را به راه راســت هدایــت می‌کنم« )طبــری، 1387هـ.ق، 357/5(. در پاســخ به درخواســت یاری 

امام حســین؟ع؟، یزیدبن مســعود در قالب ســخنانی توانســت قبیله خود و برخی قبایل را 

کنون این منم که برای جنگ، وســایلش  برای یاری امام آماده کند. وی خطاب به آنها گفت: »ا

را به‌‌‌تــن کــرده‌ام و زره آن را پوشــیده‌ام« )ابن‌نمــا، 1406، ص28؛ ابن‌طاووس، 1348، ص112( ابن مســعود ســپس 

نامه‌ای به امام حســین؟ع؟ نوشــت و گفت: »من قبیله بنی‌تمیم و قبیله ســعد را نیز مطیع فرمان 

تو کرده‌ام و آلودگی سینه‌هایشــان را با آب بارانی شســته‌ام که از ابر ســفید فروریزد؛ ابری که از درخشش 
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برق ســفید نماید« )ابن طاووس، 1348 ، 113ص( امام حســین؟ع؟ وقتی نامه را خواند، فرمود: »خداوند 

در روز تــرس ]قیامــت[ آســوده‌‌‌خاطرت فرمایــد و تــو را عزیــز کند«. با ســخت شــدن شــرایط و کنترل 

شــیعیان در بصــره، همین‌کــه یزیدبــن مســعود آماده حرکت به‌‌‌ســوی امام حســین؟ع؟ شــد 

پیش از حرکت به او خبر رسید که آن حضرت شهید شده است. وی برای ازدست رفتن این 

فرصت همراهی و ســعادت شــهادت، بســیار متأثر و ناراحت شــد )ابن‌نما، 1406، ص29( همچنین، 

یکی از شیعیان به‌‌‌نام یزیدبن نبیط از قبیله عبدالقیس به‌‌‌همراه دوتن از فرزندانش به‌‌‌سوی 

امام حسین؟ع؟ حرکت کرد و خود را در منزل ابطح به کاروان امام حسین؟ع؟ رساند )طبری، 

1387هـ.ق، 354-353/5(.

با جمع شــدن نیروهای زیاد در لشــکر عمربن‌ ســعد، حبیب‌‌‌‌بن مظاهر اسدی روز ششم 

محــرم نــزد امــام حســین؟ع؟ رفت و عــرض کــرد: »ای فرزند پیامبــر! در ایــن نزدیکی‏هــا گروهی از 

قبیله بنی‌اســد زندگی می‏کنند و بین ما و آنان پیمان دوســتی برقرار اســت. آیا اجازه می‏فرمایید آنان را 

به‌‌‌یاری شــما فرابخوانم. امید اســت که خداوند توســط آنان نفعی به شما برساند یا برخی از سختی‏ها را 

از شــما برطرف ســازد«. امام به او اجازه داد. وی نیز نزد آنان رفت و خطاب به آنان گفت: »من 

شــما را بــه شــرف و برتــری آخــرت و ثواب‌های عظیم آن دعوت می‌کنم، من شــما را به یاری پســر دختر 

پیامبرتان فرا‌می‌خوانم. او مظلوم واقع شده است؛ زیرا مردم کوفه او را دعوت کردند تا یاریش کنند، اما 

اینک که به‌‌‌ســوی آنان آمده اســت او را رها کرده و با او به‌‌‌دشــمنی برخاسته‌اند و می‌خواهند او را به‌‌‌قتل 

برســانند«. بعد از این ســخنرانی حدود هفتادنفر با او همراه شدند. ازآن‌‌‌طرف شخصی به‌‌‌نام 

جبله‌بــن ‌عمــرو نــزد عمربن ســعد رفــت و او را از ایــن ماجرا باخبر کرد. ابن‌‌ســعد نیــز ازرق‌بن‌ 

حارث صیداوی را با عده‌ای به آنجا فرســتاد و بین آن گروه و طایفه بنی‌‌‌اســد حائل شــدند. 

حبیب‌‌‌‌بن مظاهر نزد امام؟ع؟ برگشت و تمام ماجرا را برای ایشان نقل کرد و امام حسین؟ع؟ 

نیز فرمود: »الحمدلله کثیراً«. )بلاذری، 1417هـ.ق، 180/3( 

2-2.‌‌‌ امتناع از آغاز جنگ

بی‌‌‌شــک دفاع از اســام هنگام هجوم دشــمن نیازمند شمشــیر، جنگ و قوای نظامی است 

 ، و این موضوع نقش مهمی در دفاع و اســتقرار حکومت اســام داشــته است. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر

اصل گسترش تعالیم دینی برپایه لشکرکشی و شمشیر نیست. مسئله جهاد با دشمنان دین، 
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همواره با جهاد و یکی از فروع دین مبین اسلام )ر.ک.، بقره: 216( مطرح بوده است، ولی هیچ‌‌‌گاه 

جنگ‌‌‌هــای اســام مبتنــی بــر باور شــیعه بــا انگیزه کشورگشــایی صــورت نگرفت و در بیشــتر 

مــوارد نیــز جنبه بازدارندگی و دفاعی داشــته اســت. قــرآن با تصریح به ایــن نکته می‌‌‌فرماید: 

»با کســانی‌‌‌که دســت به خون شما می‌‌‌آلایند نبرد کنید، اما تجاوزگر نباشید که خدا تجاوزگران را دوست 

ندارد« )بقره: 190(. 

بــا نگاهی به ســیره رســول خدا؟ص؟ و امــام علــی؟ع؟ )ر.ک.، منقــری، 1382هـــ.ق، 200/2؛ یعقوبــی، بی‌تا، 

200/2؛ ابن‌اعثم، 1411هـ.ق، 32/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 10/5( روشن می‌‌‌شود که ایشان همواره از درگیری پرهیز 

کرم؟ص؟ هنگام اعزام امام علی؟ع؟ به یمن به ایشــان توصیه  می‌‌‌کردنــد. بــرای نمونه پیامبر ا

گر خداوند  کرد: »با هیچ‌‌‌کس پیکار مکن مگر اینکه نخســت او را به اســام فراخوانى. به‌‌‌خدا ســوگند! ا

کلینــی، 1407هـ.ق،  به‌‌‌دســت تــو یک‌فــرد را هدایــت کند براى تو بهتر اســت از آنچــه آفتاب بر آن م‌‌‌ىتابــد« )

36/5؛ راونــدی، بی‌تــا، ص20(. امــام علــی؟ع؟ نیــز در خطــاب خــود به معقل‌‌‌‌بــن قیس ریاحــی او را از 

پیش‌‌‌دســتی در آغــاز پیــکار نهی کــرد و فرمود: »جنگ مکن، مگــر آنکه با تو بجنگــد و کینه آنان، 

شما را واندارد که جنگ را آغاز کنید پیش از آنکه آنان را به‌‌‌راه راست بخوانید« )رضی، 1414 هـ.ق، 12(. امام 

حســین؟ع؟ نیز به پیروی از ســنت حســنه آن بزرگواران، همواره از اینکه آغازگر جنگ باشــد 

پرهیز داشت و اصحاب خود را نیز از پیش‌‌‌دستی در پیکار ممانعت می‌‌‌کرد. ایشان در پاسخ 

مسلم‌بن عوسجه که خواستار اذن امام؟ع؟ برای آغاز تیراندازی در پاسخ به اهانت شمربن 

ذی‌‌‌الجوشــن بود، فرمود: »تیرانــدازی نکن. نمی‌‌‌خواهم آغازگر نبرد باشــم« )بلاذری، 1417هـــ.ق، 187/3؛ 

طبری، 1387هـ.ق، 425/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 96/2(. شــاید تصور شــود وقتی تعداد لشــکریان کوفه چندین 

برابــر افــراد امام؟ع؟ بودند این رویکرد، عکس‌‌‌العملی عادی اســت، ‌اما آن حضرت حتی قبل 

از رســیدن ســپاه عظیم کوفه، زمانی‌‌‌که فقط ســپاه حر را پیش‌‌‌روی داشــت نیز از آغاز جنگ 

امتناع کرد و این درحالی بود که رویارویی با لشکر حر به‌‌‌مراتب آسان‌‌‌تر بود، ولی آن حضرت 

کنــش به ســخن زهیربن قین )مفید، 1413هـ.ق، 84/2( فرمود: »دوســت ندارم آغازگر قتال باشــم.  در وا

مگــر اینکــه آنــان آغازگر جنگ باشــند« )مفیــد، 1413هـــ.ق، 84/2؛ دینــوری، 1368، ص252(. ســخن جناب زهیر 

پیشــنهاد درســت و به‌‌‌جایی بود و امام حســین؟ع؟ نیز آن‌‌ را تأیید کــرد )ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـــ.ق، 81/5( 

گویــی ایشــان بــر اصولــی پایبند اســت که آنها را در مســائل نظامی نیــز مورد توجه قــرار داده 
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گر ایشــان به جنگ ابتــدا کنند آنگاه به‌‌‌دفع ایشــان  و می‌‌‌فرمایــد: »مــن بــه جنگ ابتــدا نخواهم کرد ا

برمی‌‌‌خیزیم« )ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـ.ق، 81/5(.

2-3.‌‌‌ توجه به موقعیت مکانی

از مــوارد مهــم در تحــرکات نظامی، ســنجیدن درســت و دقیق موقعیت خــود و طرف مقابل 

گاهی از شــرایط مکانی و جایگیری مناسب  اســت. شــناخت صحیح موقعیت جغرافیایی و آ

هنگام رزم از مواردی اســت که در پیش‌‌‌برد اهداف و برنامه‌‌‌های نظامی بســیار مهم اســت. 

توجــه و دقــت در شــناخت موقعیــت مکانــی و اســتفاده از شــرایط جغرافیایــی به‌‌‌وضــوح در 

اقدامات امام حســین؟ع؟ نمایان اســت و نشــان از دقت ایشان در مکان‌‌‌شناسی دارد. امام 

حسین؟ع؟ قبل از رویارویی با لشکر حر به‌‌‌طوری‌‌‌که هنوز سایه‌‌‌ای از لشکر حر دیده می‌‌‌شد 

گرفتند )ر.ک.،  یعنی، زمانی که در ابتدا برخی از اطرافیان امام لشکر حر را با نخلستان اشتباه 

، 1409هـ.ق، 46/4( در اندیشــه مکان مناســبی بود تا  بــاذری، 1417هـــ.ق، 169/3؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 77/2؛ ابن‌اثیــر

درصــورت درگیــری احتمالی، فقط از یک‌‌‌ســمت با آنان روبه‌‌‌رو شــود و دراین‌‌‌صورت کمترین 

گاهی از اینکه مواجهه با لشکر  آسیب متوجه اصحاب و خانواده ایشان شود. ایشان پس از آ

، امــری غیرقابــل اجتناب اســت، فرمود: »آیا در این نزدیکی مکانی هســت که آن را پشــت ســر  حــر

خــود قرار داده و فقط از یک‌‌‌ســو با لشــکر مواجه شــویم« )طبــری، 1387هـــ.ق، 400/5؛ مفید، 1413هـــ.ق، 77/2-78؛ 

دینوری، 1368، ص250؛ مســکویه، 1379، 61/2(. اصحاب در پاســخ گفتند: »آری کوه ذوحُســم )ذی جشــم یا 

ذو حسمی(« )مفید، 1413هـ.ق، 77/2-78؛ دینوری، 1368، ص248(. امام؟ع؟ نیز از سمت چپ حرکت کرد و 

خود را به‌‌‌ آنجا رساند و توقف کرد. 

2-4. موضع تدافعی

کم بر ســیره امام حســین؟ع؟ اســت. ایشــان  بیان شــد که آغازگر نبودن جنگ یک اصل حا

براســاس دعــوت کوفیــان بــه این ســرزمین آمــده بود و تــاش کرد تا نــزاع جلوگیــری کند، اما 

شــرایط خــاص اردوی نظامــی در برابر دشــمن و وجود برخی محدودیت‌ها، بیشــتر تحرکات 

نظامی ایشــان را به‌ســمت دفاعی بودن بودن ســوق می‌‌‌داد تا هجمه لشــکریان کوفه را دفع 

 : کند. به‌همین دلیل ایشان اقداماتی را انجام داد که عبارتند از
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2-4- 1.‌‌‌ حفر خندق

از نقــاط قــوت هر فرمانده موفق، گذشــته از توانایی‌‌‌های رزمی، اســتفاده از ابتکارات نظامی 

اســت. اینکه بداند چگونه و با چه‌‌‌روشــی از شرایط و ابزارهای مختلف علیه دشمن استفاده 

کنــد کــه علاوه‌‌‌بر مزایــای نظامی، تأثیــر زیادی بر تضعیف روحیه طرف‌‌‌ مقابل داشــته باشــد. 

حفــر خنــدق )معرّب کلمــه فارســی»کَنده« یا »کَندک« اســت( کــه به‌معنای محفــور و کنده 

.ک.، ابن‌درید، 1990، 579/1؛ زمخشری، 1376، ص21( برای اولین‌‌‌بار درقالب عاملی بازدارنده و  شــده اســت )‌‌‌‌‌ر

روشــی کارساز در مواقع حســاس در جنگ احزاب و به پیشنهاد جناب سلمان )ابن‌هشام، بی‌تا، 

224/2؛ یعقوبی، بی‌تا، 50/2؛ مقدسی، بی‌تا، 217/4( استفاده شد. در مقام مقابله با خیل عظیم مهاجمان 

به مدینه این روش توانســت حدود یک‌‌‌ماه مشــرکان را پشــت دیوارهای مدینه معطل نگاه 

دارد که سرانجام این رویه کارساز افتاد و مهاجمان ناچار راه بازگشت را پیش گرفتند. وجود 

چنیــن روشــی کمک شــایانی بــود تا امام حســین؟ع؟ نیــز بتواند از آن بهــره ببــرد. بنابراین، 

صبــح روز عاشــورا لشــکریان عمربن ســعد با صحنه‌‌‌ای مواجه شــدند که گویــی انتظار دیدن 

آن‌‌‌را نداشــتند. امام حســین؟ع؟ دســتور داده بود که در ســاعتی از شــب در پشت خیمه‌‌‌ها 

خندقــی ایجاد شــود. همچنین داخل خندق را هیــزم و نی ریخته بودند که آماده آتش زدن 

بود. )بلاذری، 1417هـ.ق، 187/3؛ مفید، 1413هـ.ق، 95/2؛ طبری، 1387هـ.ق، 422/5( هدف از حفر خندق این بود 

کــه توانایــی حمله چندجانبه از دشــمن گرفته شــود )طبــری، 1387هـــ.ق، 422/5؛ مفید، 1413هـــ.ق، 95/2؛ 

طبرسی، 1390هـ.ق، ص240(. این ابتکار به‌‌‌طور کامل موفق بود )ر.ک.، طبری، 1387هـ.ق، 422/5؛ مسکویه، 1379، 

76/2( و تا ســاعاتی چند، دشــمن را از نفوذ به خیمه‌‌‌ها و حمله از پشت‌‌‌ســر و غافلگیری سپاه 

امام حسین؟ع؟ عاجز کرد. ناراحتی و تعجب شمربن ذی‌‌‌الجوشن دلیل روشنی بر موفقیت 

این اقدام است تاجایی‌‌‌که لب به ناسزا و توهین گشود )ر.ک.، طبری، 1387هـ.ق، 423/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 

96/2( زمین پشت اردوی امام حسین؟ع؟ مقداری پستی و قابلیت تبدیل به خندق را داشته 

اســت که شــبانه توسط اصحاب امام کنده شده بود. درباره چگونگی حفر خندق نقل شده 

که در پشت خیمه‌‌‌های امام حسین؟ع؟ محل پستی مانند جوی آب وجود داشت که شبانه 

توســط یاران ایشان تبدیل به خندق شــده بود )بلاذری، 1417هـ.ق،‌ ‌‌187/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 422/5( این 

روایــت نشــان می‏دهــد که امام حســین؟ع؟ آن تدبیر نظامی را که هنــگام ورود به کربلا به‌‌‌کار 
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برد و بوته‌زار‌ها و نیزارها را پشت خیمه‌ها قرار داده بود در شب عاشورا تکمیل کرده است. 

2-4-2.‌‌‌ چینش خیمه‌‌‌ها

یکی از اقدامات پیش‌‌‌گیرانه و درخور توجه امام حسین؟ع؟ را باید در چینش خیمه‌‌‌ها و شیوه 

حفاظت آن حضرت از اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ دید. ایشــان دســتور داد تا خیمه‌‌‌ها را نزدیک و متصل 

به‌‌‌هم، به‌‌‌صورتی‌‌‌که کمترین فاصله را با یکدیگر داشــته باشــند برپا کردند. به‌‌‌دســتور ایشــان 

طناب‌‌‌هــای خیمه‌‌‌هــا را از میــان یکدیگر گذراندند کــه این خود به‌‌‌منزله مانعــی دربرابر نفوذ 

بــه خیمه‌‌‌هــا بود و برخــی از یاران حضرتش در میان خیمه‌‌‌ها ایســتادند. )ر.ک.، بــاذری، 1417هـ.ق،‌ 

‌‌186/3؛ طبــری، 1387هـــ.ق، 421/5؛ دینــوری، 1368، ص256( به‌‌‌دســتور امام؟ع؟ خیمه‌‌‌هــا باوجود خندق در 

که امام و یاران ایشــان  پشــت ســر به‌‌‌گونه‌‌‌ای برپا شــد که تامدتی هیچ راه نفوذی غیر از آنجا

موضع گرفته بودند، وجود نداشت؛ یعنی لشکریان عمربن سعد برای نفوذ به خیمه‌‌‌ها راهی 

جز رویارویی با امام؟ع؟ و اصحابش نداشــتند. این همان شــرایطی بود که امام حسین؟ع؟ 

بــا اقدامــات خود آن‌‌‌را پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کرد؛ زیــرا هنگام برپایی خیمه‌‌‌ها فرمــوده بود: »در میان 

و مقابــل خیمه‌‌‌ها رو به دشــمن بایســتند به‌‌‌طوری‌‌‌که فقط از یک‌‌‌ســمت بــا آنان مواجه باشــند« )بلاذری، 

1417هـ.ق، ‌‌‌187/3(. تأثیر چینش خاص خیمه‌‌‌ها هنگام رزم و هجوم کوفیان به‌‌‌خوبی نمایان شد. 

ابن اثیر می‌‌‌نویسد: »یاران حسین‌بن علی؟ع؟ میان خیمه‏ها رفته و آنها را م‏ىکشتند. عده سه و چهار 

تــن از یــاران باهم م‏ىرفتند و م‏ىزدند و م‏ىکشــتند. مردانى که در حال انداختن خیمه بودند به‌‌‌آســانى 

، 1409هـــ.ق، 69/4( این غافلگیری بایــد به‌‌‌دلیل نزدیکی خیمه‌‌‌ها  غافلگیر و کشــته م‏ىشــدند« )ابــن اثیر

بــه یکدیگــر و درهم‌‌‌تنیدگی طناب‌‌‌ها بوده باشــد. از فواید این‌‌‌دو اقدام می‌‌‌تــوان به موارد زیر 

اشاره کرد: 

- با همین اقدامات، ســپاه امام حســین؟ع؟ توانســت مدت‌‌‌زمان بیشتری مقاومت کند 

)در مقایسه نفرات و شرایط دو سپاه، می‌‌‌توان به این مسئله پی‌‌‌برد(؛ 

- با وجود اینکه گاه‌‌‌وبی‌‌‌گاه حمله‌‌‌هایی برای هجوم به خیمه‌‌‌های امام صورت می‌‌‌گرفت 

کامی چندباره او شــاهدی براین  که اصرار شــمربن ذی الجوشــن برای هجوم به خیمه‌ها و نا

.ک.، طبــری، 1387هـــ.ق، 439/5؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 105/2( تــا آخریــن لحظــات شــهادت امــام  مدعاســت )ر

حسین؟ع؟ بیشتر این حمله‌‌‌ها دفع شد؛ 
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- باتوجه به تعداد اندک نفرات ســپاه امام؟ع؟ چنین روشــی بســیار عاقلانه می‌‌‌نماید و 

به‌‌‌اندازه زیادی از غافلگیری توسط دشمن جلوگیری کرد. بلاذری دراین‌‌‌باره می‌‌‌نویسد: »دو 

لشکر نصف روز )تا ظهر( باهم به قتال شدید پرداختند. موقعیت حسین؟ع؟ و یارانش به‌‌‌گونه‌‌‌ای بود 

که کوفیان قدرت دسترســی و رویارویی با ایشــان را نداشــتند، مگر از یک‌قســمت؛ چون خیمه‌‌‌ها را کنار 

هم و نزدیک یکدیگر جمع کرده بودند و به‌‌‌دلیل مانعی که آتش پشت سر آنها ایجاد کرده بود«. ‏)بلاذری، 

1417هـ.ق، ‌‌‌194/3( 

3.‌‌‌ اقدامات حین جنگ
3 - 1.‌‌‌ اقدامات نظامی امام حسین؟ع؟ 

3 - 1 - 1.‌‌‌ مدیریت وقایع

امــام حســین؟ع؟ پیــش از هرچیــز وظیفه رهبــری و هدایت افــراد جامعه را برعهده داشــت. 

ایشان همواره مانند پدری دلسوز و مهربان زمینه پیشرفت معنوی جامعه را فراهم می‌‌نمود. 

حتی زمانی‌‌‌که از طرف مردم مورد بی‌‌‌مهری قرار گرفت از این مهم دســت برنداشــت. پیامبر 

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ در مواقع جنگ همواره قبل از هر درگیری، طرف مقابل را دعوت به  ا

حق می‌‌‌کردند و انذار و دعوت، مقدم بر اقدام نظامی بوده است. )امین رستمی، 1391، ص369-354( 

حادثه عاشورا تصویر زیبایی از بندگی و مجاهدت خالصانه ولّی خداست که در سخت‌‌‌ترین 

شرایط دست از تلاش برای سعادت انسان‌‌‌ها برنمی‌‌‌داشت. امام حسین؟ع؟ از هر موقعیتی 

برای ارشاد مخاطب و تببین و یادآوری صراط مستقیم و اهداف قیام خود استفاده می‌‌‌کرد. 

خطبه‌‌‌ها و بیانات ایشان از بدو حرکت از مدینه و در طول مسیر و همچنین در مکه و طریق 

منتهــی بــه کربلا، همه‌‌‌و‌‌‌همه نشــان از تلاش ایشــان برای تبیین مفاهیم دیــن و اهداف قیام 

دارد. باتمام فشــار و خطری که از جانب حکومت اموی متوجه امام حســین؟ع؟ بود ایشان 

همــواره ســعی در آرام کــردن اوضــاع و پرهیــز از درگیری نظامی داشــت. باوجود اینکه لشــکر 

کوفه ســعی داشــت به‌‌‌ســرعت قائله را ختم و مســیر حرکت امام حســین؟ع؟ را مسدود کند، 

آن حضــرت بــا گفت‌‌‌وگوهــا هر فرصتی را بــرای تبیین حقیقت مغتنم می‌‌‌شــمرد. ازجمله این 

اقدامات، درخواســت تأخیر یک‌‌‌شــبه در جنگ بود. ایشــان، پس از اطمینان از عزم کوفیان 

برای جنگ هنگامی که گفتند: »دســتور امیر آمده که به شــما بگوییم به حکم امیر تســلیم شــوید، 



39

دو فصلنامه تار





دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/شماره چهارم/ بات























ه
ار و تابس






یا با شــما جنگ م‏ىکنیم« )طبری، 1387هـ.ق، 416/5( به حضرت عباس؟ع؟ فرمود: »پیش آنان بازگرد و 

گر توانســتى جنگ را تا صبح تأخیر بینداز و امشــب آنان را از ما بازدار، شــاید امشــب براى پروردگارمان  ا

نماز و دعا و استغفار کنیم« )طبری، 1387هـ.ق، 417/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 91/2؛ مسکویه، 137، 74/2(. با اینکه خود 

امام؟ع؟ هدف از این تأخیر در جنگ را عبادت و تهجد بیان کرد، ولی نمی‌‌‌توان تمام انگیزه 

ایشــان را محــدود به این امر دانســت. ایشــان از ایــن فرصت برای اتمام حجــت با اصحاب و 

اطمینــان از اراده یــاران خود اســتفاده کرد؛ همین امر میزان وفــاداری و پایبندی اصحاب را 

، اقداماتی مانند  به‌‌‌خوبــی نشــان داد )طبــری، 1387هـــ.ق، 418/5؛ ابن اعثم،‌‌‌ 1411هـــ.ق، 94/5(. ازســوی‌‌‌دیگر

حفــر خنــدق و چینش خــاص خیمه‌‌‌ها به‌‌‌طورقطع نیاز به زمان داشــت که مهلت یک‌‌‌شــبه 

مذکور این فرصت لازم را فراهم کرد: »مقدارى نى و هیزم آوردند به مکانی که پشــت سرشــان بود و 

مانند جویى بود و هنگام شــب بیشــتر حفر کرده بودند« )بلاذری، 1417هـ.ق، ‌‌‌187/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 422/5(. 

می‌‌‌توان گفت که امام حسین؟ع؟ با مجموعه این اقدامات جریان جنگ را مدیریت و فرصت 

بیــان حقایــق و خطبه‌‌‌هــا را فراهــم نمود کــه حاصل همین خطبه‌‌‌ها بازگشــت سلحشــورانی 

.ک.، طبری، 1387هـــ.ق، 427/5؛ مفیــد، 1413هـ.ق، 99/2( و یزیدبن زیادبن المهاصر ابو الشــعثاء  ماننــد حــر )ر

الکند‏ى )ابوالشعثاء یا ابو الشعشاء( بود. یزید از کسانى بود که همراه عمربن سعد به‌‌‌مقابله 

امام حسین؟ع؟ آمده بود و چون کوفیان شرایط ایشان را نپذیرفتند )ر.ک.، پیشوایی، 1392، 709/1-

714( سوى امام حسین؟ع؟ رفت و همراه وى جنگید تا به‌‌‌شهادت رسید )ر.ک.، بلاذری، 1417هـ.ق، 

‌‌‌198/3؛ طبــری، 1387هـــ.ق، 445/5-446(. اینکــه امــام حســین؟ع؟ حتی در شــرایط ســخت جنگ هم 

دســت از موعظه و دعوت به حق برنداشــت، گواهاه این موضع است که هیچ‌‌‌گاه راه هدایت 

بسته نیست و امام همواره سعی در بیدار کردن قلب‌‌‌ها دارد. 

3-1-2.‌‌‌ آرایش نظامی و هماهنگی سپاه 

گیری مناسب نیروهای نظامی  از حساس‌‌‌ترین مراحل عملیات نظامی، چگونگی آرایش و جا

اســت. این حساســیت به‌‌‌اندازه‌‌‌ای اســت که گاه ممکن است اشــتباه یک‌نفر باعث شکست 

لشکری عظیم شود. هرچه هماهنگی و آرایش نیرو دقیق‌‌‌تر باشد، قدرت غلبه بالاتر خواهد 

رفــت. بــا نگاهــی جزئی به جریان قیام سیدالشــهدا؟ع؟ شــاید تصور شــود که ایشــان با آنکه 

هــدف ابتدایی خود را رســیدن به کوفه و پاســخ بــه دعوت کوفیان می‌‌‌دانســت و نه درگیری 
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نظامی، اما در مقام مواجهه نظامی و کارزار دچار غافلگیری و بی‌‌‌برنامه‌‌‌گی شده باشد، ولی با 

نگاه دقیق به منابع روایی و تاریخی روشن می‌‌‌شود که امام حسین؟ع؟ حتی باوجود قوای 

کم، هیچگاه در تهاجم نظامی دشمن دچار تزلزل نشد و تدابیر نظامی دقیقی را برای مقابله 

با لشکر عمربن سعد اندیشیده بود. 

3 -1-3.‌‌‌ آرایش نظامی سپاه

هرچنــد در واقعــه عاشــورا باتوجه به برخی رســوم نظامــی و اختلاف عددی بســیار در تعداد 

، 1409هـ.ق، 70/4(، رزم انفرادی به‌‌‌ویژه از طرف اصحاب امام حسین؟ع؟  .ک.، ابن‌اثیر نفرات دو سپاه )ر

بر رزم گروهی غلبه داشت، سپاه اندک امام؟ع؟ بسیار هماهنگ و با آرایش مناسب و کارآمد 

بود. براســاس گزارش منابع تاریخی، ســپاه امام حســین؟ع؟ متشــکل از حدود ســی‌‌‌ودو نفر 

ســواره و حــدود چهل‌‌‌نفــر پیــاده بود کــه زهیربن قیــن فرماندهی میمنــه و حبیب‌‌بن مظاهر 

نیز فرماندهی میســره لشــکر را برعهده گرفتند. پرچم سپاه نیز به‌‌‌دستور امام حسین؟ع؟ به 

عباس‌بن علی؟ع؟ ســپرده شــد )بــاذری، 1417هـ.ق، ‌‌‌187/3؛ طبــری، 1387هـــ.ق، 422/5؛ مفید، 1413هـــ.ق، 96/2(. 

، تعدادی نیزه‌‌‌دار حضور داشــتند که با تعدادی تیرانداز  در هرســو از میمنه و میســره لشــکر

پوشــش داده می‌‌‌شــدند و به‌‌‌صورت هماهنگ حملات دشــمن را دفــع می‌کردند. جایگیری 

مناســب و هماهنگــی لازم در جریــان حملــه عمروبن حجــاج زبیدی، فرمانده جناح راســت 

.ک.، بلاذری، 1417هـ.ق، ‌‌‌187/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 422/5؛ دینوری، 1368، ص256( به‌‌‌خوبی نمایان  عمربن ســعد )ر

بــود. آنــگاه کــه عمروبــن حجاج بــا تعــدادی از کوفیان به‌‌‌طرف چپ ســپاه امام حســین؟ع؟ 

یورش بردند، وقتى نزدیک امام حســین؟ع؟ رســیدند یاران امام؟ع؟ به‌‌‌روى زانو نشســتند و 

نیزه‏ها را به‌‌‌طرف آنها نشــانه گرفتند، اســب‌‌‌ها هراسیدند و سواران نتوانستند در برابر نیزه‏ها 

پیــش‌‌‌روی کننــد. بنابراین، خواســتند کــه برگردند، ولى یاران امام حســین؟ع؟ با تیــر آنان را 

زدنــد و برخــى را بــه زمین انداختــه و برخى دیگــر را زخمى کردنــد )بــاذری، 1417هـــ.ق،‌ ‌‌190/3؛ طبری، 

1387هـــ.ق، 430/5؛ مفیــد، 1413هـ.ق، 102/2(. ســواران ســپاه امام؟ع؟ نیز چنان عرصــه را بر کوفیان تنگ 

کــرده بودنــد کــه عرزه‌بن قیس به عمربن ســعد گفت: »مگــر نم‏ىبینى ســواران مــن در اول روز از 

دســت ایــن گروه اندک چه م‏ىکشــند، پیــادگان و تیراندازان را به‌‌ ‌مقابله آنها بفرســت« )طبــری، 1387هـ.ق، 

436/5؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 104/2(. تعــدادی از پیاده‌‌‌نظــام نیــز در میان خیمه‌‌‌ها آمــاده بودند و به هر 
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کســی‌‌‌که خیمه‌‌‌ها را غارت م‏ىکرد حمله م‏ىبردند و م‏ىکشــتند و از نزدیک تیر م‏ىزدند و از پا 

، 1409هـ.ق، 69/4(. م‏ىانداختند )طبری، 1387هـ.ق، 438/5؛ ابن‌اثیر

براســاس گزارش‌‌‌هــای فــوق می‌‌‌تــوان دریافت که افراد ســپاه امام حســین؟ع؟ هماهنگ 

و حساب‌‌‌شــده نبرد می‌‌‌کردند که این نشــانه مدیریت نظامی امام؟ع؟ در چینش ســربازان، 

استحکام تشکیلات نظامی در سپاه ایشان و کارآزمودگی اصحابشان است. 

3 -1- 4.‌‌‌ تعیین پرچم

پرچــم یــا رأیــت اصلی‌‌‌ترین علامت هر ســپاه بــوده و از دیرباز در جنگ‌‌‌ها اســتفاده می‌‌‌شــد و 

کندگی نیروها نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در ایجاد هماهنگی بین نیروهای نظامی ایفا  هنگام پرا

واء به‌معنای  می‌‌‌کرد: »اللواء غیر الرایة، و کان لکل قبیلة رایة« )ابن‌حجر، 1415هـ.ق، 575/4(؛ »صاحِبُ اللِّ

واء نشــانه اصلی ســپاه است که در دست امیر لشکر قرار می‌گیرد  پرچم‌دار اصلی میدان جنگ اســت. اللِّ

و اهمیت بیشــتری دارد، اما رأیت نشــانه گروه‌های فرعی و قومیت‌هاست و بیشتر در دست فرماندهان 

جزء قرار می‌‌‌گیرد« )مقریزی، 1420هـ.ق، 160/7(. اینکه رزمنده در بحبوحه جنگ، جانب لشکر خودی و 

دشمن را تشخیص داده و دچار اشتباه نشود و اینکه باید به کدام‌‌‌سو حمله یا عقب‌‌‌نشینی 

کند بســتگی بســیاری به شــرایط پرچم دارد. امام حســین؟ع؟ نیز با در نظر داشتن اهمیت 

ویژه و نقش کلیدی پرچم در جنگ، بیرق ســپاه خود را به‌‌‌دســت نیرومندترین و صالح‌‌‌ترین 

.ک.، ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا، ص90؛ ابن‌حیون، 1409هـ.ق، 182/3؛  یاران خود یعنی، عباس‌بن علی؟ع؟ ســپرد )ر

ابن‌شهرآشــوب، 1379، 108/4(. به‌‌‌ســبب مســئولیت خطیــر حضــرت عباس؟ع؟، امام حســین؟ع؟ تا 

چندی اجازه رزم به ایشان نمی‌‌‌داد؛ زیرا سقوط پرچم سپاه، علامت شکست و ازهم‌‌‌پاشیدگی 

لشــکر ایشــان بود. در مواقعی نیز، حضرت عباس؟ع؟ به‌‌‌یاری اصحاب می‌شــتافت و آنها را از 

.ک.، طبری، 1387هـ.ق، 446/5(.  محاصره لشکر عمربن سعد نجات می‌‌‌داد )ر

شــدت ناراحتــی امــام حســین؟ع؟ از شــهادت حضــرت عبــاس؟ع؟ )ر.ک.، ابن‌طــاووس، 1348، 

، نشــان از اهمیت حضــور او در میان اصحاب دارد؛  ص118( و ســخن آن حضــرت بر بالین برادر

به‌‌‌طوری‌‌‌که با شهادت ایشان، امام حسین؟ع؟ کار لشکر خود را تمام‌‌‌شده دانست و فرمود: 

کنــون کمــرم شکســت و چــاره‌ام اندک شــد« )خوارزمی، 1423هـ.ق، 34/2(. دشــمن نیــز در تلاش بود تا  »ا

بــا پیشــنهاد امان‌‌‌نامه عباس‌بن علــی؟ع؟ را که بازوی اصلی و فرمانده بــزرگ صاحب لوا بود 
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از همراهــی بــا امام خــود منصرف کند که این پیشــنهاد برخورد قاطع حضــرت عباس؟ع؟ و 

برادرانش را به‌‌‌همراه داشــت. هنگامی‌‌‌که شمربن‌ذی‌‌‌الجوشــن فریاد زد: »خواهرزادگان ما در 

امان هســتند«، ایشــان خطاب به شــمر گفت: »خداوند تو را لعنت کند. امان تو را هم لعنت کند. 

گــر تو دایی ما باشــى چگونه به ما امان م‏ىدهى و به فرزند رســول‌‌‌الله امان ندادى؟« )بــاذری، 1417هـ.ق،‌  ا

‌‌184/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 416/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 89/2(. 

3 -1- 5.‌‌‌ تعیین شیوه نبرد

به‌‌‌تناســب فرهنگ‌‌‌هــا، شــرایط اقلیمــی، جغرافیایی و اعتقــادات مذهبی، روش‌‌‌هــای رزم در 

میدان جنگ متنوع اســت. بی‌‌‌شــک با گذشــت زمان و با پیشــرفت در ســاخت ابزار جنگی 

و تعامــل بــا فرهنگ‌‌‌هــای مختلف، شــیوه‌‌‌های جنــگ نیز تغییــر می‌‌‌کنــد. به‌‌‌طورقطع، برخی 

عادات و رســوم نظامی ریشــه فرهنگی و اعتقادی دارد. شیوه رایج در جنگ‌‌‌های اعراب این 

بود که ابتدا از هر گروه یک یا چند نفر مبارز می‌‌‌طلبیدند و به‌‌‌طور تن‌‌‌به‌‌‌تن مبارزه می‌‌‌کردند، 

سپس جنگ گروهی بین دو لشکر آغاز می‌‌‌شد. پایبندی به این روش در سیره نظامی رسول 

خــدا؟ص؟ )ر.ک.، ابن‌هشــام، بی‌تــا، 625/1؛ ابن‌ســعد، 1414هـــ.ق، 17/2؛ واقــدی، 1409هـــ.ق، 225/1-226( و امیرمؤمنان، 

.ک.، طبری، 1387هـ.ق، 517/4؛ منقری، 1382هـ.ق، 272/2؛ ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـ.ق، 16/3( نیز دیده می‌‌‌شود.  علی؟ع؟ )ر

باتوجه به اینکه تعداد نفرات اصحاب امام حسین؟ع؟ نسبت به گروه مقابل بسیار کمتر 

بود در مقام قتال، رزم انفرادی جلوه بیشتری پیدا کرد. یعقوبی دراین‌‌‌باره می‌‌‌نویسد: »سپس 

تک‌‌‌به‌‌‌تک یاران ایشان قدم به میدان گذارده و به‌‌‌شهادت رسیدند تا جایی‌‌‌که امام حسین؟ع؟ تنها ماند 

به‌‌‌طوری‌‌‌کــه جز اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ وی کســی را نداشــت« )یعقوبــی، بی‌تــا، 245/2(. باوجود محدودیت‌‌‌هایی 

)مثــل کــم بودن تعداد نفــرات، حضور زنان و کودکان و تشــنگی و عدم دسترســی به آب( که 

ســپاه امام؟ع؟ با آن مواجه بود، اســتفاده از این شیوه بسیار مفید بود. ازطرفی، لشکر کوفه 

نیز بی‌‌‌میل به ادامه چنین روشی نبود. چنان‌‌‌که در مواردی برخی اشخاص توسط فرمانده 

گزینــش و بــه مبــارزه بــا اصحاب امام؟ع؟ فرســتاده می‌‌‌شــدند یا اینکــه به‌‌‌صــورت داوطلبانه 

یــا به‌‌‌انگیــزه دیگری برای کشــتن شــخص خاصی روانه میدان می‌‌‌شــدند. بــرای نمونه وقتى 

عمروبــن قرظه‌بــن کعب به‌‌‌شــهادت رســید برادرش علی‌بــن قرظه که همراه عمربن ســعد در 

کربــا حضور داشــت خطاب به امام حســین؟ع؟ فریاد زد: »ای حســین! بــرادرم را گمراه کردى و 
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گر تو را نکشــم یا پیش‌‌‌ روى تو کشــته شــوم«، پس  فریب دادى تا به کشــتنش دادى. خدا مرا بکشــد ا

به‌‌‌ســوى امــام حســین؟ع؟ حملــه بــرد )بــاذری، 1417هـــ.ق، ‌‌‌192/3؛ طبــری، 1387هـــ.ق، 434/5(. همچنین 

یزیدبن ســفیان که از پیوســتن حر به ســپاه امام حســین‌؟ع؟ ســخت برآشــفته بود به‌‌‌دنبال 

گر حر را وقت‌‌‌ىکه م‏ىرفت، دیده بودم با نیزه دنبالش م‏ىکردم«،  کشــتن او بود و می‌‌‌گفت: »به‌‌‌خدا! ا

سپس به‌‌‌مقابله با حر رفت )طبری، 1387هـ.ق، 434/5(.

با مشاهده رشادت‌‌‌های بی‌‌‌نظیر یاران امام حسین؟ع؟ سپاه عمربن سعد نتوانست این 

رویه را ادامه دهد، تاجایی‌‌‌که عمروبن حجاج بانگ برداشت: »اى احمقان! م‏ىدانید به جنگ 

چه کســانی آمده‌‌‌اید؟ اینان ســواران و قهرمانان بلاد هســتند. هیچ‌‌‌کس از شما به‌‌‌صورت انفرادی با آنان 

گر با ســنگ نیز آنــان را بزنید آنان را  همــاوردى نکنــد. آنــان کمند و چندان دوام نخواهند آورد. به‌‌‌خدا ا

خواهید کشت« )طبری، 1387هـ.ق، 435/5؛ مسکویه، 1379، 77/2؛ ابن‌جوزی، 1415هـ.ق، 339/5(. بعد از این ماجرا 

بود که به حمله گروهی روی آوردند. به‌‌‌نظر می‌‌‌رســد میان محل اســتقرار دو لشــکر مقداری 

فاصلــه بــوده اســت و آن عــده‌‌‌ای که بــه مقاتله با ســپاه امام؟ع؟ مشــغول بودند تمام لشــکر 

عمربن ســعد نبود. از شــواهد چنین برمی‌‌‌آید که عمربن ســعد و بیشتر لشکر در مکانی دورتر 

، دو  ، گروهی برای قتال اعــزام می‌‌‌شــدند. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر اســتقرار داشــتند که بــه فراخور نیــاز

لشکر به‌‌‌طور مستقیم با یکدیگر درحال جنگ نبودند، بلکه لشکر اصلی در عقبه و به‌‌‌صورت 

پشــتیبانی عمــل می‌‌‌کــرد. چنان‌‌‌که بنابر درخواســت‌‌‌ها از صحنه نبرد نیرو ارســال می‌‌‌شــد. از 

شــواهد این مدعا باید به درخواســت نیرو توسط عروه‌بن قیس اشــاره کرد. عروه که فرمانده 

سوارگان بود کسی پیش عمر بن سعد فرستاد و گفت: »آیا نم‏ىبینى افراد من ازدست این مردان 

کم‌‌‌تعــداد چــه می‌‌‌کشــند؟ پیــادگان و تیرانــدازان را به یــارى ما بفرســت«. او نیز تیراندازان را فرســتاد 

)طبــری، 1387هـــ.ق، 436/5؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 104/2(. همچنیــن فرســتادن نماینده از هــر دوطرف را باید 

شــاهدی بر این فاصله مکانی بین مقر فرماندهی دو ســپاه قلمداد کرد. دو فایده اصلی این 

 : نوع رزم عبارت است از

به‌‌‌فراخــور رســومات جنگــی اعــراب، رزم تن‌‌‌به‌‌‌تن همــواره با رجزخوانــی همراه بــود. )ر.ک.، 

، 1414هـــ.ق، 625/11؛ جوادعلــی، 1380، 440/5( مضامیــن رجزها نیز بیشــتر شــامل بیان افتخارات  ابن‌منظــور

قومی و قبیله‌‌‌ای و قدح و ذم طرف مقابل می‌‌‌شد. اصحاب امام حسین؟ع؟ به‌‌‌خوبی از این 
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فرصت برای بیان فضائل و روشنگری نسبت به هدف و آرمان نهضت حسینی استفاده کردند. 

بامقایســه رجزهای دو ســپاه می‌‌‌توان به‌‌‌روشــنی تفاوت و تقابل اعتقادی دو گروه را ملاحظه 

کرد. عشــق به خاندان پیامبر؟ص؟ و شــوق به نثار جان در راه حمایت از وصی رســول‌‌‌الله؟ص؟ 

کبــر؟ع؟ هنگامی‌‌‌که  به‌‌‌زیبایــی در جای‌‌‌جــای این رجزهــا خودنمایی می‌‌‌کنــد. حضرت علی‌‌‌ا

عزم میدان کرد با معرفی خود و نســبت خویش با پیامبر؟ص؟ خطاب به لشــکر کوفه فرمود: 

ــی‏ ِـ بــ
وْلَى بِالنَّ

َ
ِ أ

نَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْــنِ بْنِ عَلِی             نَحْـــــنُ وَ بَیْتِ الّلَ
َ
أ

بِی
َ
حَامِی عَنْ أ

ُ
یْفِ أ ضْرِبُ بِالسَّ

َ
عِی             أ

َ
 یَحْکُمُ فِینَا ابْنُ الدّ

َ
ِ ل

تَالّلَ

ترجمه: »من على‎بن حسین‌بن على هستم. قسم به‌‌‌خدا نزدیکی و قرابت ما به پیامبر؟ص؟ از همه 

بیشتر است. به‌‌‌خدا پسر زنازاده بر ما حکومت نخواهد کرد. شمشیر می‌‌‌زنم و از پدرم حمایت می‌‌‌کنم«. 

)‏صدوق، 1376؛ مفید، 1413هـ.ق، 106/2؛ ابن‌حیون، 1409هـ.ق، 152/3( 

کید بر پیروی از ایشان نیز از دیگر موضوعاتی است که  ذکر نام امیرمؤمنان علی؟ع؟ و تأ

کید می‌‌‌شد. نافع‌بن هلال در میان رجزهای خود ندا سرداد:  در رجزها بسیار بر آن تأ

نَا عَلَى دِینِ عَلِی
َ
نَا ابْنُ هِلَلٍ الْجملی                أ

َ
أ

ترجمه: »من نافع بن هلال بجلی هســتم. من پیرو دین علی؟ع؟ هســتم«. )طبری، 1387هـ.ق، 44/5؛ 

مفید، 1413هـ.ق، 103/2؛ ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، 184/8( 

کنــش بــه ایــن ابــراز عقیده از طــرف نافــع، مزاحم‌‌‌‌بن حریــث در مقابلــش می‌‌‌گفت:  در وا

»مــن پیرو دین عثمان هســتم« )طبری، 1387هـــ.ق، 43/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 103/2(. بازتاب دو تفکر شــیعه و 

عثمانیه به‌‌‌روشــنی در این مکالمات دیده می‌‌‌شــود. در صحبت میان بریر و یزید بن معقل 

کید شــده اســت )طبری، 1387هـ.ق، 431/5(. مالک‌بن انس کاهلی نیز در میان  نیز بر این مســئله تأ

رجزهای خود، آل‌‌‌ علی؟ع؟ را شیعه رحمن و بنی‌‌‌امیه را شیعه الشیطان معرفی می‌‌‌کند: 

ونُ وَ قَیْسُ غَیْلَنَ‏ کَاهِلُنَا وَ ذُودَانُ             وَ الْخِنْدِفِیُّ قَدْ عَلِمَــــــتْ 

انَ‏
َ

سُودِ خَفّ
ُ
کَأ کُونُوا  قْــــــــــــــــــــرَانِ             یَا قَـــــــوْمِ 

َ
نَّ قَوْمِی آفَةٌ لِلْ

َ
بِأ

حْمَنِ‏ نَ             آلُ عَلِیٍّ شِـــــــــــــیعَةُ الرَّ
ْ

وَ اسْتَقْبِلُوا الْقَوْمَ بِضَرْبٍ ال

یْطَان‏
َ

وَ آلُ حَرْبٍ شِیعَةُ الشّ

ترجمه: »بستگان من، قبیله کاهل و عشیره‏هاى ذودان، خندف و قیس و غیلان خوب م‏ىدانند 
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کــه ایــل و تبار مــن، آفت جان جنگ‌‌‌طلبان و آتش‌‌‌افروزان هســتند و هماوردخواهان میــدان پیکار و در 

کارزار از هم‌‌‌ردیفان برترند. اى قوم من! در یارى حق و عدالت بسان شیر غرنده باشید و این تجاوزکاران‏ 

را بــا ضربــات کارى و مرگبــار اســتقبال کنیــد. بدانیــد کــه خانــدان امیرمؤمنــان؟ع؟ رهــروان راه خــداى 

بخشاینده‏اند و خاندان اموى رهروان راه شیطان‌‌‌«. )صدوق، 1376؛ ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـ.ق، 107/5( 

- از دیگر نتایج رزم انفرادی، شــناخت هرچه بیشــتر اشــخاص حاضر در ســپاه بود که از 

حضور شخصیت‌‌‌های بارز و مجاهدی در خیل یاران امام؟ع؟ خبر می‌‌‌داد. عزت، شجاعت و 

سابقه برخی از اصحاب به‌‌‌حدی بود که دشمن در مقام مواجهه و شناخت آنان، گاه لب به 

تمجید می‌‌‌گشاید. ربیع بن‌تمیم عبدی همدانی درباره عابس‌بن ابی‌‌‌شبیب می‌‌‌گوید: »وقتى 

او را دیــدم کــه به‌‌‌ســمت میــدان م‏ىآمد، شــناختمش. در جنگ‌‌‌ها از همــه دلیرتر بود. گفتــم: اى مردم! 

این شــیر شــیران اســت، این پســر اب‌‌‌ىشــبیب اســت. هیچ‌‌‌کس از شــما ســوى وى نرود« )طبری، 1387هـ.ق، 

444/5(. شــبث‌‌‌‌بن ربعی نیز وقتی صدای گروهی از لشــکر عمربن سعد را شنید که در شهادت 

مســلم‌‌‌‌بن عوســجه شادی می‌‌‌کردند با تمجید از مسلم گفت: »مادرانتان به عزایتان بنشینند از 

اینکه کسى چون مسلم کشته شده خرسندى م‏ىکنید، قسم به خدایى که تسلیم دستورات او گشته‏ام 

وى را با مسلمانان در بسیار جاهاى معتبر دیده‏ام. او را در فتح آذربایجان دیدم که پیش از آنکه سپاه 

مســلمانان برســند، شش‌‌‌تن از مشــرکان را کشته بود. کسى مانند وى از شــما کشته م‏ىشود و خرسندى 

م‏ىکنیــد؟« )بلاذری، 1417هـ.ق،‌ ‌‌193/3؛ طبری، 1387هـــ.ق، 436/5(. عفیف‌بن زهیربن اب‌‌‌ىالاخنس می‌‌‌گوید: 

»کعب‌بــن جابربــن عمــرو ازدى خواســت ســوى بریر حمله کنــد. به او گفتــم: این همــان بریربن حضیر 

قارى است که در مسجد به ما قرآن م‏ىآموخت« )طبری، 1387هـ.ق، 432/5(. همچنین پس از رجزهای 

کبر؟ع؟ که باعث شد دشمن او را به‌‌‌خوبی بشناسد لشکر کوفه تامدتی  متوالی حضرت علی‌‌‌ا

.ک.، مفید، 1413هـ.ق، 106/2؛ طبرسی، 1390هـ.ق، ص246(  از حمله به آن بزرگوار خودداری می‌‌‌کردند )ر

3 -1- 6.‌‌‌ حفظ هیمنه و شکوه سپاه

در میدان کارزار و جنگ، علاوه‌‌‌بر قدرت نظامی و داشتن سلاح، تأثیرات روانی ناشی از ظاهر 

ســپاه را نمی‌‌‌تــوان نادیــده گرفت. صلابت و هیمنه یک لشــکر می‌‌‌توانــد در تضعیف روحیه و 

ایجاد رعب در گروه مقابل بسیار مؤثر باشد. قرآن کریم مسلمانان را به تلاش در حفظ قوای 

ظاهــری اســام ترغیب کــرده و هیمنه نظامی را عامل ترس و عقب‌‌‌نشــینی دشــمن می‌‌‌داند 
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و می‌‌‌فرماید: »هرچه در توان دارید از نیرو و اســب‌‌‌هاى آماده بســیج کنید تا با این ]تدارکات‏[ دشــمن 

خــدا و دشــمن خودتــان و ]دشــمنان‏[ دیگــرى را بترســانید«. )انفــال:60( همچنین در وصــف مؤمنین 

ار« )فتح: 29( معرفــی می‌‌‌کند. به‌‌‌پیروی از دســتور خداوند، پیامبر 
َ

اءُ عَلَــى الْکُفّ
َ

نیــز آنهــا را »أشِــدّ

کید می‌‌‌کرد و در چندین مورد ســپاه اســام  کــرم؟ص؟ نیــز همواره بــر تقویت قوای نظامــی تأ ا

بدون درگیری پیرو شد. در ماجرای فتح مکه نیز روشن کردن آتش )واقدی، 1409هـ.ق، 814/2؛ بیهقی، 

1405، 406/3( در منطقــه مــر الظهران )حموی، 1995، 63/4( به‌‌‌دســتور پیامبر؟ص؟ که تعداد ســپاهیان 

اســام را بســیار بیشــتر نشــان مــی‌‌‌داد تأثیــر زیــادی در تضعیــف روحیــه اهالی مکه داشــت. 

امام حسین؟ع؟ در مواجهه با لشکر زیاد کوفیان همواره بر حفظ و نمایش قوای نظامی 

کیــد داشــت. )ر.ک.، طبــری، 1387هـــ.ق، 339/5؛ ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـــ.ق، 13/5؛ خوارزمــی، 1423هـــ.ق، 266/1( عصر روز  تأ

تاســوعا، عباس‌‌‌‌بــن علــی؟ع؟ از جانب امام مأمور شــد تا بــا کوفیان ملاقات کنــد، درحالی‌‌‌که 

بیست‌‌‌ســوار او را مشــایعت می‌‌‌کردند )طبری، 1387هـــ.ق، 416/5؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 90/2؛ ابن‌جــوزی، 1415هـ.ق، 

، بریــر نیز شــب عاشــورا با هیئــت خایص وارد خیمــه عمربن  337/5(. براســاس گزارشــی دیگــر

سعد شد، بدون سلام با او سخن گفت و او را از صف‌‌‌آرایی در مقابل امام حسین؟ع؟ برحذر 

داشــت )خوارزمی، 1423هـ.ق، 351/1؛ اربلی، 1381هـ.ق، 589/1-590(. شــاید به‌همین دلیل و نیز حفظ شــکوه 

، غلام آزادشــده زیادبن ابیه و ســالم، آزادشــده  و هیمنه ســپاه در آغاز نبرد هنگامی‌‌‌که یســار

، 1409هـ.ق،  عبیــدالله بــن زیاد به‌‌‌میدان آمده و همــاورد طلبیدند)ر.ک.، بلاذری، 1417هـــ.ق،‌ ‌‌190/3؛ ابن‌اثیــر

65/4( امــام حســین؟ع؟ به حبیب‌بن مظاهر و بریر‌بن حضیر اجــازه رزم ندادند؛ زیرا آن‌‌‌ دو در 

حــد و انــدازه رویارویــی با شــخصیت‌‌‌هایی مثل حبیــب و بریر نبودند و امــام؟ع؟ عبدالله‌بن 

عمیر کلبی را به‌‌‌مقابله آنها فرستاد )طبری، 1387هـ.ق، 42/5؛ ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، 181/8(. مقدسی و بن‌‌حجر 

گر نه این بود که ســتمگران  هیتمی ســنی در تحلیل قدرت و شــکوه یاران امام می‌نویســند: »ا

میــان حســین؟ع؟ و آب حائــل شــده بودند و منع آشــامیدن آب از وی می‏کردند به‌‌‌واســطه شــجاعت و 

مردانگی زوال‏ناپذیر او هرگز بر وی دست نمی‏یافتند« )مقدسی، بی‌تا، 11/6(.

3 -1- 7.‌‌‌ مهارت رزمی اصحاب

در تمام جنگ‌‌‌ها و درگیری‌‌‌های نظامی، اســتعداد شــخصی و مهارت افراد تأثیر بســزایی در 

پیشــبرد حادثــه و پیــروزی در رزم دارد. رشــادت‌‌‌های اصحاب رســول‌‌‌الله؟ص؟ به‌‌‌ویژه علی‌بن 
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ابی‌‌‌طالــب؟ع؟ در غــزوات و جان‌‌‌فشــانی‌‌‌های اصحــاب امــام از جملــه مالک اشــتر نخعی در 

جنگ‌‌‌ها تأثیر بســیاری در تغییر نتیجه جنگ‌‌‌ها داشــته است. اصحاب امام حسین؟ع؟ نیز 

چنــان رشــادت و مهارتی در میــدان جنگ از خود به‌‌‌نمایش گذاردند که تا ســاعت‌‌‌ها ســپاه 

عمربن سعد را آزار داد. گزارش‌‌‌های تاریخی، جنگاوری سواره‌‌‌نظام امام حسین؟ع؟ را چنین 

بیــان می‌‌‌کنند: »یاران حســین؟ع؟ ســخت جنگیدند، سوارانشــان حمله آغاز کردند. همگى32 ســوار 

بودند و از هرطرف که به سپاه کوفه حمله م‏ىبردند آنان را عقب م‏ىزدند. عزره‌بن قیس که سالار سواران 

اهل کوفه بود، عبدالرحمان‌بن حصن را پیش عمربن ســعد فرســتاد و گفت: مگر نم‏ىبینى ســواران من 

در اول روز از ایــن گــروه انــدک چــه م‏ىکشــند، پیــادگان و تیرانــدازان را به‌‌‌مقابله آنان بفرســت«. )طبری، 

، 1409هـــ.ق، 68/4( همچنین زهیربن قیــن و حر باهم وارد  1387هـــ.ق، 436/5؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 104/2؛ ابن‌اثیــر

میدان شــده بودند. آن‌‌‌دو جنگ هماهنگ ســختى کردند؛ هرگاه یکى از آن‌‌‌دو حمله م‏ىکرد 

و درگیرى شدت م‏ىگرفت آن دیگری یورش می‌‌‌برد و او را رهایى م‏ىداد )طبری، 1387هـ.ق، 441/5؛ 

ابن‌کثیــر، 1407هـــ.ق، 183/8-184(. فضیل‌بــن خدیــج کندی نیز می‌‌‌گوید: »ابوشــعثاى کنــدى پیش‌روى 

حسین؟ع؟ زانو زد و یک‌‌‌صد تیر انداخت که جز پنج تیر به زمین نیفتاد و او تیراندازى چیره‏‌‌‌دست بود« 

)طبری، 1387هـ.ق، 445/5؛ ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، 185/8(. 

3 - 2.‌‌‌ اقدامات نظامی اصحاب
3 - 2 - 1.‌‌‌ حفاظت از امام حسین؟ع؟ 

خداونــد متعــال اولیای خود را درقالب ارزشــمندترین هدیه به بشــر ارزانی داشــت تا همواره 

راهی برای نجات و ســعادت پیش رویش باز باشــد. امام مبین و مفســر کلام خدا، مأموریت 

هدایــت و راهبــری بشــر به‌‌‌ســوی ســعادت در تمــام شــئون زندگــی را برعهــده دارد. هراندازه 

جامعــه از پذیــرش اولیــای دین ســرباز زنــد به‌‌‌همــان انــدازه از راه هدایت دور خواهــد ماند. 

گــر بســتر جامعه نیــز آماده پذیرش امــام نبوده و جان او درخطر باشــد وظیفــه مؤمنین در  ا

مرحله نخســت، حفظ جان امام و در مرحله بعد، تلاش در ایجاد بســتر مناســب در جامعه 

بــرای پذیرش ایشــان خواهد بود. امیرمؤمنان علی؟ع؟ که با خوابیدن در بســتر پیامبر؟ص؟ 

خــود را در کام مــرگ ‌‌‌بــرد حفظ جان رســول‌‌‌الله؟ص؟ را بر جان خود مقدم می‌‌‌شــمرد. او مقام 

کاری فروگــزار  و ارزش نماینــده خــدا را نیــک دانســته و در راه حفاظــت از او از هیچ‌‌‌گونــه فــدا



48

دو فصلنامه تار





دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/شماره چهارم/ بات























ه
ار و تابس






نبود. با نگاهی به گزارش‌‌‌های تاریخی روشــن اســت که در تک‌‌‌تک صحنه‌‌‌های واقعه عاشورا 

و در صحبت‌‌‌هــای اصحــاب امام حســین؟ع؟ عشــق بــه فرزند رســول‌‌‌الله؟ص؟ و تــاش در راه 

یــاری و حفــظ جــان او مــوج می‌‌‌زند. شــب عاشــورا کــه امــام؟ع؟ بیعت از ایشــان برداشــت و 

خواســت کــه از تاریکی شــب اســتفاده و صحنه را ترک کننــد )ر.ک.، ابن‌ســعد، 1414هـــ.ق، 466/1؛ طبری، 

1387هـــ.ق، 419/5؛ صــدوق، 1376، ص156( زندگــی را بعــد از حســین؟ع؟ بــر خــود ننــگ دانســته و خود 

را آمــاده بــذل جــان معرفــی کردند. برادران مســلم‌بن عقیل گفتنــد: »جان و مال خــود را در راه 

تو فدا می‌‌‌کنیم، تا آنگاه که به شــما ملحق شــویم. خداوند ســیاه گرداند زندگانى بعد از شــما را« )طبری، 

1387هـ.ق، 419/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 92/2(. مســلم‌‌‌‌بن عوســجه نیز می‌‌‌گفت: »آیا دســت از یارى تو برداریم 

و در اداى حقــى کــه بــر مــا دارى در پیشــگاه خــدا عذرى نداشــته باشــیم. نه، به‌‌‌خــدا ســوگند! از تو دور 

نخواهم شــد تا نیزه‏ام را در ســینه دشــمن بشــکنم و تا قبضه شمشــیر در دســتم باقى اســت بر ســر آنها 

گــر ســاحى در دســت نداشــته باشــم در راه دفاع از تــو آنها را ســنگ‌‌‌باران  بکوبــم و از تــو جــدا نگــردم و ا

می‌‌‌کنــم تــا در راهــت جــان دهــم« )طبــری، 1387هـــ.ق، 5/ 419؛ مفیــد، 1413هـــ.ق، 92/2؛ ابن‌طــاووس، 1348، ص92(. 

همه یاران امام ســخنانى گفتند که شــبیه هم و در یک‌معنا بود. م‏ىگفتند: »به‌‌‌خدا! از تو 

جــدا نم‏ىشــویم، جان‌‌‌هــاى ما به فدایت با ســینه و صورت و دســت، تو را حفظ م‏ىکنیم و چون کشــته 

شــدیم تکلیــف خویــش را ادا کرده‏ایم‏«. )طبــری، 1387هـ.ق، 42/5؛ ابن‌کثیــر، 1407هـــ.ق، 177/8(. آنان در عمل و 

در میدان کارزار نیز تمام توجه و همتشــان حفاظت از جان امام؟ع؟ و حراســت از اهل‌‌‌بیت 

ایشان؟ع؟ بود. وقتی کثیربن عبدالله شعبى ‏از جانب عمربن سعد مأمور ملاقات با امام؟ع؟ 

شد ابوثمامه صاعدی بر جان امام؟ع؟ ترسیده رو به ایشان گفت: »اینک شرورترین مردم زمین 

که به خون‌‌‌ریزى و غافل‌‌‌کشــى از همه جســورتر اســت ســوى تو آمده«. ســپس خود به‌‌‌استقبال کثیر 

رفته و از نزدیک شدن او به امام حسین؟ع؟ جلوگیری کرد و گفت: »شمشیرت را زمین بگذار«، 

ولــی کثیــر ممانعت کــرده و بازگشــت )طبــری، 1387هـــ.ق، 410/5؛ ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـــ.ق، 86/5-87(. هوشــیاری 

و دقــت ابوثمامــه ســتودنی اســت؛ زیرا نیــت کثیربن عبدالله را درســت تشــخیص داده بود و 

به‌‌‌سرعت مانع نزدیک شدن وی به امام؟ع؟ شد؛ زیرا کثیربن عبدالله هنگامی‌‌‌که نزد عمربن 

سعد بود از قصد خود برای ترور امام؟ع؟ پرده برداشت )طبری، 1387هـ.ق، 410/5؛ مفید، 1413هـ.ق، 85/2(.

یاران سیدالشهدا؟ع؟ پیکار در رکاب او و صیانت از جان امام؟ع؟ را بر خود فرض داسته 
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و یکدیگر را به آن توصیه می‌‌‌کردند. هنگامی‌‌‌که حبیب‌بن مظاهر بر بالین مسلم‌بن عوسجه 

رسید و او را به بهشت بشارت داد مسلم با صداى نارسا به او گفت: »خدایت رحمت کند، وصیت 

من همین اســت و با دســت به امام حســین؟ع؟ اشاره کرد که پیش روى او جان فدا کنی«. حبیب نیز 

گفــت: »به‌‌‌پــروردگار کعبه چنین م‏ىکنــم«. )طبری، 1387هـــ.ق، 435/5؛ ابن‌کثیــر، 1407هـــ.ق، 182/8( اصحاب در 

دفاع از ولی خدا باتمام وجود در مقابل هجوم کوفیان، جان خود را سپر امام؟ع؟ قرار داده 

بودند. سیدبن طاووس درباره عمروبن‏ قرظه انصاری می‌‌‌نویسد: »تیرى به‌‌‌سوى حسین؟ع؟ از 

چله کمان نمی‌‌‌آمد مگر آنکه با دستش آن تیر را بازمی‌‌‌داشت و شمشیری بر امام؟ع؟ فرود نمی‌‌‌آمد مگر 

اینکه جان خود را ســپر آن می‌‌‌کرد تا آن‌‌‌زمان که عمرو بر پاى ایســتاده بود به حســین؟ع؟ آسیبی نرسید 

تا بر اثر زیادی جراحات به‌‌‌شــهادت رســید« )ابن‌طاووس، 1348، ص107-108(. ســعیدبن عبدالله حنفی نیز 

در پیــش روی امــام؟ع؟، هــر تیر که به‌‌‌ســوى ایشــان می‌‌‌آمــد به‌‌‌جان م‏ىخریــد و قدمى پس 

نگذاشت تا به‌‌‌زمین افتاد )بلاذری، 1417هـ.ق، ‌‌‌196/3؛ طبری، 1387هـ.ق، 441/5؛ خوارزمی، 1423هـ.ق، 21/2(. 

3 - 2 - 2.‌‌‌ روشنگری

از مصادیق بارز خدمت به دین و اولیای خدا، یاری با زبان و گفتار و بیان حق و روشــنگری 

است. امام سجاد؟ع؟ یکی از حقوق زبان را به‌‌‌کارگیری آن در منافع دین برمی‌‌‌شمارد. )ابن‌شعبه 

حرانــی، 1404هـــ.ق، ص257( به‌‌‌راســتی از بزرگ‌‌‌تریــن وظایــف مؤمــن علاوه‌‌‌بــر مجاهده مالــی و جانی، 

بیــان معــارف دیــن و معرفی امام و روشــنگری در فتنه‌‌‌هاســت. ارزش کار و روشــنگری برخی 

اصحاب ائمه به‌‌‌حدی اســت که امام علی؟ع؟ در فراق آنان بســیار می‌‌‌گریســت و می‌‌‌فرمود: 

»دریغا! از برادرانم که قرآن را خواندند و در حفظ آن کوشــیدند. واجب را برپا کردند، پس از آنکه در آن 

اندیشــیدند. ســنت را زنده کردند و بدعت را می‌‌‌راندند. به جهاد خوانده شــدند و پذیرفتند. به پیشواى 

خود اعتماد کردند و درپى او رفتند« )رضی، 1414هـ.ق، 182(. ازسوی‌‌‌دیگر از موارد ظلم به دین و اولیای 

الهی، دریغ کردن نصرت زبانی اســت. آنان‌‌‌که حق را نگفته و حقیقت را وارونه جلوه داده‌‌‌اند 

شاید گناهشان کمتر از قاتلین اهل حق نباشد. امام صادق؟ع؟ در زیارت امام حسین؟ع؟ 

می‌‌‌فرمایــد: »خــدا لعنــت کند بر کســانی‌‌‌که با دســت و زبانشــان تــو را کشــتند« )ابن‌قولویــه، 1356، ص196(. 

نمونه‌‌‌های زیبایی از روشــنگری اصحاب امام حســین؟ع؟ در واقعه عاشورا به‌‌‌نمایش درآمد 

که طی آن، به بیان مقام و منزلت امام؟ع؟ و اهل‌‌‌بیت ایشــان؟ع؟ پرداخته و ســعی در بیدار 
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کردن قلب‌‌‌های مرده کوفیان داشتند که در ادامه به مواردی اشاره می‌‌‌شود: 

- حبیب‌بن مظاهر خطاب به قره‌بن قیس حنظلی )طبری، 1387هـ.ق، 411/5( گفت: »من همیشه 

کنون مرا عجب م‏ىآید که چرا با این گروه  تو را نیکو اعتقاد و دوستدار اهل‌‌‌بیت مصطفى؟ع؟ دیده‏ام. ا

گــر اعتقاد بدل نکــرده‏اى، بازگرد و  فســقه فجــره دشــمن خدا و رســول او موافقت کــرده اینجا آمده‏اى. ا

در خدمــت حســین؟ع؟ درآى تا ســعادت ابــدى یابى و فرداى قیامت از شــفاعت جــد او، مصطفی؟ص؟ 

کامیاب گردى« )ابن‌اعثم،‌‌‌ 1411هـ.ق، 87/5؛ خوارزمی، 1423هـ.ق، 342/1(. شیخ مفید می‌‌‌نویسد: »حبیب به او 

گفت: واى بر تو اى قره! کجا به‌‌‌نزد مردم ستمکار بازمی‌‌‌گردى )اینجا بمان( و یارى کن این مردى را که 

توسط پدرانش خداوند تو را نیرو داد به سعادت و بزرگوارى‏« )مفید، 1413هـ.ق، 85/2(. 

- بریــر نیــز در مقــام یــادآوری بدعهــدی کوفیــان )ر.ک.، بــاذری، 1417هـــ.ق، ‌‌‌189/3( چنین گفت: 

»اى اهل کوفه، نامه‏هایى که به حســین؟ع؟ نوشــته‏اید، فراموش کردید که خداى تعالى را بر خویش 

که‏[ م‏ىنوشــتید و م‏ىگفتیــد: چون  گــواه گرفتــه بودیــد. ایــن همه غلــو و مبالغــه در دعــوت او چه بــود ]

اینجــا برســى، همــگان در موافقــت تو باشــیم و در خدمت تــو. چه شــد آن گفته‏ها و نوشــته‏ها. چون بر 

ســخن شــما اعتمــاد کــرد و بــه اینجا آمد با خصم او یار شــدید و شمشــیر کشــیدید و روى بــه او آوردید و 

بعــد آب را بــر فرزنــدان او بســتید. آب فــرات که منفعت آن عام اســت و جهودان، ترســایان، مجوســان، 

وحش و طیر این بیابان از آن م‏ىخورند و شما سگان و دواب را از آن آب سیراب می‌‌‌کنید و نم‏ىگذارید 

کــه اطفــال و ذریــه پیغمبــر؟ص؟ از آن جوى آب قطره‏اى بچشــند. این چه طریق باشــد. فــرداى قیامت 

بــه محمــد مصطفــى؟ص؟ جــواب چــه خواهیــد داد و ایــن گنــاه را چــه عــذر خواهیــد آورد؟«. )ابــن اعثــم،‌‌‌ 

گر تو مســلمان بودى همچنان‌‌‌که  1411هـــ.ق، 100/5( در جــای دیگــر خطاب به عمربن ســعد گفت: »ا

می‌‌‌گویــى، بیــرون‏ نم‏ىآمــدى بــه جنــگ عتــرت رســول‌‌‌الله؟ص؟ و اراده قتــل ایشــان نمی‌‌‌کــردی و اینک 

ک  حســین‌بن على؟ع؟ و برادران و زنان و طفلان او با تمام اهل‌‌‌بیت از تاب تشــنگى به بیم جان و هلا

رســیده‏اند و تــو نشســته میــان آب و ایشــان که مبــادا ایشــان شــربتى آب از آن بخورند و خیــال می‌‌‌کنی 

کــه خــداى و رســول او را می‌‌‌شناســى و مســلمانى« )خوارزمــی، 1423هـــ.ق، 351/1؛ اربلــی، 1381هـــ.ق، 590-589/1(.

- زهیربن قین ســوار بر اســب خود بیرون آمد و فریاد کرد: »اى مردم کوفه! شــما را از عذاب 

خدا بیم م‏ىدهم؛ ]ازخدا[ بترسید. اى بندگان خدا! فرزندان فاطمه ؟س؟ به دوستى و یارى سزاوارترند 

گر یاریشــان نم‌‌‌ىکنید با ایشــان نجنگید. اى مردم! امروز بر روى زمین پســر و دختر  از فرزندان ســمیه؛ ا
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پیامبری جز حسین؟ع؟ نمانده و هیچ‌‌‌کس بر کشتن او یارى ندهد گرچه به یک کلمه باشد؛ مگر آنکه 

خدا دنیا را بر او تلخ ســازد و به دشــوارترین شــکنجه‏هاى آخرت عذابش کند«. )یعقوبی، بی‌تا، 245-244/2( 

کنون همه بــرادر و داراى یک دین هســتیم مگر اینکه شمشــیر  در نقــل دیگــری بانــگ بــرآورد: »ما ا

گر شمشیر میان ما و شما کارگر شود  میان ما و شما جدایى اندازد. شما در خور پند و لایق اندرز هستید. ا

ایــن ارتبــاط دینى زایل م‏ىشــود؛ آنگاه ما یک امت و شــما امت دیگرى خواهید بود. خداوند شــما را به 

نسل پیغمبر خود آشنا کرد. خدا م‏ىخواهد بداند که ما نسبت به ذریه رسول چه خواهیم کرد. چه ما و 

چه شــما رفتار و کردار ما نســبت به ســاله نبى چگونه خواهد بود. ما شما را به‌‌‌یارى فرزندان پیامبر؟ص؟ 

دعوت م‏ىکنیم که این جباربن جبار )عبیدالله‌بن زیاد( متمرد فاسد را ترک و خوار کنید. شما از آنها جز 

کور کردن چشــم و بریدن دســت و پا و مثله کردن بعد از مرگ و بدار کشــیدن بر نخل خرما و کشتن شما 

و امثال این نخواهید یافت« )طبری، 1387هـ.ق، 426/5؛ ابن‌کثیر، 1407هـ.ق، 180/8(. 

- حنظله‌بن ســعد شــبامی نیز پیش روی امام حســین؟ع؟ قدم برمی‌‌‌داشت درحالی‌‌‌که 

تیرهــا و شمشــیرها و نیزه‏هــا را به جان و به چهره و گردن م‏ىخرید )ر.ک.، ابن طــاووس، 1348، ص110-

111( خطــاب به لشــکر عمربن ســعد می‌‌‌گفــت: »اى مردم! بیــم دارم امروز هم کارى کنیــد که مانند 

روز احزاب به آســیب مبتلا گردید. امروز از اراده شــوم خود دســت بردارید تا فرداى قیامت به عذاب خدا 

معذب نشــوید. اى مردم! خون حســین؟ع؟ را مریزید تا در نتیجه از عذاب خدا آســوده باشــید و بدانید 

دروغ نم‏ىگویــم؛ زیرا ثابت اســت کــه آدم دروغ‌‌‌گو زیانکار اســت« )طبری، 1387هـــ.ق، 443/5؛ مفیــد، 1413هـ.ق، 

105/2( و پس از این سخنان جنگید و به‌‌‌شهادت رسید. 

4.‌‌‌ نتیجه‌‌‌گیری

بــا بررســی گزارش‌‌‌هــای تاریخــی دربــاره اقدامــات نظامــی امام حســین؟ع؟ در واقعه عاشــورا 

می‌‌‌تــوان گفــت کــه باوجود تمــام نابرابری‌‌‌هــا و تفاوت‌‌‌هــای آمــاری دو جبهه، ایشــان نه‌‌‌تنها 

اســتراتژی نظامــی دقیقــی داشــت، بلکــه روش و اســتراتژی دقیــق و حساب‌‌‌شــده مبتنــی بر 

ســیره نبوی داشــت که با ســپاه عمربن سعد مقابله کرد. امام حســین؟ع؟ با اقدامات قبل و 

حین جنگ و با چینش دقیق سپاه با رعایت تمام اصول اخلاقی و استفاده از ظرفیت‌‌‌های 

مکانــی و زمانــی و ابتــکار عمــل در خــور توجــه در شــیوه مبــارزه و دفــاع به‌‌‌خوبی توانســت از 
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شــرایط موجــود بــرای پیشــبرد اهداف قیام خــود و برای حفــظ حرم اهل‌‌‌بیت؟ع؟ اســتفاده 

کند و تاحد امکان در برابر خیل عظیم لشــکریان کوفه مقاومت کند. اصحاب ایشــان نیز در 

میــدان نبــرد با اطاعت از امام؟ع؟ در مأموریت‌‌‌ها و انجام وظایف نظامی، رشــادت و دلاوری 

فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای به‌‌‌نمایش گذاشــتند. آنها همواره ســعی در حفاظت از جان امام؟ع؟ داشته و 

هرکدام توانســتند در پوشــش اقدامات نظامی به‌‌‌سهم خود به با تقدیم جان خویش، اعلام 

حمایت خود را از امام؟ع؟ در صحنه عمل نشــان دهند و این گویای مقاومت در برابر ظلم 

تا پای جان برای حفظ آرمان‌‌‌ها بود. 
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دوازهــم  امــام  اجتماعــی  حیــات  بــر  عباســی  خلفــای  پیشــگیرانه  سیاســت  تأثیــر 

شیعیان؟عج؟تا پایان غیبت صغری

شهناز کریم‌‌زاده سورشجانی1

چکیده 
باوجــود داده‌‌هــای تاریخــی متقن در مــورد تولد و زندگی امــام دوازدهم، ابهامــات حاصل از 

زندگی مخفیانه ایشــان گاه شــبهاتی می‌‌آفریند که برآیند آن انکار اصل وجود ایشــان اســت. 

درحالی‌کــه عصر غیبت صغری شــاهد وقایعی بوده اســت که بررســی ابعــاد مختلف و زوایای 

پنهــان آن می‌‌توانــد آن تاانــدازه‌‌ای دلایــل حــدوث غیبــت امــام دوازدهم شــیعیان را تببین 

کند. براین‌اســاس، پژوهش حاضر باهدف بررســی تأثیر سیاست پیشگیرانه خلفای عباسی 

بر حیات اجتماعی امام دوازهم شــیعیان تا پایان غیبت صغری به‌روش تحلیلی- اســنادی 

کمان عباسی درقبال حیات امام  انجام شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که سیاست‌‌ورزی حا

دوازدهــم از جهت‌‌گیــری کلــی ایشــان دال بر حــذف امام شــیعه از گردونــه اجتماعی پیروی 

کرده اســت، اما براســاس اقتضائات زمان به دوره قبل از ولادت ایشــان نیز تســری یافته و به 

اقداماتی برای پیشگیری از ولادت و انکار تولد امام دوازدهم و نیز تفحص پنهانی برای قتل 

مخفیانــه ایشــان منجر شــده اســت که بر حضــور و حیات اجتماعــی آن امام تأثیرگــذار بوده 

و ســبب شــکل‌‌گیری ســبک زندگی خاصی برای امام زمان ؟عج؟شــده اســت. مخفی بودن 

ولادت و محل ســکنای آن حضرت، محرومیت از حقوق مشــروع، تغییر مکان‌‌های مســتمر 

ایشــان، اضطــراب روایــات، تفویــض مدیریت شــیعیان به نــواب، داستان‌‌ســرایی مخالفان و 

اتهامات بی‌‌اساس به امام زمان؟عج؟و شیعیان ایشان ناشی از وضعیت پیش‌‌گفته است. 

گان کلیدی: دوره عباسیان، غیبت صغری، سیاست پیشگیرانه عباسیان در مقابل  واژ
امام زمان؟عج؟، حیات اجتماعی امام زمان؟عج؟، امام دوازدهم شیعیان.
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1. مقدمه 

احساس خطر شدید خلفای عباسی از جایگاه ائمه شیعه در دوران نزدیک به عصر غیبت و 

محتوای برخی روایات پیامبر؟ص؟ مبنی بر تعداد ائمه و قیام آخرین ایشان )جوینی، 1400، 134/2( 

آنها را به‌‌ســمت راهبرد تجربه‌‌شــده‌‌ای ســوق داد کــه چارچوب اصلی آن انتقــال امام به مرکز 

خلافت بود. این اقدام در حقیقت سیاست چندوجهی را رقم می‌‌زد که خلیفه را برای نظارت 

مستقیم بر روابط اجتماعی امام، خنثی کردن اقدام احتمالی ایشان برای قیام، تصویرسازی 

مزورانــه از روابــط عــادی و تعاملی ائمه شــیعه؟ع؟ با دســتگاه خلافت و اقدام بــه حبس و یا 

قتل مخفیانه امام مساعدت می‌‌کرد. در پرتو همین سیاست، امام هادی؟ع؟ و فرزندش به 

عســکریین معروف شــدند. )یافعی، بی‌‌تا، 160/1( این سیاســت برای امام حسن‌عســکری؟ع؟ )دوران 

امامت: 254-260هـ.ق( که براســاس روایت‌‌های مذکور پدر قائم بود، به‌‌مراتب شــدیدتر بود )مسعودی، 

1409هـــ.ق، 112/4؛ طوســی، 1411هـــ.ق( و ایشــان علاوه‌‌بر حبس خانگــی، در دوران چند خلیفه از جمله 

معتز )252-255( )طوسی، 1411هـ.ق(، مهتدی )255-256هـ.ق( و معتمد )256-279هـ.ق( محبوس شد.

در کنــار حساســیت مذکور، همراهی برخــی از علویان با انقلاب زنــج )270- 255هـ.ق( درحالی 

اتفاق افتاد که امام عسکری؟ع؟ بر عدم انتساب رهبر آن به اهل‌بیت؟عهم؟ )اربلی، 1403هـ.ق، 438/4( 

تصریح داشت، اما خود او به‌‌دروغ بر انتساب خود به خاندان پیامبر؟ص؟ پای می‌‌فشرد )طبری، 

1375، 1875/3(. علاوه‌‌بــر آن، مشــارکت فعال برخی از ایشــان در فعالیت‌‌های زیرزمینی دو حزب 

اســماعیله مبارکــه و قرامطه )ابوالفرج اصفهانــی، 1403هـ.ق( که با اقدامات تند و افراطی خود )مســعودی، 

1409هـــ.ق، 638/2( یــا ارئــه تفســیر خاصــی از برخــی از آیــات و روایــات و معرفی آنهــا در قالب مؤید 

عقایــد شــیعه به جامعه )سیســتانی، 1949( شــرایط صعب‌‌تــری را برای امام و شــیعیان رقم می‌‌زد. 

خلفای عباســی برای در پیش گرفتن سیاســت یکپارچه علیه شیعیان در این عصر از وزرای 

که  ضــد شــیعی )ابن‌اثیر جــزری، 1965، 333/7؛ کلینــی، 1369، 525/2( مانند عبیدالله‌بــن یحیی‌بن خاقان )

کــه وزیر مقتدر بود(، عبیدالله‌بن ســلیمان و پســرش،  وزیــر معتمــد بــود(، حمیدبن عباس )

قاســم‌بن عبیــدالله، بهره بردند. نتیجه این سیاســت یکپارچه، ســختگیری هرچه بیشــتر بر 

شــیعه و زندانی شدن شیعیانی حتی از خاندان‌‌های ذی نفوذ بود )صابی، 1423هـ.ق( تاجایی‌‌که 

به‌‌گفته شــیخ طوســى )م.460هـ.ق( در این عصر نیز مانند ادوار قبل، امامیه آشکارا قادر به بیان 
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عقایــد خــود نبودند )طوســی، 1410هـ.ق، 11/6( و در شــکل عمیق‌‌تر آن، این وضعیت، ســبک زندگی 

ائمه؟عهم؟ را دچار تغییر و تحول مشهودی نسبت به ادوار قبل کرد.

گاهی حساســیت دســتگاه خلافت نســبت  امــام یازدهــم؟ع؟ در طــول حیــات خــود بــا آ

بــه تولــد فرزنــدش دو وظیفــه حســاس یعنی، اثبــات وجود فرزنــدش و حفاظت از جــان او و 

اعلان امامتش را برعهده داشــت، اما در این شــرایط فقط قادر بود برای آماده‌‌ســازی فضای 

ذهنــی شــیعیان بــرای ورود به عصــر غیبت، فرزندش را بــه تعدادی از نزدیــکان و معتمدین 

خود نشــان دهد. )اربلی، 1403هـ.ق، 413/2؛ ابن بابویه، 1382؛ مســعودی، 1384( سیاســت چندوجهی خلفای 

عباسی در مقابل امام دوازدهم؟عج؟ اندکی تغییر کرد و با چارچوبی متفاوت، حتی قبل از 

تولد امام؟عج؟را پوشــش داد و در عصر امامت ایشــان در دوره غیبت صغری یعنی، بعد از 

شــهادت امام حســن عســکری؟ع؟ تا زمان رحلت نائب چهارم در سال 329هـ.ق و در طول 

دوران خلافــت معتمــد )256-279هـــ.ق(، معتضد )279-289هـــ.ق(، مکتفی )289-295هـــ.ق(، مقتدر )295-

کار بود. دوران  320هـ.ق(، قاهر )320-322هـ.ق(، راضی )322-329هـ.ق( و متقی )329-333هـ.ق( در دستور 

طولانی خلافت معتمد عباسی تضییقات فراوان‌‌تری را علیه امام؟ع؟ رقم زد )مسعودی، 1409هـ.ق، 

112/4(. بهترین راه از نظر معتمد در عصر حیات امام عسکری؟ع؟ نابودی حضرت و جلوگیری 

از تولــد فرزنــدش بــود )طوســی، 1411هـ.ق(، امــا جایگاه اجتماعی ایشــان مانع از آن بــود که بتواند 

کار مبادرت ورزد )مفید، 1372(. به‌‌همین‌‌دلیل پس از مســموم کردن آن  به‌‌صورت علنی به این 

حضرت و شهادت ایشان دست به تکاپوی مستقیم و غیرمستقیم برای یافتن فرزندش زد.

به‌‌دلیــل حساســیت دوره حیــات امــام دوازدهــم و عصــر غیبــت صغری، کتــب و مقالات 

متعددی نوشته شده است که هرکدام این دوره را از زاویه خاصی مورد توجه قرارد داده‌‌اند 

ماننــد کتــاب عصــر غیبــت اثر محمدرضــا جبــاری و همــکاران )1390( که طی چند فصــل ادوار 

حیــات و وقایــع عصر غیبت صغری را بررســی کرده اســت. کتــاب تاریخ سیاســی غیبت امام 

دوازدهــم تألیــف جاســم حســین )1385( رویکــرد فرهنگی-اجتماعــی بــه ایــن دوره داشــته و 

حــوادث و رویکردهــای سیاســی ایــن دوره را مورد توجه قــرار داده اســت. در پژوهش حاضر 

از زاویــه‌‌ متفاوتــی این دوره بررســی شــده اســت. این پژوهــش و باروش تحلیلی- اســنادی و 

با رویکرد حدیثی-تاریخی به‌‌دنبال پاســخ به این ســؤال اســت که سیاســت‌‌های پیشگیرانه 
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خلفــای عباســی چگونــه بر حیــات اجتماعی امــام زمان؟عج؟ تأثیر گذاشــته و حیــات امام 

زمــان؟عج؟ در چــه ابعــاد و حوزه‌‌هایــی از ایــن سیاســتگذاری متأثر شــده اســت. منظور از 

سیاســت‌‌های پیشــگیرانه در نوشــتار حاضر، مجموعه اقداماتی است که خلفای عباسی در 

یک برنامه‌‌ریزی حساب‌‌شده برای منفعل کردن یا حذف ائمه شیعه؟ع؟ از گردونه سیاسی 

و اجتماعــی در پیــش گرفتند. منظــور از حیات اجتماعی، جنبه حضــور امام زمان؟عج؟در 

جامعه و کنش‌‌های فعال و به‌‌دور از محدودیت با افراد جامعه اســت. برای پاســخ به ســؤال 

اصلــی در نوشــتار حاضــر ابتدا مواضــع و اقدامات پیشــگیرانه خلفای معاصر بــا عصر غیبت 

صغری مطرح و سپس تأثیرات و پیامدهای این سیاستگذاری بر زوایایی از حیات اجتماعی 

امام زمان؟عج؟بررسی شد. بررسی چنین موضوعی می‌‌تواند در پاسخ به سؤالات و شبهات 

موجــود در مــورد فلســفه غیبــت امــام دوازدهم؟عج؟مفید باشــد. علاوه‌‌بر آن به شــناخت 

عمیق‌‌تری از سیاست‌‌های پشت پرده خلفای عباسی و بازی‌‌گردانی که آنها برای فریب اذهان 

عامه، کتمان واقعیت وجود امام زمان؟عج؟، معرفت بهتر نسبت به شدائد و سختی‌‌هایی 

که امام زمان ؟عج؟درمقابل خلفای عباسی با آن مواجه بوده است، کمک خواهد کرد.

2. گونه‌‌شناســی سیاســت‌‌های پیشــگیرانه خلفــای عباســی بــر حیــات اجتماعــی امــام 

دوازدهم؟عج؟

2 - 1. تلاش برای پیشگیری از تولد امام زمان؟عج؟

معتمد عباسی برای جلوگیری از تولد فرزند امام حسن عسکری؟ع؟ در طول دوران امامت 

ایشــان محدودیت‌هایی علیه ایشــان اعمال کرد، اما در نهایت به قتل ایشــان مبادرت کرد. 

ایــن خلیفه پس از مســموم کردن امام عســکری؟ع؟ بــرای فریب اذهان عامه، عادی‌‌ســازی 

جریان شهادت و اطلاع از جزئیات اخبار بیت ایشان و خبرگیری از حضور فرزند امام در بیت 

دســت به سلســله اقداماتــی زد مانند مأموریت دادن به یک‌تیم پزشــکی زبــده مورد اعتماد 

دستگاه خلافت و دستور به ایشان مبنی بر حضور دائمی در کنار بستر امام؟ع؟ و دستور به 

قاضی القضاه ابوالشــوارب با هیئت همراه برای ملازم بودن در بیت امام. )ابن‌بابویه، 1382، 472/2( 

زیــر نظــر گرفتــن امــور تا قبل از شــهادت حضرت نیــز از این اقدامــات بــود. او در اصل مانند 
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اسلاف خود درصدد آن بود که هدف اصلی خود یعنی، حذف رقبای سیاسی را در چارچوب 

دلایــل و اهــداف عامه‌‌پســند به جامعه ارائه کند. با این سیاســت دووجهــی، هم از وضعیت 

جســمی امام مطلع می‌‌شــد و هم در اذهان عامه، دشــمنی او با امام به نگرانی برای بهبود 

بیماری امام تغییر ماهیت می‌‌داد. بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ دستور معاینه کنیزان و 

زنان بیت ایشان توسط قابله‌‌های ماهر )ابن‌بابویه، 1382، 467/2(، تفحص همه ابعاد و زوایای بیت 

امام عسکری؟ع؟ که درتعارض تام با بازی‌‌گردانی تظاهر به توجه و عنایت خاص به بیماری 

آن امام در روزهای آخر حیاتش بود از مقصود واقعی معتمد پرده بر‌‌داشت. 

کودک به‌‌جامانده از امام عسکری؟ع؟  2 - 2. تفحص برای یافتن 

پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ به‌‌دستور شخص خلیفه، مأموران دستگاه خلافت حرکت 

گســترده‌‌ای را آغــاز کردنــد و بــه جســت‌‌وجوی فرزند و جانشــین آن حضرت مبــادرت کردند. 

هدف آنها از هجوم به منزل امام حســن عســکری؟ع؟ و اذیت و آزار بنی‌‌هاشــم، دســتگیری 

کلینــی، 1369، 505/1( نتیجــه معاینه زنان و کنیزان امام عســکری؟ع؟  و قتــل فرزنــد آن امــام بود. )

این بود که یکی از کنیزان حضرت مشــکوک به بارداری تشــخیص داده شــد. به‌‌همین‌‌دلیل 

، پیشــکار مورد  به‌‌دســتور خلیفه، این کنیز مورد مراقبت تعدادی از زنان با سرپرســتی نحریر

اعتماد خلیفه، قرار گرفت تا سرانجام روشن شد اثری از حمل در او وجود ندارد )ابن‌بابویه، 1382، 

467/2(. این تفحص در ادوار بعدی حیات امام نیز به‌‌اشکال دیگری ادامه یافت.

2 - 3. صدور احکام قضایی همسو با فرزند نداشتن امام حسن عسکری؟ع؟ 

پــس از اینکــه تــاش و تکاپــوی مأمــوران خلیفه بــرای یافتن فرزنــد امام عســکری؟ع؟ راه به 

جایی نبرد طی یک سیاست چندوجهی، طرح انکار فرزند برای امام حسن عسکری؟ع؟ در 

دســتور کار قرار گرفت. آنها از ‌‌ســویی در تکاپو برای یافتن فرزند آن امام بودند و ازســوی‌‌دیگر 

بــه یک سلســله اقدامات به‌‌دنبــال نهادینه کردن ذهنیت عدم تولد فرزند برای امام حســن 

عسکری؟ع؟ دست زدند. گاه اخبار دیدار شیعیان با امام عسکری؟ع؟ به خلیفه می‌‌رسید و 

دســت به اقداماتی عاجل برای یافتن ایشــان می‌‌زد. ازجمله وقتی این خبر به معتمد رسید 

کــه کاروان قمی‌‌هــا بــا حضرت عســکری؟ع؟ دیــدار کردند، دســتور داد تا عــده‌‌ای از مأموران 
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کید بر اینکه فرزندی از امام شیعیان باقی نمانده  وارد منزل امام؟ع؟ شوند و برای تکیه و تأ

اثاثیه منزل آن حضرت را مهر و موم کنند و در این حین، در صدد یافتن فرزندش برآمدند، 

ولی موفق نشــدند. براساس قول شیخ طوسی، امام عسکری؟ع؟ از غفلت آنها استفاده کرد 

و از منــزل خــارج شــد، اما مــادر گرامی حضرت را دســتگیر و بازجویــی کردند. )طوســی، 1411هـ.ق( 

( ادعا کرد چون برادرش فرزندی نداشــته  همچنین وقتی برادر امام حســن عســکری )جعفر

اســت وارث اموال به‌‌جا مانده از ایشــان اســت، دستگاه خلافت که مایل بود به‌‌ شبهه فرزند 

نداشتن امام عسکری؟ع؟ در زمان شهادت ایشان دامن زند از جعفر در مقابل بانو حدیث 

کــه طــرح دعــوی میراث‌‌بــری از فرزند خود را داشــت، حمایت کرد )طوســی، 1411هـ.ق( و به‌‌دســتور 

حکومــت، میــراث امــام عســکری؟ع؟ )براســاس فقه اهل ســنت( میــان بانو حدیــث و جعفر 

تقســیم شــد. هم‌‌زمان جعفر مسئله جانشــینی خود به‌‌جای برادرش را مطرح کرد. دستگاه 

خلافت از این ادعای جعفر هم حمایت کرد، اما شــیعیان به‌‌دلیل شــناخت شــخصیت او و 

عدم اخبار او از غیب او را انکار کردند )ابن‌بابویه، 1382، 384/2(.

کنترل اخبار و اطلاعات حاصل از وجود فرزند امام حسن عسکری؟ع؟  .4 - 2

خلفای عباســی باوجود اینکه برای یافتن فرزند امام حســن عســکری؟ع؟ همواره در تلاش 

و تکاپــو بودنــد، امــا این اقدامات را در پوشــش و تظاهر به اهداف دیگــر پیش می‌‌بردند و به 

وجود فرزند امام و تلاش برای یافتن او تصریح نداشتند. ‌‌معتضد تلاش می‌کرد اخبار مربوط 

به وجود امام، ســرّی و مخفیانه بماند. به‌‌همین‌‌دلیل وقتی جاسوســان به او خبر دادند که 

فرزنــد حســن عســکری؟ع؟ در بیت او اقامت دارد ســه نفر از ســربازان مورد وثــوق خود را به 

ســامرا فرســتاد و بدون تصریح به نام کســی‌‌که قرار بود دستگیر شود، فرمان داد تا وارد منزل 

شــده و هرکســی را که آنجا یافتند، به‌‌قتل رســانند، اما مأمورین نتوانســتند به امام دوازدهم 

دست یابند و دست خالی به پایتخت بازگشتند. )طبری، 1375( این اتفاق چندین بار تکرار شد 

و هربار فرستادگان خلیفه با اینکه به‌‌طور صریح نمی‌‌دانستند به‌‌دنبال چه کسی هستند، اما 

توفیقی در مأموریت خود نیز نمی‌یافتند.
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2 - 5. سازماندهی سیستم جاسوسی و تضییق علیه شیعه برای یافتن امام زمان؟عج؟

جاسوسی علیه شیعیان برای یافتن امام از زمان معتمد نیز در دستور کار حکومت بود، اما 

در دوره معتضد عباسی فعالیت‌‌های گسترده‌‌تری در این مورد انجام شد. به‌‌دستور او بازرسى 

دقیقى از محافل مخفى شــیعیان انجام می‌شــد و طی همین پیگیری‌‌ها در ســال 282هـ.ق 

متوجه شــدند که محمد‌بن زید، رئیس حکومت زیدیه طبرســتان، سالانه 32000 دینار براى 

محمد‌بــن ورد العطــار م‏ىفرســتد تا آن را بین علویان بغداد، کوفه، مکــه و مدینه توزیع کند. 

)ابن‌جوزی، بی‌‌تا، 150/5( بازرســی‌‌هاى مســتمر معتضد ســبب دستگیرى و قتل بســیارى از علویان 

شد. معتضد گاه برای پوشش جنایات خود علیه شیعه و علویان به عملکرد قرامطه استناد 

می‌‌کرد درحالی‌‌که این افراد با قرامطه ارتباطی نداشــتند، اما به‌‌ســادگى به این بهانه محکوم 

م‏ىشــدند )ابن‌اثیــر جــرزی، 1965، 354/7( و باتوجــه به حرمت‌‌شــکنی‌‌هایی که قرامطه به مقدســات 

داشــتند، جامعه اســامی هم حساســیتی به این جنایات دســتگاه خلافت نشــان نمی‌‌داد. 

علاوه‌‌بر شــخص خلیفه، دیگر افراد دربار ازجمله وزرای ضد شــیعی عباسی نیز دست به 

سلسله اقداماتی برای سرکوب شیعیان و یافتن امام شیعه زدند. به روایت کلینى، جاسوسان 

عبیدالله‌بن سلیمان وزیر متوجه شدند که امامیه هنوز امامى دارند که فعالیت‌‌هاى آنها را در 

خفا هدایت م‏ىکند. حسین‌بن حسن علوى م‏ىگوید: »دو نفر از یاران صمیمى بدر حسنى )ندیم 

خلیفــه( بــا هــم گفت‌‌وگو م‏ىکردند و یکى از آنها گفــت چرا او )امام دوازدهم( پــول جمع م‏ىکند و وکیل 

دارد. آن‌‌گاه نام تمام وکلا را در همه قراء بردند، سپس این اطلاعات را در اختیار عبیدالله‌بن سلیمان وزیر 

که تلاش می‌‌کرد ایشان را دستگیر کند، قرار دادند، ولى خلیفه )معتضد( به او گفت که در جست‌‌وجوى 

مکان این مرد )امام( باشــد؛ زیرا این امر مهمى اســت. عبیدالله‌بن ســلیمان گفت: بگذار وکلا دســتگیر 

شــوند. ولــى خلیفــه گفت: نه. اما درمیان آنها چند جاســوس که )در خدمتشــان به حکومت( ناشــناس 

کلینی، 1369، 525/1(.  باشــند نفوذ ده تا پول به وکلا بدهند، ســپس هرکس پول را پذیرفت دســتگیر کن« )

این گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که در این مقطع برای دستگاه خلافت عباسی این واقعیت 

احــراز شــده بــود کــه امــام یازدهم شــیعیان از خود جانشــینى باقى گذارده اســت و ســازمان 

وکالــت به‌‌دلیــل وجــود خطــر بــرای جــان امــام، صحنه‌‌گردان شــده اســت. درنتیجــه، تلاش 

کردنــد با دســتگیری وکلا به فرزند امام عســکری؟ع؟ برســند، امــا در این میــدان نیز توفیقی 
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به‌‌دســت نیاوردنــد؛ زیرا دســتور توقف جمــع‏آورى وجوهات به کارگزاران رســید. وقتى یکى از 

جاسوســان نــزد محمــد قطان، وکیل اصلى بغداد آمد و اظهار داشــت کــه م‏ىخواهد مبلغى 

وجه نزد امام بفرســتد، وى چنان وانمود کرد که هیچ چیزى درباره موضوع نم‏ىداند. وکیل 

کلینی، 1369، 525/1( تلاش دیگر خلیفه برای رسیدن به امام،  دیگر نیز به‌همین روش اقدام کرد. )

توسط زائران بقاع متبرکه در عراق بود؛ زیرا تصور حکومت این بود که زائرانی که برای زیارت 

بــه عــراق رهســپارند دیدار با امامشــان را نیــز در برنامه خود قــرار داده‌اند و در این ســفر چه 

به‌‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم توسط وکیلان این مقصود برای ایشان حاصل خواهد 

شد. بنابراین، می‌‌توان با تعقیب زوار به فرزند حسن عسکری؟ع؟ و محل سکونت و اختفای 

ایشــان دســت یافــت، اما ایــن برنامه‌‌ریزی نیــز راه به مقصود نبــرد؛ زیرا دســتور توقف موقت 

.ک.، مفید، 1372(.  زیارت و دیدار با امام صادر شد )ر

در عصر مقتدر )295-320هـ.ق( تاحدودی از میزان فشــار بر یاران امام کاســته شد و حتی در 

آن زمان، حســین‌بن روح، نائب ســوم امام زمان؟عج؟، مورد احترام دربار عباســیان و حتی 

ک خاصه خلیفه )دیــوان الضیاع الخاصه( بود. )جهشــیاری، بی‌‌تا( این احترام  زمانــى مســئول املا

را م‏ىتــوان تاحــدودی حاصــل نفــوذ خانــدان وى یعنی، بنی‌‌نوبخت در دســتگاه عباســیان 

دانســت. ایــن وضعیت دیری نپایید؛ زیرا ایجاد مزاحمت قرامطــه برای حاجیان و ثبت این 

اقدامــات در کارنامــه همــه شــیعیان باعث شــد که شــیعیان ذی‌‌نفــوذ مــورد آزاد و اذیت قرار 

بگیرند و دشــمنان شــیعه از این وضعیت پیش‌‌آمده استفاده و شروع به تسویه‌‌حساب‌‌های 

قبلــی کننــد. خانــدان فــرات از خاندان‌‌های شــیعه نیز آســیب دیدنــد به‌طوری که در ســال 

312هـــ.ق ابن‌فــرات و پســرش به جرم قرمطی بودن و به اتهــام تحریک قرمطیان برای هتک 

حرمــت حاجیــان معزول شــدند و ســپس به‌‌قتــل رســیدند )ابن‌مســکویه، 1379، 120/1(. علاوه‌‌بر آن، 

حسین‌بن روح نیز متهم شد که در تلاش قرامطه براى تسخیر بغداد با آنها مراوده و مکاتبه 

داشــته اســت. به‌‌همین‌‌دلیل در ســال 312هـ.ق. دســتگیر و زندانی شــد )طوســی، 1411هـ.ق(، اما 

حســین‌بن روح پس از آزادی توانســت احترام و حســن شهرت خود را بازیابد. این مسئله در 

همکاری حکومت با او برای محکوم کردن شلمغانی نمود یافت.
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3. سطوح تأثیر سیاست‌‌های پیشگیرانه بر حیات اجتماعی امام زمان؟عج؟

هریک از سیاست‌‌های اجرایی دستگاه خلافت عباسی برای محدود کردن، کنترل اطلاعات، 

عادی‌‌سازی خبر فرزند نداشتن امام حسن عسکری؟ع؟ و مانند آن، یکی از اضلاع سیاست 

چندوجهــی بــود که حکومــت باتوجه به شــرایط زمان اجــرا می‌‌کرد و ابعــاد مختلف حضور و 

حیــات اجتماعــی امــام را متأثر می‌‌ســاخت. ایــن تأثیــرات را می‌‌توان از نظر سنخ‌‌شناســی به 

دو دســته تأثیرپذیری مســتقیم و غیرمستقیم تقســیم کرد. در تأثیرپذیری مستقیم، حیات 

اجتماعی امام به‌‌طور مستقیم از این سیاست‌‌ها اثر پذیرفته است، اما در وجه غیرمستقیم، 

آن وجوهی مورد نظر قرار گرفته است که به‌‌صورت غیرمستقیم حاصل عدم حضور مستقیم 

امام در جامعه اسلامی است.

3-1. تأثیرات مستقیم بر حیات و حضور اجتماعی امام زمان؟عج؟

3- 1- 1. مخفی ماندن جریان تولد امام زمان؟عج؟

ســختگیری و حساسیت زیاد دستگاه خلافت در قبال فرزند امام حسن عسگری؟ع؟ باعث 

شد دوران بارداری مادر امام دوازدهم و حتی تولدش به‌‌صورت مخفیانه باشد. شیخ طوسی 

این مســئله را معلول شــرایط سیاســی آن عصر دانســت و ولادت پنهانی امام زمان؟عج؟را 

باتوجه به آن شرایط، امری عادی و معمولی دانست: »این نخستین و آخرین حادثه نبوده است و 

در طول تاریخ بشری نمونه‌‌های فراوان داشته است« )طوسی، 1411هـ.ق(. مؤید این مسئله این است که 

چندین‌‌بار مأمورین خلیفه به خانه امام عسکری؟ع؟ ریختند تا فرزندش را پیدا کنند و به‌‌قتل 

کلینی، 1369، 337/1(. بنابراین، باتوجه به تضییقاتی که ایجاد شد موضوع باردار شدن  برسانند )

مادر امام زمان؟عج؟، دوران حمل و تولد آن مام در خفا ماند و جز افراد قابل اعتماد کسی 

بر این مسئله واقف نشد. می‌‌توان گفت که اولین دوره حیات امام زمان؟عج؟که می‌‌توانست 

بــه اطلاع شــیعیان برســد و امیدآفرین باشــد برای عموم شــیعیان در پــرده‌‌ای از ابهام ماند.

3- 1- 2. ابهام در مکان تولد و محل نشو و نمای امام زمان؟عج؟

تا قبل از آغاز امامت امام زمان؟عج؟در مورد محل تولد ایشان چند احتمال وجود داشت: 

نخست اینکه آن حضرت در سامرا به‌‌دنیا آمده باشد و پنج سال اول حیات خود را در همان 
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شــهر گذرانده باشــد. دوم آنکه، در ســامرا متولد شــده باشــد، ولی برای ادامه حیات به مکه 

فرستاده شده باشد. سوم اینکه، در مدینه زاده شده باشد و در همان‌‌جا ادامه حیات داده 

باشــد و چهارم اینکه در ســامرا متولد شده باشــد، ولی برای ادامه حیات به مدینه فرستاده 

شده باشد. برای هریک از این احتمال‌‌ها شواهد و قرائنی در منابعی تاریخی وجود دارد که 

در ذیل به آنها اشاره می‌‌شود:

اول( احتمال اول: تولد امام زمان ؟عج؟در ســامرا و ادامه حیات ایشــان در این شــهر تا 

5 سالگی

بــرای ایــن احتمــال به دســته‌‌ای از روایــات که بیانگــر تبریــک و تهنیت شــیعیان بر امام 

حسن؟ع؟ است استناد شده است:

- ابوالفضل الحســین‌بن حســن علوی نقل کرده اســت: »در سامرا به‌‌خدمت ابی‌محمد؟ع؟ 

رسیدم و برای تولد صاحب‌‌الزمان به ایشان تهنیت گفتم«. )طوسی، 1411هـ.ق( باید توجه داشت که در 

روایت به دیدن مولود اشــاره نشــده اســت و شخص خدمت امام رسیده و به‌‌سبب این تولد 

بــه ایشــان تبریک گفته اســت. با چنیــن روایاتی نمی‌‌توان بــه تولد امام زمان؟عج؟در شــهر 

سامرا استناد کرد.

بــه  کمــک  بــرای  از حکیمه‌‌خاتــون  امــام حســن عســکری؟ع؟  اینکــه  بــر  روایاتــی دال 

نرجس‌‌خاتون در شــب ولادت فرزندش دعوت کرده و حکیمه خاتون آن شــب و پس از آن، 

ایــن مولــود را در ســامرا دیده اســت. )ر.ک.، ابن بابویــه، 1382( به این دســته از روایات هم نمی‌‌توان 

اعتمــاد کــرد؛ زیــرا در برابــر این‌‌دســته از روایات، روایت دیگری اســت که با آنها تعــارض دارد. 

حکمیه‌‌خاتون به‌‌جای تصریح به دیدن این مولود به شــنیدن خبر ولادت او اشــاره می‌‌کند 

)ابن‌بابویه، 1382(. علاوه‌‌بر آن، روایاتی که توســط بانو حکیمه دراین‌‌باره رســیده اســت، اضطراب 

دارد و نمی‌‌توان برای اثبات این احتمال به آنها استدلال کرد.

روایاتی که بیانگر این است که افرادی از اصحاب مورد اعتماد، این مولود خجسته را در 

منــزل امــام حســن عســکری؟ع؟ دیده‌‌اند. در یکی از ایــن روایات این اتفاق چنــد روز قبل از 

شهادت امام بوده است. )قمی، بی‌‌تا( 

- روایات دیگری نیز از این دســت وجود دارد که در مورد آنها می‌‌توان گفت این روایات 
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نیــز نمی‌‌توانــد محــل تولد و زندگی حضرت را در دوره موردنظر اثبــات کند؛ زیرا احتمال دارد 

که امام عســکری؟ع؟ دســتور داده باشــد که فرزندش را برای اتمام حجت بر برخی شیعیان 

به سامرا بیاورند و پس از آن به محل قبلی برگردانده باشند. علاوه‌‌بر آن، بیت امام در سامرا 

محل رفت‌‌وآمد افراد مورد وثوق امام بود، چه مانعی وجود داشت که آن حضرت را بار دیگر 

ببینند و اطمینان بیشتری بیابند.

دوم( احتمال دوم: تولد امام زمان؟عج؟در سامرا و ادامه حیات ایشان بعد از تولد در مکه 

در یــک روایــت از احمد‌بــن اســحاق نقــل شــده اســت: »امام حســن عســکری؟ع؟ در ســال 

259هـــ.ق امــام مهــدی؟عج؟را همــراه بــا مــادر خــود، بانــو حدیــث، به‌‌ســوی مکــه و حــج فرســتاد و 

کلینــی، 1369، 328/1( از این  ســفارش‌‌های لازم را کــرد و امــور مربوط به امامت را نزد وی به‌‌ودیعت نهاد«. )

روایت چند نکته به‌‌دست می‌‌آید: نخست اینکه مدتی پس از ولادت، امام مهدی؟عج؟در 

ســامرا بــوده اســت. دوم اینکــه مطابق این نقل، امام مهدی؟عج؟چهارســاله بوده اســت و 

یک‌‌ســال پیش از شــهادت پدرش شــهر ســامرا را ترک کرده و ســفارش‌‌ها و اســرار امامت را در 

همان زمان از پدر دریافت نموده است و از آن پس امام حسن؟ع؟ را ملاقات نکرده است.

کن شد. مؤید این احتمال  -آن حضرت به‌‌همراه جده خود به‌‌سوی مکه رفت و در آن سا

روایاتی اســت که مکان و مســکن حضرت مهدی ؟عج؟را ذی طوی، محلی در نزدیکی مکه 

دانسته‌‌اند.

سوم( احتمال سوم و چهارم: تولد در مدینه و نشو نما در همان شهر یا تولد در سامرا و 

انتقال به مدینه

به‌‌نظر می‌‌رســد حضرت مهدی ؟عج؟یا در ســامرا به‌‌دنیا آمد و به مدینه فرستاده شد و 

یا در مدینه به‌‌دنیا قدم نهاد و در همانجا ماندگار شد. برای تقویت این دو احتمال روایاتی 

در قالب قرائن و شواهد وجود دارد. در روایت آمده است که ابی‌هاشم جعفری از امام حسن 

عسکری؟ع؟ از محلی که بعد از شهادت ایشان می‌‌توان امام بعدی را یافت سؤال می‌‌پرسد 

و امام ایشان را به شهر مدینه ارجاع می‌‌دهد. آنچه این اطمینان را حاصل می‌‌کند که منظور 

از مدینــه شــهر یثــرب قدیم اســت، روایات دیگــر از جمله روایتــی از امام جواد؟ع؟ اســت که 

کیــد می‌‌کنــد به‌‌جز شــهر مدینه جــای دیگــر مقصــود نیســت. )ر.ک.، نعمانــی، 1387( علاوه‌‌بر آن  تأ
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قرائن و شواهد تاریخی آن زمان نیز این احتمال را تأیید می‌‌کند. محمد‌بن حسن )236ـ 316( از 

کسانی است که برای تحقیق و بررسی مسئله غیبت به مدینة النبی؟ص؟ رفت و یک‌‌سال در 

آنجا ماند و سپس برگشت و زمانی‌‌که آنچه را درباره امام زمان ؟عج؟بدان نیاز داشت، بداند 

 ، بر وی روشــن شــد، بازگشــت و شــیعیان را در جریان قرار داد )ابی‌غالب بزازی، بی‌‌تا(. ا‌‌زســوی‌‌دیگر

باتوجــه به کنترل شــدید دشــمن نســبت بــه خانه امــام، حضور امــام زمان؟عج؟در ســامرا 

به‌طور عادی و معمولی غیرممکن بود و پذیرفتن این نکته که ایشان در مدینه متولد شده 

و یــا دســت‌‌کم پــس از ولادت بــه آنجا انتقال یافته و دوران رشــد و کودکی را در آنجا پشت‌‌ســر 

کى از آن اســت  نهاده اســت با اصول امنیتی ســازگارتر اســت. علاوه‌‌بر آن، گزارش یعقوبى حا

که امامیه نام امام خود را پنهان م‏ىکردند تا آنکه خلیفه مطمئن نباشــد که او کیســت یا آیا 

روابطى با فعالیت‌‌هاى مخفى شیعه دارد یا خیر )یعقوبی، بی‌‌تا، 217/3(. 

3-2. محرومیت امام زمان؟عج؟ از حقوق و اموال مشروع خود

گفتــه شــد در منازعــه میــان جعفر کــذاب و بانو حدیــث در مورد میــراث به‌‌جا مانــده از امام 

حســن عســگری؟ع؟، حکومــت جانب جعفــر را گرفت و با سیاســت‌‌های خشــن و پی‌‌جویی 

کــه عباســیان به‌‌دنبــال فرزند به‌‌جا مانده از امام حســن عســگری؟ع؟ داشــتند، بانو حدیث 

نمی‌‌توانســت به وجود این فرزند تصریح کند، در نتیجه جعفر توانســت اموال و میراث امام 

عسگری را تصاحب کند. )طوسی، 1411هـ.ق( بدین ترتیب فرزند امام عسکری؟ع؟ از حقوق شرعی 

و قانونی خود محروم شد. این مسئله بر حضور اجتماعی امام به‌‌شکل بارزی تأثیر گذاشت؛ 

زیــرا ایــن گزاره‌‌ها نشــان‌‌دهنده اهتمــام همه‌‌جانبه حکومت مبنــی بر انکار وجــود امام بود. 

درنتیجه وقتی گزارشــی مبنی بر حضور امام در جایی به حکومت می‌‌رســید، ترجیح می‌‌داد 

در خفا به تفحص و یافتن امام بپردازد تا درصورت دســتیابی به ایشــان بدون اطلاع اذهان 

عمومی به قتل و در نتیجه حذف ایشــان مبادرت کند. با این اوصاف زمینه‌‌ای برای حضور 

امام در اجتماع یا تصریح به وجود ایشان برای نزدیکان مورد وثوق باقی نمی‌‌ماند. 

3-3. مخفی ماندن جریان آغاز امامت امام زمان؟عج؟

به‌دلیل فشــارهای ظالمانه عباســیان، امــام دوازدهم حتی نتوانســت از حق طبیعی زندگی 
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خــود یعنــی، زندگــی عــادی و حضــور در اجتمــاع مــردم هرچنــد با ارعــاب و کنتــرل حکومت 

برخوردار شــود. ایشان حتی نتوانســت در مراسم دفن پدرش حضور آشکار و شفافی داشته 

باشد. براساس برخی از روایات، عثمان‌بن سعید عمری متصدی امر غسل و کفن و دفن پدر 

، در خانه آن حضرت  ایشان شد. )طوسی، 1411هـ.ق( بنابه نقل شیخ صدوق قبل از اقامه این نماز

نماز دیگری به امامت فرزندش یعنی امام زمان؟عج؟بر بدن ایشان اقامه شد )ر.ک.، ابن‌بابویه، 

، اختفای ولادت امام دوزادهم؟عج؟از عامه شیعه و مطلع  1382، 475/2(. علاوه‌‌بر مسائل مذکور

بودن خواص از آن از سویی و شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ ازسوی‌‌دیگر و ادعای امامت 

کذاب( موجب شد تا شیعیان دچار سردرگمی  شخص شناخته‌‌شده‌‌ای مانند جعفر‌بن علی )

و پریشانی شوند تاجایی‌که حتی در امامت امام حسن عسکری؟ع؟ دچار شک و تردید شد. 

کید آنها بر فرزند نداشــتن امام حســن  آنچــه اوضــاع را آشــفته‌‌تر می‌‌کرد تقیه نــواب اربعه و تأ

عسکری؟ع؟ در زمان شهادت برای حفظ جان فرزندشان بود. این مسئله هرچند تاحدودی 

از حساسیت دستگاه خلافت کم می‌‌کرد، اما پیامد دیگر آن شکل‌‌گیری فرقه‌‌های مختلف از 

دل جریان شــیعه )ر.ک.، اشــعری قمی، بی‌‌تا( و موسوم شدن این دوره به عصر حیرت شیعیان بود. 

3-4. تغییر مکان‌‌های مستمر امام زمان؟عج؟و اضطراب روایات

عباســیان همچنــان عملیــات مســتمر دســتگیرى را دنبــال م‏ىکردنــد و این مســئله ســبب 

اقدامات امنیتی بیشتر شد. از زمان حکومت معتضد، امام براى احتیاط، چندین‌‌بار محل 

کى از آن اســت که زمانى، یکــى از وکلا به  اقامــت خــود را تغییــر داد. گزارش شــیخ طوســى حا

ابوســوره گفتــه بــود که بــراى دیدار امام عازم مغرب اســت. شــخص دیگرى آن حضــرت را در 

، امام حدود ســال 293هـ.ق.  ســوریه و ســومى او را در مصر ملاقات کرده بود. بنابه خبر دیگر

.ک.، طوســی، 1411هـــ.ق( به‌‌گفته ســفیر دوم، امام هر  در کوه‌‌هــاى نزدیــک مکــه مقیم بوده اســت. )ر

کى از آن اســت که امام فقط مدت  ســال بــه حج م‏ىرفــت )ابن‌بابویه، 1382(. تمــام این روایات حا

کوتاهــى در یک‌مکان اقامت داشــت؛ شــاید بیم آن وجود داشــت که مقامــات دولتى هویت 

حضرت را پیدا و به توطئه علیه ایشــان اقدام کنند. شــیخ طوســى روایت م‏ىکند: »شــخصى 

گون به منزلى که امام در  به‌‌نام یعقوب‌بن یوسف غسانى گروهى از مردم را دیده که از استان‌‌هاى گونا

آن زندگى م‏ىکرد رفت‌‌وآمد داشتند و حضرت با آنها توسط خادمه‏اى پیر مکاتبه م‏ىکرد. عده‏اى از این 
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افراد از بغداد بودند« )طوسی، 1411هـ.ق(. به‌‌روایت شیخ صدوق، حسن وجناء، وکیل امام؟عج؟در 

ســال 314هـ.ق در همان منزل با آن حضرت دیدار کرده اســت )ابن‌بابویه، 1382(. این موضوع بر 

این دلالت دارد که محل اقامت امام ؟عج؟در زمان سفیر سوم در حجاز بوده است. 

3-5. محدود شدن روابط اجتماعی امام زمان؟عج؟و تفویض مدیریت شیعه به نواب 

ســازمان وکالــت راهبردی بود که جریان ارتباط با امام زمان؟عج؟را برای شــیعیان تســهیل 

می‌‌کــرد، امــا شــیعیان تــا قبــل از غیبت صغــری می‌‌توانســتند هرچنــد به‌‌صورت محــدود و با 

ترفندهــای خــاص بــا امــام خود که مــکان و مــأوای او را می‌‌دانســتند، ارتباط بگیرنــد. با آغاز 

امامت امام دوازدهم؟عج؟ســختگیری‌ها و سیاســت‌‌های صعبی که حکومت عباسی علیه 

گزیر  ایشــان درپیــش گرفــت، امــکان همان ارتبــاط انــدک را از بین بــرد و امــام زمان؟عج؟نا

شــد حلقــه ارتباطی خــود را بیش‌‌ازپیش محدود کند. با اقدامات مســتمری که معتمد )256-

279هـــ.ق( و به‌‌ویــژه معتضــد )89- 278هـــ.ق( علیــه امامیه اعمــال م‏ىکردند و تلاش‌هایــی که براى 

گزیــر بــود محل ســکونت خــود را دائم  دســتگیرى امــام زمــان ؟عج؟داشــتند آن حضــرت نا

تغییر دهد. این وضعیت مشــکلاتى در روش‌‌هاى ارتباطى بین امام؟عج؟و وکلا ایجاد کرد. 

همچینــن اطلاعــات مربــوط به روابط ســفیر ســوم و وکلایش در دیگر شــهرها نایــاب و مبهم 

است. علاوه‌‌برآن، قیام‌‌هاى قرامطه باعث شده بود امام؟عج؟و وکلاى آن حضرت هوشیارتر 

شوند. به‌‌گفته ابوسهل نوبختى، مکاتبه امام و سفیرش در حدود این زمان متوقف شد )ر.ک.، 

طوســی، 1411هـ.ق( تاجایی‌‌که شــاید بتوان از کلمه تفویض در اینحا اســتفاده کرد. درصورتی‌‌که در 

گذار شده بود. نظام قبلی، اقدامات به‌‌صورت تنفیذی وا

4. تأثیرات غیرمستقیم بر حیات و حضور اجتماعی امام زمان؟عج؟

4- 1. تقیه امام زمان؟عج؟و شیعیان تابعی از عدم حضور اجتماعی ایشان

به‌‌دلیــل سیاســت‌‌های تند و ســرکوبگرانه حکومت عباســی، نــواب اربعه از تصریــح به وجود 

کید شخص امام  امام زمان؟عج؟خودداری می‌‌کردند و این مســئله مســتند به دســتورات ا

دوازدهــم بــود که شــیعیان در کشــف نــام او اصرار نکنند. این مســئله بدان دلیــل بود که در 

ایــن زمینــه ازجانب ائمه قبلــی )ر.ک.، )محمد بــن یعقوب کلینــی، 331/1؛ )محمد بــن یعقوب کلینــی، 333/1( نهی 
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شــده بــود. در نتیجــه، ســفیر دوم تــا ســال‌‌هاى اولیــه حکومــت معتضــد )289- 278هـــ.ق( تلاش 

می‌‌کــرد تــا وجود مبارک امام غائب؟عج؟را از عباســیان محفوظ دارد. ســفیر دوم نیز مانند 

پــدرش در کســوت روغن‌‌فروش حاضر می‌شــد. ازاین‌رو، ســمان لقب گرفته بــود. )ابن‌اثیر جزری، 

1965، 80/8( ابن‌رســتم روایــت م‏ىکنــد که در ســال‌‌هاى261-262هـ.ق مردم دینــور مبلغ 16000 

دینار جمع‏آورى کرده و به شــخصى موســوم به احمد‌بن محمد دینورى ســپرده بودند. وى 

ک جمع‏آورى کرد.  .ک.، ابن خردادبه، 1889( هزار دینار دیگر و مقدارى جامه و پوشــا در قرمســین )ر

پس از جســت‌‌وجوى بســیار در بغداد و ســامرا نامه‏اى از ســامرا دریافت کرد که در آن میزان 

وجوهات و سایر اقلام شرح شده بود و به او دستور م‏ىداد آنان را نزد عثمان‌بن سعید ببرد 

و از دستورات وى پیروى کند. عثمان نیز دستور داد که اقلام را به قطان تحویل دهد )ر.ک.، 

مجلسی، بی‌‌تا، 3/51(. این موضوع به‌دلیل حفاظت و درهم تنیده شدن حلقه‌‌های ارتباطی بود تا 

از این راه سرکلیدهای اصلی این نظام ارتباطی شناسایی نشوند؛ زیرا با دستگیری و زندانی 

شــدن ایــن افــراد -حتی باوجود ســکوت ایشــان- ممکن بود درمیــان دوســتان، خانواده یا 

نزدیکان ایشان که به‌‌احتمال زیر نظر دستگاه خلافت بودند، اتفاقاتی بیافتد که در محفوظ 

بودن لایه‌‌های حفاظتی این جریان خدشه ایجاد کند. 

کى از آن اســت که ســفیر دوم، یک‌سیســتم پیچیده ارتباط‏ى بین خود و  روایت دیگر حا

دیگر وکلا در نواحى شیعه‏نشــین برقرار کرده بود. به‌‌نظر م‏ىرســد وى یک‌علامت رمز ســرّى 

بیــن ســفیر و وکلا بــه‌‌کار برده باشــد، به‌‌طور‌‌ىکــه برخی اوقات حتــ‏ى پیک‌‌ها نیــز از محتواى 

پیام‌‌هــا و رمــز آن ب‏ىاطــاع بودند. برای مثال، زمانى ابوجعفر توســط یکى از هــواداران قابل‌‌ 

، نامــه‏اى درمیان  اعتمــاد خــود پیام‌‌هایــى به ســامرا فرســتاد، ولى پیــک بدون اطلاع ســفیر

 ، نامه‏هــا گذاشــت. وى در ســامرا پاســخ همــه نامه‏ها به‌‌جــز نامه خــود را دریافت کــرد. )ابن‌اثیر

1965، 217/8( عثمان‌بــن ســعید در قالــب تقیه تلاش می‌‌کرد خود را از بازرســی‌‌هاى گماشــتگان 

عباســى دور نگــه دارد. بدین‌‌ترتیــب کــه در هیــچ مجادله و بحث آشــکار مذهبى یا سیاســى 

درگیر نم‏ىشد. او در‌‌کسوت روغن‌‌فروش )سمان( ظاهر می‌شد و وجوهات را در کیسه روغن 

براى امام م‏ىبرد. بنابراین، زیات یا ســمان لقب گرفت)طوســی، 1411هـ.ق(. به‌‌روایت کشى، اسم او 

حفص‌بن عمر عمرى بوده که ممکن اســت اســم مســتعار وى در دیدارهاى پنهانى با ســایر 
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وکلا باشد. ابن‌روح از همان آغاز شایستگى خود را براى رهبرى موفقیت‏آمیز سازمان امامیه 

نشــان داد. زیرکــى و هوشــیارى وى موجــب شــد تا از پیامدهاى ســوء شــرکت در بحث‌‌هاى 

، برگزار م‏ىشد برکنار ماند.  ، یکی از مقامات والارتبه خلیفه مقتدر فرقه‏اى که در کاخ ابن‌یسار

وى در جلسات بحث فقط مستمع بود. به‌‌گفته شیخ طوسى، ابن‌روح به‌‌قدرى محتاط بود 

گویى به معاویه اخراج کرد )طوسی، بی‌‌تا(. که حتى خادم خود را به‌‌دلیل ناسزا

ابوجعفر براى آنکه هنگام مواجهه با جاسوسان حکومت طفره رود با وکلاى استان‌‌هاى 

دوردست تماس مستقیم نم‏ىگرفت. ابوجعفر به اشخاصى که برایش نامه یا پول م‏ىآوردند، 

دســتور مــ‏ىداد آنهــا را در جــاى خاصــى قرار دهنــد و هیچ‏ رســیدى به آنهــا نم‏ىداد. )طوســی، 

1411هـ.ق( محمد قطان، دومین وکیل سفیر در بغداد بود. وى براى آنکه فعالیت‌‌هاى خود را از 

چشم‌‌ها پنهان دارد خود در کسوت پارچه‏فروش ظاهر می‌شد؛ وکلا وجوهات و نامه‏ها را در 

پارچه پیچیده نزد او م‏ىآوردند تا به‌‌سوى سفیر ببرد )مجلسی، بی‌‌تا، 7/51(. در نتیجه این مسئله 

بود که از عصر مقتدر )295-320هـ.ق( به‌‌ بعد حساسیت دستگاه خلافت تاحدودی فروکش کرد. 

این مسئله در تقیه وکلای اول و دوم و اظهارات آنها مبنی بر اینکه امام عسکری؟ع؟ بدون 

فرزند از دنیا رفت، ریشه داشت )طوسی، 1411هـ.ق(. البته مرزبندی شفاف میان امامیه و قرامطه 

که حاصل توقیعات شفاف امام به نواب و روشنگری آنها میان امامیه بود نیز در این مسئله 

بی‌‌تأثیر نبود. ابن‌اثیر اشاره می‌‌کند گروهى از شیعیان کوفه فعالیت‌‌هاى زیرزمینى قرامطه را 

در نواحى خود براى مقامات دولتى عباسیان فاش و آنها را مطلع کردند که قرامطه قوانینى 

مغایــر فقه اســامى ابداع کرده‏اند و به‌‌موجب آن، قتل مســلمانانى را کــه با آنها بیعت نکرده 

و ســوگند وفادارى یاد نکرده‌‌اند، جایز م‏ىشــمرند )ابن‌اثیر، 1965، 311/8(. قابل توجیه اســت که در 

هردو مثال، این گروه‌‌ها امامیه باشند و این اقدامات بخشى از نقشه ایشان را تشکیل م‏ىدهد 

که عباسیان را با یک راه عملى متقاعد سازد که شیعیان امامى، مسئول فعالیت‌‌هاى قرامطه 

نیســتند )ابن‌اثیر، 1965، 311/7(. اقداماتی مانند همکاری ابن‌روح با دستگاه خلافت عباسی برای 

سرکوب شلمغانى باعنوان دشمن مشترک آنها در ادوار بعد هم مورد توجه خلفا قرار گرفت 

به‌‌طوری‌‌کــه به‌‌واســطه همین اقدام، ابــن‌روح از نزدیکان خلیفه راضى )329- 322( شــد. به‌‌نظر 

م‏ىرســد مجموع عوامل مطرح‌‌شــده، خلفای عباســی را به این اندیشه واداشت که فعالیت 
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ابن‌روح و امامیه هیچ‏ ارتباطى با امام دوازدهم نداشت و در آینده نزدیکى متوقف م‏ىشود. 

4- 2. داستان‌‌سرایی مخالفان در مورد محل زندگی و غیبت امام زمان؟عج؟

به‌‌دلیــل روی آوردن شــیعیان بــه تقیه و عدم انعکاس اخبار و عقاید خود به‌‌صورت شــفاف، 

زمینــه اتهامــات واهی به شــیعه فراهم شــد. در نتیجه فرصت‌‌طلبان از این فضای به‌‌دســت 

آمده برای مخدوش کردن چهره عقاید شیعه بهره بردند. یکی از این اتهامات در مورد اعتقاد 

شیعه به جایگاه سرداب مقدس است. در این اتهام نسبت به شیعیان گفته می‌‌شود مأموران 

خلیفه عباسی به منزل حضرت در سامرا هجوم آوردند تا او را دستگیر کنند. آن حضرت که 

کنون در آنجا بدون آب و غذا زندگی  در آن هنگام در ســرداب بود از دیده‌‌ها پنهان شــد و تا

می‌‌کنــد و روزی از آنجــا ظهــور خواهد کرد. درحالی‌‌که تنها مواردی که نام ســرداب در ارتباط 

بــا حضــرت مهدی ؟عج؟در روایات شــیعی وجود دارد دو روایت اســت که در عصر معتضد، 

مأموران او برای پیدا کردن امام؟عج؟به بیت ایشان حمله کردند و در آنجا سخن از سرداب 

به‌‌میان می‌‌آید، آن‌‌هم با این مضمون که آن حضرت از سرداب خارج شد. ذهبی از عالمان 

و مورخان اهل سنت با طرح بحث اعتقاد شیعیان به غیبت و انتظار فرج و زیر سؤال بردن 

آن، پــس از نقــل حدیثی از قول علامه حلی می‌نویســد: »این مســئله را از پســربچه‌ایی سه‌‌ســاله 

یــا پنج‌‌ســاله طلــب می‌‌کنند و از چهارصد ســال پیش داخل ســردابی می‌‌شــوند درحالی‌‌که نــه از او اثری 

می‌‌بیند و نه خبری می‌شنوند و نه چیزی حس می‌کنند، درحالی‌‌که مردم امر شده‌‌اند به اطاعت از ائمه 

موجود معلوم که همان سلاطین هستند و اینکه از آنها در معروف و نه منکر اطاعت کنند« )ذهبی، بی‌‌تا(. 

ذهبــی در ‌‌المنتقــی فــی منهــاج الاعتــدال در رد اعتقــاد شــیعه به‌‌وجــود مقــدس امــام 

و  کــه محمد‌بــن جریــری طبــری  العســکری همان‌‌گونــه  علــی  زمــان؟عج؟ می‌گویــد: »حســن‌بن 

عبدالباقی‌بن قانع و غیر از این‌‌دو از نسب‌‌شناســان ذکر کرده‌اند، عقبه‌‌ای نداشــت )فرزندی نداشــت(، 

ولی شــیعیان می‌‌گویند فرزند او داخل ســرداب شد درحالی‌‌که دوســاله یا سه‌‌ساله یا پنج‌‌ساله است. این 

یتیم براساس نص قرآن حضانت او و حفظ مالش واجب است و هنگامی‌‌که هفت‌‌ساله شود، تازه امر به 

صلاه می‌‌شود. پس کسی‌‌که نه وضو می‌گیرد و نه نماز می‌خواند و محجور است )اختیار تصرف در اموال 

گر موجود باشــد، چگونه امام اهل زمین می‌‌شود؟« )ذهبی، بی‌‌تا(.  خود را به‌‌دلیل صغر ســن ندارد(، حتی ا

هرچنــد این‌‌دســت از اتهامات که علیه امام دوازدهم؟عج؟و شــیعیان در کتب اهل ســنت 
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فراوان یافت می‌‌شود ریشه در تعصب و کینه‌‌کشی مذهبی دارد، طرح بخشی از این شبهات 

نیز می‌‌تواند ناشی از نبود اطلاعات و گزاره‌‌های تاریخی در مورد ادوار حیات امام دوازدهم؟ع؟ 

در منابــع تاریخــی داشــته باشــد که خود تابعــی از وضعیت عصــر و زمانه مذکور بوده اســت.

4-3. انس شیعیان با عنصر جایگزین برای پاسخ به سؤالات 

بخش دیگری از تأثیرگذاری سیاست‌‌های پیشگیرانه حکومت علیه امام دوازدهم؟عج؟به 

این مســئله منجر شــد که بــرگ دیگری در تاریــخ حیات امام زمان ؟عج؟و شــیعیانش ورق 

بخــود و آن آمادگــی بــرای این بود که حتــی آن رابط‌‌های چهارگانه و مشــخص که میان امام 

زمان؟عج؟و شیعیان وجود داشتند از گردونه این ارتباط حذف شوند و امام زمان؟عج؟، 

شیعیان را برای حل مسائل و مشکلات خود به کسانی‌‌که روایت‌‌های ایشان را نقل می‌‌کنند 

یا حلال و حرام را تعیین می‌‌کنند، ارجاع داد. 

5. نتیجه‌‌گیری

در عصــر اول خلافــت عباســی )132-232هـــ.ق( که به عصر اقتدار و شــکوه خلفــا و صعود افرادی 

مقتــدر و قدرتمنــد بــه جایــگاه خلافــت توصیــف می‌‌شــود، از همان ابتــدا راهبردی اساســی 

درمقابــل شــیعیان طراحــی شــد کــه درون‌‌مایــه آن ارعــاب، ســرکوب، زندانی کــردن، محروم 

کــردن از حقــوق اجتماعــی و در نهایت قتل بود. این سیاســت در طــول دوران حدود هفت 

کمیت ایشــان باوجود فراز و نشیب قدرتشــان همچنان یک‌رویه ثابت بود، هرچند  ســده حا

براســاس اقتضائات شــکل‌‌های جدیدی این راهبرد را تکمیل می‌‌کردند. خلفای عباســی در 

مقابل ائمه؟عهم؟ که از نســل پیامبر؟ص؟ بودند و جایگاه و احترام اجتماعی خاصی داشــتند، 

گزیر بودند برای تظار به اینکه شخص خلیفه برای فرزندان پیامبر؟ص؟ احترام قائل است،  نا

بــا حفــظ ظاهری احترام‌‌آمیز نســبت به ائمه، اذهان عامه را به این ســمت جهت دهند، اما 

سیاســت‌‌های پشــت پرده خود را به‌‌ســمتی ســوق دهند که در نهایت به حذف و شــهادت 

امام؟ع؟ ختم شود. 

هرچــه زمــان غیبت صغری که با عصر دوم خلافت عباســی )233-334هـ.ق( منطبق اســت، 

نزدیک می‌‌شــود، خلفا که به‌‌سبب شایع شــدن احادیث پیامبر؟ص؟ در جامعه می‌‌دانستند 
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دوازهمیــن امام شــیعیان همان قائم اســت که ریشــه حکومــت ظالم را از بــن برمی‌‌کند، بُعد 

کمیت عباســی درمقابل امام شــیعیان تعریــف کردند و این  جدیــدی در راهبــرد اساســی حا

راهبــرد بــا چارچوبــی متفاوت حتی قبل از تولــد امام دوازدهم؟عج؟را پوشــش داد. در این 

مقطع، هدف اصلی، جلوگیری از تولد چنین مولودی و یا یافتن و قتل آن در همان طفولیت 

بود. با شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ و عدم توفیق حکومت در یافتن این مولود، زوایای 

جدیــدی بــرای ایــن راهبــرد طراحی شــد. چنیــن سیاســتی قبــل از دوران غیبــت صغری به 

جلوگیری از تولد امام دوازدهم؟عج؟معطوف بود، اما بعد از شــهادت امام عســکری؟ع؟ و 

عــدم موفقیت حکومــت در یافتن این مولود، زوایای جدیدی برای این راهبرد تعریف شــد. 

انــکار ظاهــری امــام دوازهــم؟عج؟و در مقابــل آن، تفحص مســتمر در خفا در طــول دوران 

غیبت صغری برای یافتن آن امام در دستور کار خلفای عباسی معاصر این دوره قرار گرفت.

این سیاســت، ادورا حیات و ســبک زندگی اجتماعی حضرت را به‌‌شدت متأثر کرد. آنچه 

در طول دوره حیات امام یعنی، دوره‌‌های قبل و بعد از امامت ایشان مشترک است اختفا و 

مخفی بودن محل سکونت ایشان است. بنابراین، هرچند غیبت امام زمان ؟عج؟از الطاف 

، به‌‌نظر می‌‌رسد  خفیه الهی است، با بررسی منابع و تبیین عملکرد خلفای معاصر این عصر

از چنین راهبردی هم‌‌گریزی نبوده است؛ یعنی اختفای محل زندگی امام دوازدهم؟عج؟و 

محــدود بــودن ارتباطــات اجتماعی ایشــان بهترین و مناســب‌‌ترین عکس‌‌العمــل در مقابل 

گر درحال حاضر نیز این غیبت همچنان ادامه  شرایط ایجاد شده توسط خلفا، بوده است. ا

دارد بخشــی از دلیل آن می‌‌تواند ریشــه در عدم تفاوت وضعیت سیاســی-اجتماعی عصر و 

زمانه داشــته باشــد. به‌‌عبارت‌‌دیگر، سیاســتگذاری صورت‌‌گرفته توســط خلفای عصر غیبت 

صغری چنان حســاب شــده در اذهان جای‌‌گیر شد که حتی در شــرایط خالی بودن سکوی 

خلافت از شخص خلیفه عباسی همچنان از همان راهبرد تبعیت می‌‌شود.

براســاس شــواهد تاریخی، همان زمان که دســتگاه خلافت با جد و جهد به‌‌دنبال فرزند 

و جانشــین امــام عســکری؟ع؟ می‌‌گشــت، برای عــادی نشــان دادن وضعیــت و جاانداختن 

این مســئله در اذهان عامه که حســن‌بن علی عســکری؟ع؟ از دنیا رفت درحالی‌‌که فرزندی 

به‌‌جای خود باقی نگذاشــت نیز تلاش می‌‌کرد. این دوگونگی در عملکرد، دو روی یک ســکه 
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بــود؛ زیــرا تبلیغات آنها برای اینکه امام عســکری؟ع؟ فرزندی نداشــت نه‌‌تنهــا جامعه آن روز 

اهل‌ســنت را قانع کرده بود، بلکه حتی برخی از شــیعیان هم آن‌‌قدر متقاعد شــده بودند که 

در امامــت شــخص امام عســکری؟ع؟ به تردیــد افتاده بودند و حتی برخــی از وکلا هم از این 

شــرایط بــرای خــود طرفی بســتند. البته شــیعیان از این ورطــه با عنایت امــام زمان ؟عج؟و 

مدیریــت مدبرانــه نــواب اربعه به ســامت بیرون رفتند، امــا در آن مقطع خاص این مســئله 

ضررهایی را متوجه ایشان کرد.

طبیعــی اســت که امام زمان؟عج؟و نواب اربعه در این شــرایط چــاره‌‌ای جز رعایت همه 

جوانــب احتیاط از جمله مخفی‌‌کاری، تقیه و... نداشــتند تا نقشــه‌‌های حکومت به‌‌ســامان 

نرســد. بــا ایــن اوصاف، می‌تــوان گفت که مخفی بــودن تولد امام دوازدهــم؟عج؟- با توجه 

گزاره‌‌های تاریخی می‌‌توان  به شرایط زمان - مسئله‌‌ای عادی نبوده است، بلکه با بازخوانی 

در این ســخن توســعه داد و گفت که مخفی بودن ادوار حیات امام زمان؟عج؟نیز تابعی از 

که بهترین و اصولی‌‌ترین راهکار درمقابل  همین مسئله است و گریزی از آن نبوده است؛ چرا

سیاست‌‌گذاری عباسیان برای حذف امام، همین راه‌حل بوده است. 
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گی‌های شخصی  بررسی و نقد کتاب محمد؟ص؟ برپایه کهن‌ترین منابع تاریخی درباره ویژ

رسول خدا؟ص؟ تا قرن پنجم بعثت

علی قنبری مزرعه نوی1، محمد دشتی2، حسین عبدالمحمدی3

چکیده
مارتین لینگز از مستشــرقانی اســت که پس از گرویدن به اســام با انگیزه تبیین شــخصیت و 
کرم؟ص؟ وارد پژوهش در این موضوع شــده و کتــاب محمد؟ص؟ برپایه  تاریــخ زندگــی پیامبر ا
کهن‌ترین منابع را نوشته است. وی در این کتاب ابعاد مختلف مادی و معنوی زندگی فردی 
و اجتماعی پیامبر؟ص؟ را بررســی کرده اســت. برخی از دیدگاه‌های وی در این کتاب برخلاف 
حقایق تاریخی ‌اســت. ریشــه این اشــتباهات ناشــی از عدم رعایت اصول روش تاریخ‌نگاری 
علمــی اســت. براین‌ اســاس، پژوهــش حاضر با اســتفاده از داده‌هــای منابع کهــن تاریخی و 
باهــدف بررســی و نقد دیدگاه‌‌هــا و روش تاریخ‌نــگاری مارتین لینگز درمــورد زندگی معنوی و 
کرم؟ص؟ به‌ روش تحلیلی- اســنادی انجام شد.  نتایج حاصل از نقد کتاب  شــخصی پیامبر ا
محمــد؟ص؟، اثــر مارتیــن لینگز بر دو محــور اصلی متمرکز اســت: نقد از نظر ‌‌روش‌‌شناســایی 
و بیــان توصیفــی حــوادث )نقــد توصیفــی( ماننــد اســراء و معــراج کــه لینگــز جزئیــات آن را از 
مســلّمات گرفته اســت، و نقد از نظر ‌‌تحلیل حوادث )نقد تحلیلی( مانند جایگاه پیامبر؟ص؟ 
بــه عنــوان اجیر در کاروان تجاری. بر این اســاس نقد دیدگاه‌هــا و روش تاریخ‌نگاری مارتین 
لینگــز در قالــب ســه گونــه از نقدهای ســندی مانند نقل شــبانی پیامبر؟ص؟ در مکه توســط 
ک  ابوهریره، محتوایی مانند مخالفت مضمون گزارش شــکافته شــدن سینه پیامبر؟ص؟ با پا

متولد شدن ایشان، و تحلیلی مانند روحانی بودن معراج پیامبر؟ص؟ ارائه شده است.
کرم؟ص؟، روش تاریخ‌نگاری،  گی‌های شخصی پیامبر ا ، ویژ گان کلیدی: مارتین لینگز واژ

نقد کتاب محمد؟ص؟ برپایه کهن‌‌ترین منابع.
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1. مقدمه

کنون مورد توجه پژوهشگران مسلمانان و  یکی از مهمترین مسائل تاریخ که از صدر اسلام تا

غیرمسلمانان بوده شناخت تاریخ و سیره پیامبر؟ص؟ است. نتیجه این اهتمام تألیف صدها 

کتاب درباره پیامبر؟ص؟ اســت. کتاب محمد؟ص؟ برپایه کهن‌ترین منابع نوشته مارتین لینگز 

از جدیدتریــن آثاری اســت کــه مورد توجه مجامع علمــی و فرهنگی جهان اســام قرار گرفته 

و متفکــران بســیاری مانند تیتوس بورکهارت، ســید حســین نصــر، حامد الــگار و... در ترویج 

ایــن اثــر اهتمــام ورزیــده و این کتــاب را حاصــل ایمانی عاشــقانه و اخلاصی تحســین برانگیز 

ازسوی نویسنده خوش‌‌ذوق آن دانسته‌اند. )ر.ک.،‌ لینگز، 1396، پشت جلد( این کتاب توسط سعید 

تهرانی‌‌نســب )1392( بــه فارســی نیــز ترجمه و توســط انتشــارات حکمت منتشــر شــده اســت. 

گرچه به اســام گرویده، از نظر ‌‌تبارشناســی در ســلک مستشــرقان قرار  نویســنده این کتاب ا

دارد و در نگارش این کتاب از روش سنتی تاریخ‌نگاری اسلامی )روش توصیفی( توأم با روش 

نویــن تاریخ‌نــگاری )روش تحلیلــی( اســتفاده کــرده اســت. نگارنــده برخلاف ادعایش کــه تاریخی 

مســتند موردنظر اوســت گاه از روش رمانتیک نیز بهره برده اســت. براین‌‌اســاس، کتاب وی 

بازگوکننــده محتــوای چنــد منبع کهن تاریخــی و حدیثی اســت که در قالــب ادبیاتی جذاب 

نوشته شده است.

از اشکالات روشی کتاب، چگونگی انتخاب داده‌های تاریخی و چینش آنهاست که لینگز 

هنــگام توصیــف موضوعــات نیــز از روال طبیعی خارج شــده اســت. تجزیه، تحلیــل و تعلیل 

حوادث تاریخی گام دوم در مســیر کشــف واقعیت‌های تاریخی اســت که طی آن پژوهشــگر 

تــاش می‌‌کنــد چهره کاملی از واقعیت‌های تاریخی را به مخاطــب القا کند. این کتاب درباره 

تجزیــه و تحلیــل حوادث نیز اشــکال دارد که نقد آن را از این بعد نیــز ضروری می‌کند. کتاب 

مزبور با همه نقاط قوت و ادبیات جذاب و تأثیرگذارش، تصویر ناقصی از شخصیت و زندگی 

کــرم؟ص؟ ارائــه کرده اســت. ازایــن‌‌رو، ارزیابــی و نقد این اثــر ضروری به‌‌نظر می‌رســد.  پیامبــر ا

براین‌اســاس، پژوهــش حاضــر با هدف بررســی و نقد دیدگاه‌هــا و روش تاریخ‌نــگاری مارتین 

لینگز درباره زندگی معنوی و شــخصی پیامبر؟ص؟ تا اســراء و معراج آن حضرت اســت. منظور 

از زندگی معنوی، امور مرتبط با عالم ملکوت اســت چه اینکه با جامعه نیز به‌‌صورتی مرتبط 
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باشد که معنوی-اجتماعی نامیده می‌‌شود و یا غیرمرتبط با جامعه باشد که زندگی معنوی 

فردی اســت. منظور از زندگی شــخصی طبیعی، امور فردی و مادی اســت که فاقد رویکرد و 

گر ارتباطی فیزیکی با دیگران دارد برای تأمین نیازهای  اهداف خانوادگی و اجتماعی است و ا

شخصی بوده و فاقد اهداف اجتماعی است. این قلمرو شامل تجارب مادی فردی، تجارب 

معنــوی و ملکوتــی فــردی و اجتماعــی پیامبر؟ص؟ تا انذار عشــیره‌‌الاقربین می‌شــود. در مورد 

پیشــینه بحــث باید گفت کــه در مورد کتاب مارتین لینگز پیــش از این پژوهش‌هایی مطرح 

بوده است که همگی متفاوت از پژوهش حاضر است. برخی از منابعی که این پرسش‌ها در 

 : آن بررسی شده است عبارتند از

مقالــه محمــد؟ص؟ برپایــه متــون کهــن از پنج‌تنــی )1391( کــه حاصــل مصاحبــه بــا مترجم 

کتــاب اســت. در ایــن مصاحبه،‌ مترجــم فقط به‌‌معرفی کتــاب و مؤلف آن پرداختــه و رویکرد 

انتقــادی ندارد. مقاله بررســی انتقادی روش تاریخ‌نــگاری مارتین لینگز در کتاب محمد؟ص؟ 

برپایــه کهن‌تریــن منابع از عبدالمحمدی و رحیمی)1399( که به‌طور موردی ایمان ابوطالب را 

بررسی نموده و مقاله دیدگاه مارتین لینگز درباره نقش امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در مهمترین 

جنگ‌‌هــای عصــر پیامبــر اعظــم؟ص؟ از عبدالمحمــدی )1401( کــه فقــط بــه جنگهــای عصــر 

پیامبر؟ص؟ پرداخته اســت. در این مقالات با اســتفاده از روش تحلیل تاریخی، دیدگاه لینگز 

درباره برخی موضوعات فرعی مطرح شده در کتابش نقد شده است. 

نقــد حمزه یوســف1 از دقیق‌ترین و مفصل‌ترین نقدهایی اســت کــه بر کتاب محمد؟ص؟ 

برپایه کهن‌ترین منابع نوشــته شــده و تهرانی‌‌نســب نیز بســیار از آن بهره برده و در پاورقی‌ها 

.ک.، لینگز، 1396(، ولی نگارنده مقاله حاضر با وجود تلاش فراوان  مکرر به آن ارجاع داده است )ر

بــه متــن کتــاب حمزه یوســف دســت نیافــت. بااین‌‌وجــود، از اســتنادات متعــدد مترجم به 

مطالب انتقادی حمزه یوسف چنین برمی‌آید که نقدهای حمزه یوسف بیشتر ناظر به بعد 

محتوایی و تحلیلی کتاب لینگز اســت و بر نقد ســندی اثر مزبور تمرکز ندارد. حمزه یوســف 

بدون دســته‌‌بندی مطالب لینگز درقالب عناوینی مانند زندگی شــخصی و خانوادگی، ســیره 

کنده و همســو  سیاســی و نظامی، ســیره اجتماعی و فرهنگی رســول خدا؟ص؟ و به‌‌صورت پرا

1. جوان مســتعد آمریکایی )مارک هانســون( متولد واشــنگتن که در ســال 1977 مسلمان شد و ســال‌ها، ابتدا در موریتانی و سپس در دیگر 
مکان‌ها به تحصیل علوم و اخلاق اسلامی پرداخت. )لینگز(
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بــا رونــد تحــولات زندگی پیامبــر؟ص؟ مطالــب لینگز را به‌طــور مورد به ‌‌مــورد نقد کرده اســت. 

حمزه یوســف از اهل‌ســنت است و کتاب لینگز را از نظر اهل‌سنت که نگاه تأییدی به منابع 

اهل‌سنت به‌‌ویژه کتب صحاح و مسانید اهل‌سنت دارد، نقد کرده است. در نتیجه نقد‌های 

حمــزه یوســف در همه مــوارد نمی‌تواند مورد تأیید نگارنده باشــد همچنان‌‌که ممکن اســت 

مــوارد فــراوان دیگــری به‌‌ویژه دربــاره منابع و اســناد از منظر مکتب اهل‌بیــت؟عهم؟ مورد نقد 

باشد درحالی‌‌که از نگاه حمزه یوسف نقدی بر آن وارد نباشد.

گیر نقدهای وارد بر کتاب لینگز با عناوین نقد  پژوهش انتقادی حاضر با گونه‌شناسی فرا

ســندی، نقد محتوایی و نقد تحلیلی کتاب لینگز را بررســی نموده و با جســت‌‌وجو، استقرا و 

دسته‌بندی مطالب انحرافی لینگز که از سراسر کتاب استخراج و با عناوین و ابعاد خاص ارائه 

کنده در یک‌‌جا و درقالب عناوینی گویا، توجه خواننده  شــده اســت و با گردآوری ایرادات پرا

را به کمیت قابل‌‌توجهی از مطالب انحرافی که هرکدام در جای خود به‌‌چشم نمی‌آید جلب 

کرده اســت. پژوهش حاضر از نظر مکتب اهل‌بیت که تمایزاتی با مکتب اهل‌ســنت دارد اثر 

لینگــز را نقــد کرده و نوآوری آن در مقایســه با نقد حمزه یوســف درخور توجه و محرز اســت. 

به‌‌جــز چهــار اثــر فوق، پژوهش دیگری در نقــد کتاب لینگز انجام نشــده و جای نقد جامع و 

علمی این اثر خالی است.

2. آشنایی با مارتین لینگز و کتاب محمد؟ص؟ برپایه کهن‌ترین منابع

مارتین لینگز1 نویســنده، پژوهشــگر، شاعر و فیلسوف انگلیسی اســت. او را پس از گرویدن به 

اســام بانام ابوبکر ســراج‌الدین هم می‌شناسند. لینگز در 24 ژانویه 1909 میلادی در استان 

لانکاشــر2 انگلســتان در خانواده‌ای پروتســتان به‌‌دنیا آمد. تحصیلات و مدرک وی در رشــته 

ادبیات انگلیسی و ادبیات عرب است. )1396( وی مدرکی تخصصی درباره تاریخ اسلام و سیره 

کنون  نــدارد. کتــاب محمــد؟ص؟ برپایه کهن‌ترین منابع کــه مورد نظر پژوهش حاضر اســت تا

به زبان‌های فرانســوی، ایتالیایی، اســپانیایی، ترکی، آلمانی، ســوئدی، مالی، عربی، فارســی، 

کستان و در مصر برنده  اردو و چند زبان دیگر ترجمه شده و در سال‌های 1983 و 1990 در پا

1. Martin Lings
2. Lancashire
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کنــون نقد‌های مختلفــی بر این اثر لینگز نوشــته  ارزنده‌تریــن جوایــز شــد )ر.ک.، لینگــز، 1396(. تا

شده که مفصل‌ترین نقد از طرف حمزه یوسف بوده است. طیف وسیعی از ناقدان و ناظران 

، مهیج، جذاب، مبهوت‌‌کننده، باشــکوه،  در توصیــف ایــن کتــاب از کلمات عالی، زبان فاخــر

، باعظمت و... استفاده کرده‌اند. روشنگر

3. نقد دیدگاه‌ها و روش تاریخ‌‌نگاری مارتین لینگز

کــه وی از  کهن‌تریــن بیانگــر آن اســت  کتــاب محمــد؟ص؟ برپایــه  مطالــب مارتیــن لینگــز در 

شــاخص‌ها و اســتانداردهای پژوهــش تاریخــی عدول کــرده اســت به‌‌گونه‌ای‌‌کــه روامندی و 

اعتبار مطالب کتاب را در موارد عدیده با مشکل جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر مواردی 

کرم؟ص؟ را که ناروا به‌‌نظر می‌‌رسد،  از دیدگاه‌‌های مارتین لینگز درباره زندگی شخصی پیامبر ا

بررســی و نقــد نمــوده اســت. گفتنی اســت کــه برای شــفافیت بحث، ذیــل هر موضــوع ابتدا 

، به‌‌طور کامل و به‌‌صورت نقل‌‌قول مستقیم همراه با مآخذ وی ارائه می‌‌شود. دیدگاه لینگز

کاروان تجاری حضرت خدیجه؟س؟ 3 - 1. جایگاه پیامبر؟ص؟ در 

»حضرت خدیجه ؟س؟ از زمان مرگ شوهر دومش، مردان را به‌‌نیابت از خود برای تجارت اجیر می‌کرد. 

کنون حضرت محمد؟ص؟ در سرتاسر مکه با لقب الامین یعنی، قابل ‌‌اعتماد، امانتدار، صادق و درستکار  ا

معروف شده بود و این بیش از هرچیز به‌‌دلیل گزارش‌ها و تعریف‌ افردی بود که بارها مال‌‌التجاره خود را به 

او سپرده بودند. حضرت خدیجه ؟س؟ همچنین از منابع خانوادگی تعاریف زیادی درباره او شنیده بود. 

روزی برای او پیغامی فرستاد که در آن از او درخواست کرده بود مال‌‌التجاره‌اش را برای او به شام ببرد. مزد 

کنون به مردان قریش پرداخته بود«. )لینگز، 1396( او دوبرابر بیشتر از مزدی بود که حضرت خدیجه ؟س؟ تا

کتاب لینگز کاروان تجاری حضرت خدیجه ؟س؟ در  3-1 - 1. نقد محتوایی جایگاه پیامبر؟ص؟ در 

در این گزارش مارتین لینگز پیامبر؟ص؟ را قبل از بعثت و قبل از ازدواج با حضرت خدیجه؟س؟ 

کارگر( حضرت خدیجه ؟س؟ دانســته اســت. درصورتی‌‌که برابر اســناد موجود، حضرت  اجیر )

کارآفریــن بــود. به‌‌همین‌‌دلیــل قراردادهــای ابتــکاری و  گاه، دلســوز و  خدیجــه ؟س؟ مدیــر آ

متنوعــی بــا افراد می‌بســت و با تســهیلات جالب و عادلانه آنها را بــه‌‌کار می‌گرفت. او برخی که 

روح ابتکار و اســتقلال داشــتند را با اعطای ســرمایه و تســهیلات با قراردادی شــبیه مضاربه 
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، کارمند و کارگزار به‌‌کار می‌گرفت. )بکری،  همراه کاروان خود می‌فرستاد و برخی را به‌‌صورت اجیر

1411هـ.ق( با بررســی مجموع گزارش‌‌های تاریخی در مورد شــیوه همکاری حضرت خدیجه؟س؟ 

با پیامبر؟ص؟ سه نظریه مطرح می‌شود که لینگز به ضعیف‌ترین آنها تکیه کرده است:

اول( نظریه وکالت: این نظریه بیانگر آن اســت که شــیوه همکاری براســاس وکالت بوده و 

پیامبر؟ص؟ ازطرف حضرت خدیجه ؟س؟ وکیل شد تا تجارت کند. بلاذری )1417هـ.ق( )م.279هـ.ق( 

در کتاب انساب الاشراف در بحث همراهی پیامبر؟ص؟ با کاروان تجاری حضرت خدیجه؟س؟ 

گی‌هــای حضــرت  کــه دربردارنــده مطالــب مهمــی ماننــد بیــان ویژ خبــری را نقــل می‌کنــد 

خدیجــه؟س؟، تجارت وســیع ایشــان و پیشــنهاد ابوطالب در مــورد کار کــردن پیامبر؟ص؟ در 

کاروان تجاری حضرت خدیجه ؟س؟ است. در نهایت به این نکته تصریح می‌کند که صحبت 

در مــورد همــکاری پیامبر؟ص؟ بــا حضرت خدیجــه ؟س؟ برمبنای وکالت پیامبــر؟ص؟ ازجانب 

حضرت خدیجه ؟س؟ در برخی از امور تجاری بوده است. )بلاذری، 1396، 97/1(

دوم( نظریه مضاربه: براســاس این نظریه، همکاری و مشــارکت شــغلی به‌‌شــکل مضاربه 

بــوده اســت. برخــی منابــع بدین نکتــه تصریــح دارنــد. ابن‌اســحاق )م.151هـ.ق( دربــاره نوع 

گی‌های ایشــان  همــکاری پیامبــر؟ص؟ با کاروان تجاری حضرت خدیجه ؟س؟ پس از بیان ویژ

قائــل اســت که حضــرت خدیجه؟س؟ بــرای انجام امور تجــاری خود قراردادهــای مضاربه‌ای 

بــا مردان م‏ىبســت و آنها را به‌‌تجارت می‌فرســتاد. )ابن‌اســحاق،1410هـ.ق( ابن‌ســعد نیــز در گزارش 

دیگری که راوی آن نفیسه دختر منیه است، پس از معرفی شخصیت حضرت خدیجه ؟س؟ 

و بیــان ایــن نکته کــه ارزش کاروان تجــاری او به‌‌اندازه ارزش کاروان همــه قریش بود، تصریح 

می‌کنــد کــه حضرت خدیجه؟س؟ مردان را اجیر می‌کرد و اموالى براى مضاربه در اختیارشــان 

قرار می‌داد )ابن‌سعد، 1418هـ.ق، 12/8(.

: برمبنای این نظریه، پیامبر؟ص؟ در کاروان تجاری حضرت خدیجه؟س؟  سوم( نظریه اجیر

اجیر و استخدام شده بود. ابن‌سعد گزارشی را نقل کرده که در آن ابوطالب پیشنهاد همکاری 

با کاروان تجاری حضرت خدیجه ؟س؟ را با پیامبر؟ص؟ درمیان می‌گذارد و پیامبر؟ص؟ اختیار 

این کار را به‌‌دست عموی خود می‌سپارد. در این گزارش تصریح شده است که ابوطالب نزد 

خدیجه ؟س؟ رفت و گفت: »آیا میل دارى حضرت محمد؟ص؟ را اجیر کنى«. همچنین نقل شده 
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کار کردن در کاروان تجاری حضرت خدیجه ؟س؟ چهار شــتر  اســت که پیامبر؟ص؟ در مقابل 

دریافت کرد )ابن‌سعد، 1418هـ.ق، 104/1( که نشان می‌دهد همکاری به‌‌شکل مضاربه نبوده است. 

همان‌‌طورکه در نظریه ســوم ملاحظه شــد مارتین لینگز مســئله اجیر شــدن پیامبر؟ص؟ 

را باتکیــه بــر نقل ابن‌ســعد نقــل می‌کنــد درحالی‌‌که بلاذری همــکاری پیامبــر؟ص؟ با حضرت 

خدیجه ؟س؟ را به‌شکل وکالتی دانسته است. همچنین ابن‌اسحاق در سیره‌اش و در گزارش 

دیگــری، شــیوه همــکاری پیامبــر؟ص؟ را به‌‌صورت مضاربــه‌ای می‌داند. گــزارش یعقوبی مؤید 

دو منبــع مــورد نظــر اســت. یعقوبی به‌‌نقل از عمار یاســر معتقد اســت: »اینکه مــردم می‌گویند 

خدیجه؟س؟ رسول خدا؟ص؟ را اجیر کرده است، صحیح نیست. او هرگز اجیر کسی نبوده است« )یعقوبی، 

بی‌تــا، 21/2(. تفــاوت منزلــت اجتماعــی وکیــل و مضــارب بــا موقعیت اجیر روشــن اســت و لینگز 

موقعیت نازل‌تر را و آن هم براساس گزارش ابن‌سعد و نادیده گرفتن دیگر گزارش‌ها از جمله 

گزارش دیگر خود ابن‌سعد به پیامبر؟ص؟ نسبت داده است؛ یعنی ازمیان منابعی مانند سیره 

ابن‌اسحاق و کتاب انساب‌‌الاشراف بلاذری به پایین‌ترین منبع یعنی، کتاب طبقات ابن‌سعد 

گر نتوان گفت که ابن‌سعد گرایش ناصبی دارد، وی در نقل فضایل  استناد کرده است. حتی ا

اهل‌بیت؟عهم؟ نگاهی بسیار انقباضی دارد.

گاهی یا ابهام در آغاز وحی 3-2. خودآ

کرم؟ص؟ در کتاب خود آورده است: »فرشته برای سومین‌‌بار مثل گذشته  لینگز به نقل از پیامبر ا

مــرا در آغــوش گرفــت، رهایم کرد و گفت: بخــوان به‌‌نام پروردگارت که آفرید، اما محمد می‌ترســید. این 

بدان معنا باشــد که او شــاعری جن‌‌زده یا دیوانه شــده باشد، پس از غار گریخت. حضرت خدیجه ؟س؟ 

کنون مردی پیر و  پــس از دلــداری و اطمینــان دادن به وی برای نقل ماجرا نزد پســرعمویش ورقــه که ا

نابینــا شــده بــود، رفت. ورقه به‌‌محض شــنیدن ماجرا گفت: قدوس! قدوس! قســم بــه آنکه جان ورقه 

کبر بر محمد نازل شــده است، همان‌‌که بر موســی نازل شد. بی‌شک محمد،  دردســت اوســت، ناموس ا

پیامبر این مردم است. به او بگو آسوده‌‌خاطر باشد«. )لینگز، 1396(

گاهی یا ابهام در آغاز وحی 3- 2- 1. نقد سندی نقل لینگز از خودآ

روایــت رفتــن حضــرت خدیجه؟س؟ نــزد ورقه‌بن نوفــل هم در منابــع حدیثــی مانند صحیح 

بخاری )1401هـ.ق، 3/1( و صحیح مسلم )نیشابوری، 1412هـ.ق، 98/1( و هم در منابع تاریخی مانند سیره 



84

د
 فصلناو


ه تاریخ اهلم







دو ف 
دو فصلنامه





ت 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/شماره چهارم/ با





















ار و تابسه







ابن‌اسحاق )1410هـ.ق( آمده است. نویسنده گزارش‌‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و قسمت عمده 

داستان را از صحیح بخاری گرفته و صحیح بخاری نیز روایت را با این سند یحیی‌بن بکیر از 

لیث از عقیل از ابن‌شهاب )زهری( از عروه‌بن زبیر از عایشه گزارش کرده است )بخاری، 1401هـ.ق، 3/1(.

اول( رجال سند روایت بخاری

الف( شــخصیت عروه‌بن زبیر از زبان خودش: عروه‌بن زبیر نقل می‌کند: »روزی نزد عبدا‌للّهبن 

عمــر آمــدم و بــا او درباره پیشــوایانمان و سخنانشــان گفت‌‌وگو کردیم. گفت‌‌وگوی ما به اینجا رســید که 

پیشــوایان مــا ســخنی می‌گوینــد درحال‌‌ىکه ما م‏ىدانیم ســخن حق چیز دیگرى اســت، ما آنهــا را تأیید 

م‏ىکنیــم. آنــان به‌‌ســتم قضــاوت م‏ىکنند و ما ایشــان را تقویت و کارشــان را تحســین م‏ىکنیــم. نظر تو 

دراین‌‌بــاره چیســت؟ عبدالله‌بن عمر پاســخ داد: بــرادرزاده! ما در زمان رســول خدا؟ص؟ ایــن کار را نفاق 

م‏ىدانســتیم، امــا نم‏ىدانم که شــما چه م‏ىگویید«. )بیهقــی، بی‌تا، 165/8( بدین‌‌ترتیب عروه پیشــوایان 

ستمگر را امام م‏ىدانست و پسر عمر کار او را نفاق توصیف می‌کرد. 

: عبدالــرزاق از معمر روایت کرده اســت: »زهرى دو حدیث  ب( شــخصیت زهــری و ابن‌زبیــر

از عروه از عایشــه در طعن امام علی؟ع؟ داشــت. ازســویی آن‌‌دو را درباره بن‌‌ىهاشــم متهم م‏ىدانســت 

.ک.، تســتری،1410هـ.ق، 194/7( و ازســو‌‌ىدیگر عده‌ای تردید دارند که زهرى از عروه روایت شــنیده باشــد«  )ر

)عســقلانی، 1404هـــ.ق، 398/9(. ابن‌ابــی الحدید نیــز زهری را یکی از مخالفــان امام علی؟ع؟ می‌‌‌داند 

)ابن‌ابی الحدید، 1337، 102/4(. پس از کشته شدن ولید‌بن یزید دفترهای زیادی را که بر چهارپایان 

حمل می‌شــد از خزینه‌های ولید خارج می‌کردند و می‌گفتند: »این دانش زهری اســت« )ذهبی، 

بی‌تــا، 112/1(. خــود زهری نیز در آغاز از نگارش دانش ناخشــنود بود تــا آنکه امیران و حکمرانان 

، بی‌تــا، 341/9(. روزی هشــام‌بن عبدالملــک از وی خواســت  او را وادار بــه نوشــتن کردنــد )ابن‌کثیــر

بــه فرزنــدان او حدیــث یاد بدهــد. در این هنگام زهری چهارصد حدیث املا کرد و منشــی او 

نوشــت )عســقلانی، 1404هـ.ق، 440/9(. عمده اســتناد لینگز به‌‌نقل از روایت صحیح بخاری اســت که 

رجال سند روایت بخاری نیز مخدوش و بی‌‌اعتبار است.

گاهی یا ابهام در آغاز وحی 3- 2- 2. نقد محتوایی نقل لینگز از خودآ

وحى مهمترین منبع عقیدتی و اثرگذارترین پشــتوانه اعتقاد به حقایق و تعالیم دینى اســت 

و اهمیــت ویــژه‏اى در اعتماد و اطمینان مؤمنین بــه تعالیم پیامبر؟ص؟ دارد. چگونگی نزول 
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وحی و حالات پیامبر؟ص؟ در اعتقاد مردم به عصمت و صحت همه مواضع، رفتارها، گفته‏ها و 

گر شخص پیامبر نسبت به وحى تردید داشته  کارهاى پیامبران اهمیت بسزایى دارد. حال ا

باشــد و نتواند بین فرشــته و شــیطان و وسوســه و حقیقت فرق گذارد درحال‌‌ىکه همه‌‌چیز را 

گاهى حســى از این مســائل ندارند براى ب‏ىاعتمادى  به‌‌عیان و شــهود م‏ىبیند دیگران که آ

و شــک و تردید در آن ســزاوارتر خواهند بود. )عاملی، 1426هـ.ق، 309/2( بنابراین، بروز حالت شک و 

تردید برای شــخص پیامبر؟ص؟ در ماهیت آنچه برای وی رخ داده اســت لطمه‌ای ســنگین 

بــه نشــر پیام الهی درمیان مردم وارد می‌کند، درحالی‌‌کــه خداوند قادر مطلق می‌تواند نزول 

وحــی را طــوری رقــم زند که چنین خســارتی متوجه دعوت نبوی نشــود. بنابرایــن، اینکه در 

گزارش‌هــای تاریخــی آمــده اســت که پیامبر؟ص؟ نســبت به پدیــده وحی دچار تردید شــده و 

بسیار مضطرب بود با حکمت و قدرت خداوند متعال ناسازگار است. بنابراین، این گزارش‌ها 

از نظر ‌‌محتوا مخدوش، مجعول و مردود است.

به‌‌نظر می‌رســد هدف از جعل این گزارش‌ها ازســوی رقبای بنی‌‌هاشــم، کاستن از شأن و 

شــخصیت بی‌‌نظیر پیامبر؟ص؟ و ترســیم چهره‌ای عادى، بلکه مبتذل از ایشــان نزد همگان 

بوده است. برای نیل به این هدف چه راهی بهتر از نشان دادن آن حضرت به‌‌صورت فردی 

که به ســاده‏ترین مردم محتاج اســت تا او را توجیه و حقیقت را به وی نشــان دهند و القای 

ایــن مطلــب کــه او امتیازی بر دیگــران به‌‌ویژه یــاران و اطرافیان خــود ندارد، بلکه در سراســر 

زندگــى و طــی دوران رســالتش محتــاج هم‌‌فکری و راهنمایی دیگرانی اســت که چه‌‌بســا از او 

خردمندتر هستند )عاملی، 1426هـ.ق، 312/2(.

) 3-3. شکافته شدن سینه پیامبر؟ص؟ )شق الصدر

لینگــز در کتــاب خــود بیــان می‌کنــد: »]مــن و همســرم[ گفتیم: پســرم تو را چه شــده اســت؟ گفت: 

دو مــرد ســفید‌پوش ســوی مــن آمدنــد و مرا خوابانیدند و ســینه مرا بازکردنــد و نمی‌دانم بــرای چه آن را 

گشتند«. پیامبر؟ص؟ همچنین گفت: »شیطان هریک از فرزندان آدم را روزی‌‌ که از مادرش نطفه او 

 مریم و پسرش را«. )لینگز، 1396(
ّ

را برمی‌گیرد، لمس می‌کند ال

3-3- 1. توضیح مقدماتی درباره شق الصدر

قصــه شــق الصدر فقــط در کتاب‌های تاریخی و روایی اهل‌ســنت به‌‌صورت‌های مختلف و با 
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مضمون‌های متضاد نقل شده و همین تنوع و تضاد محتوای گزارش‌ها برخی را برآن داشته 

تا ادعا کنند که این ماجرا بین چهار تا پنج‌‌مرتبه تکرار شده است. )حلبی، 1427هـ.ق، 516/1( ظاهر 

گون  گزارش‌هــا این اســت کــه این ماجرا فقــط یک‌‌بار اتفاق افتاده اســت، ولــی در منابع گونا

 : به‌‌صورت‌های مختلف گزارش شده است که عبارتند از

- در دوران کودکی و درمیان قبیله بنی‌سعد؛ )ابن‌اسحاق،1410هـ.ق(

- در شــهر مکــه کــه از ابوذر )32 هـ.ق( نقل شــده اســت که پیامبر؟ص؟ به ایــن نکته تصریح 

می‌کنــد که داســتان شــکافته شــدن ســینه آن حضــرت، دوختــن آن و قــرار دادن مهر نبوت 

، بی‌تا، 276/2( دربین دو کتف ایشان در شهر مکه رخ داده است؛ )ابن‌کثیر

کــه رســول خــدا؟ص؟ یک‌‌مــاه بــا حضــرت  - هنــگام بعثــت: از عایشــه نقــل شــده اســت 

خدیجــه؟س؟ در غــار حــرا در اعتــکاف بود که شــنید او را ســام کردند، پــس از آن میکاییل و 

جبرئیــل را دیــد. میکاییل بین زمین و آســمان بود و جبرئیل هبوط کــرد، نزد او آمده قلب او 

را شــکافت، آن را بیرون آورد و چیزی‌‌که قرار بود از آن خارج کند را خارج کرد. ســپس آن را با 

آب زمزم در طشتی شست‌‌وشو داد و درجای خودش قرار داد و آن را بست و مهر نبوت را به 

پشت او زد به‌‌طوری‌‌که برجستگی آن مهر را احساس کرد. )اصفهانی، 1412هـ.ق، 215/1(

- در معراج: از ابوذر نقل شــده اســت که ســقف خانه‌ پیامبر؟ص؟ شــکافته شد و جبرئیل 

سینه آن حضرت را شکافت، سپس با آب زمزم شست‌‌وشو داد و بالا رفت و با ظرفی که پر از 

حکمت و ایمان بود برگشت و آنها را در سینه پیامبر؟ص؟ خالی کرد، سپس دست آن حضرت 

را گرفته و به آسمان برد. )بخاری، 1401هـ.ق، 203/8(

3- 3- 2. شکافتن سینه پیامبر؟ص؟ در ده‌‌سالگی و بیست‌‌سالگی

اول( نقد سندی شکافتن سینه پیامبر؟ص؟ در ده‌‌سالگی و بیست‌‌سالگی

نخســتین کســی‌‌که قصــه شــکافته شــدن ســینه حضــرت محمــد؟ص؟ را نقل کرده اســت 

ابن‌اســحاق اســت. وی ایــن قصــه را به ســه روایــت مختلف نقل کــرده اســت. در یک‌روایت، 

راوی این قصه، حلیمه سعدیه است و توسط جهم‌بن ابی جهم نقل شده )1410هـ.ق( که جهم 

شناخته شده نیست و مجهول است )ذهبی، 1382، 426/1(.

دوم( نقد محتوایی شکافتن سینه پیامبر؟ص؟ در ده‌‌سالگی و بیست‌‌سالگی
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گذشــته از اینکــه ایــن ماجرا برای تطهیــر درون پیامبر؟ص؟ انجام شــده و درمیان انبیای 

الهی بی‌‌ســابقه اســت و علاوه‌‌بر اینکه تطهیر درون، قلب و روح پیامبر؟ص؟ یا هرکس دیگری 

در سنت الهی با اراده خداوند متعال صورت می‌گیرد و نیازی به این اقدامات فیزیکی نیست 

و علاوه‌‌بــر اینکــه این ماجــرا در منابع شــیعه نیامده، محتــوای این روایات مخدوش اســت. 

اول اینکه، این گزارش‌ها به‌‌قدری متشتت است که اساس و اصالت آن به‌‌صورت یک‌حادثه 

تاریخی به‌‌شدت زیر سؤال می‌رود. برای مثال زمان وقوع شق صدر در این گزارش‌ها به‌‌شدت 

مختلف است. دوران کودکی )چهارسالگی و بین قبیله بنی‌سعد(، ده‌‌سالگی، بیست‌‌سالگی، 

چهل‌‌ســالگی )زمان بعثت(. خبر اول که شــق‌صدر را در دوران کودکی نقل کرده با خبر سوم 

)زمان بعثت( نزدیک چهل‌‌ســال و با خبر چهارم )در معراج( نزدیک پنجاه‌‌ســال فاصله دارد. 

مــکان وقــوع شــق‌صدر نیــز بســیار نوســان دارد. برخــی گزارش‌ها محل وقــوع ایــن حادثه را 

درمیــان قبیلــه بنی‌ســعد، برخی در شــهر مکه و غــار حرا، برخــی در مکــه و در خانه خویش، 

برخی در مکه و در خانه ام‌‌هانی نزدیک شعب ابی‌‌طالب و برخی نیز در مکه و در میان حجر 

ذکر کرده‌اند. )حلبی، 1427هـ.ق، 516/1( درباره موضع شکافته شدن نیز مواضع مختلفی از بدن آن 

حضرت در این گزارش‌‌ها ذکر شده است: از گودی زیر گلو و بین ترقوتین تا زیر شکم، از گودی 

زیر گلو و بین ترقوتین تا قسمت‌های نرم شکم، از گودی زیر گلو و بین ترقوتین تا قبل از موی 

زائد بالای آلت شــق بطن، شــق قلب: قلب او را خارج کرده و شــکافتند( )حلبی، 1427هـ.ق، 516/1(. 

در مورد ماده‌ای که از قلب حضرت خارج شده نیز گزارش‌‌ها بسیار مختلف است. مرتبه 

اول، خون بســته ســیاه خارج شــده اســت )ابن‌ســعد، 1418هـ.ق، 90/1(. مرتبه دوم، کندن چیزی‌‌که 

پیامبــر؟ص؟ از آن در اذیت بوده اســت )حلبــی، 1427هـــ.ق، 516/1(. برخی احتمال داده‌اند در مرتبه 

دوم، باقیمانده خون بسته سیاه را خارج کرده‌اند یا اینکه منظور عیب‌های پوستی است که 

پیامبر؟ص؟ را اذیت می‌کرده و آن حضرت را از آن عیب‌ها آسوده کرده‌اند. همچنین در اینکه 

مهر نبوت به کدام قســمت از بدن پیامبر؟ص؟ زده شــد نیز اخبار متفاوت نقل شــده اســت: 

بین دو کتف حضرت )حلبی، 1427هـ.ق، 517/1(، در قلب و در پشت )حلبی، 1427هـ.ق، 143/1(.

مخالفــت مضمون گزارش‌‌ها با عقل نیز ایراد دیگری اســت بــر محتوای این گزارش‌ها که 

دلالــت بــر تحریف یا جعلــی بودن این گزارش‌هــا دارد. چرا خداوند متعال رســول خدا؟ص؟ را 
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ک متولد نکرد تا ســینه او شــکافته نشــود. گناه و بهره شــیطان امری معنوی اســت  با قلب پا

ک شــدن فکر و قلب انســان با شست‌‌وشــو امــکان نــدارد، چنان‌‌که حکمــت و ایمان نیز  و پــا

کــه در برخــی از روایات آمده اســت امری معنوی بوده و با شــکافتن در ســینه قــرار نمی‌گیرد. 

)نجمی، 1419هـ.ق( همچنین اینکه در روایت انس‌بن مالک آمده است که او اثر آن شکاف و جای 

بخیه را در ســینه پیامبر؟ص؟ دیده اســت )بیهقی، 1405هـ.ق، 5/2( باتوجه به اینکه این کار را فرشته 

انجام داده است معقول آن است که هیچ اثری از آن برجای نمانده باشد؛ زیرا کار فرشته اثر 

محســوس ندارد )ابوزهره، 1425هـ.ق، 113/1(. همچنین این داستان با عصمت پیامبر؟ص؟ سازگاری 

ندارد درحالی‌‌که رسول خدا؟ص؟ دور از هرگونه عیب و نقص است )نجمی، 1419هـ.ق(.

کی از آن است که داستان مجعول شکافتن سینه پیامبر؟ص؟ برگرفته از القائات  قرائن حا

مســیحیت و همراه با نوعی تکریم عیســی؟ع؟ نســبت به پیامبر؟ص؟ اســت؛ زیرا مســیحیان 

معتقدنــد کــه هیچ‌‌یک از فرزندان آدم، حتــی پیامبران اولواالعزم به‌‌دنیــا نمی‌آیند مگر اینکه 

شیطان هنگام ولادت او را لمس می‌کند و فقط حضرت عیسی؟ع؟ از این امر مستثنی بوده 

است و شیطان نتوانست به او دسترسی پیدا کند. بنابراین، پیامبر؟ص؟ نیز درمعرض خطا و 

اشتباه بوده است )ابوریه، بی‌تا(.

3- 4. شبانی رسول خدا؟ص؟ در مکه

لینگــز در کتــاب خــود دربــاره شــبانی رســول خدا بیــان کــرده اســت: »امــا ابوطالب فقیــر بود و 

برادرزاده‌اش خود را مجبور می‌دید آنچه در توان دارد برای کسب روزی انجام دهد. او اغلب این کار را 

بــا بــردن گوســفندان و بزها به چرا انجام می‌داد و این‌‌چنین بود کــه او روزهای متمادی را به‌‌تنهایی در 

تپه‌های بالای مکه یا در بلندی‌های دره‌های دورتر گذراند«. )لینگز، 1396(

3- 4- 1. توضیح مقدماتی درباره شبانی رسول خدا؟ص؟ در مکه

گرچــه مارتیــن لینگــز داســتان چوپانی پیامبــر؟ص؟ را بدون ذکــر منبع نقل کرده اســت، ولی  ا

این داســتان در دو منبع یعنی، ســیره ابن‌اســحاق با دو روایت )1410هـ.ق( و طبقات ابن‌سعد با 

پنج روایت )1418هـ.ق، 100/1( ذکر شده است. ابن‌اسحاق درباره چوپانی پیامبر؟ص؟ نقل می‌کند: 

»چــون میــان ســاربانان و چوپانان اختلافی شــد و ســاربانان بر چوپانــان تکبر کردند، پیامبر؟ص؟ شــغل 
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چوپانی را به انبیا نســبت داد و خویش را نیز شــبان معرفی کرد که به‌‌هنگام رســالت، چوپان گوسفندان 

خانــدان خــود در اجیاد ]از محله‌های قدیمی در مکه[ بوده اســت« )1410هـ.ق(. مضمون این گزارش را 

گرچه خدا داناتر اســت«  ابن‌ســعد نیز نقل کرده اســتدرحالی‌‌که راوی گفته اســت: »به‌‌ما گفتند ا

)1418هـ.ق، 101/1(. این بیان گویای آن اســت که راوی در درســتی این روایت تردید داشــته است. 

همچنیــن ابن‌ســعد روایتــی از ابوهریــره نقل می‌کند که پیامبر؟ص؟ شــغل چوپانــی را به همه 

پیامبران نســبت داده‌ و هیچ پیامبری را اســتثنا نکرده‌ است و خودش نیز در مقابل قراریط1 

بــراى اهــل مکــه چوپانــى کــرد )1418هـــ.ق، 100/1(. این روایــت از ابوهریــره در کتاب‌هــای مختلف 

اهل‌سنت نقل شده است )بخاری، 1401هـ.ق، 189/6(.

3- 4- 2. نقد سندی شبانی رسول خدا؟ص؟ در مکه

ایــن گزارش توســط ابوهریره نقل شــده اســت که بخاری او را جاعــل می‌داند )1401هـــ.ق، 190/6( و 

خطیــب بغــدادی وی را مدلــس معرفی می‌کنــد )1405هـــ.ق(. ابن‌قتیبــه دینوری از ابن‌مســعود 

نقل می‌کند که ســخن در مورد ابوهریره بود و ابن‌مســعود گفت: »عمر، عثمان، علی و عایشــه 

او را تکذیــب کرده‌انــد« )بی‌تــا(. ذهبــی در ترجمــه ابوهریره می‌نویســد: »ابوهریره تدلیــس می‌‌کرد« 

)1410هـــ.ق، 608/2(. صحابــه و تابعیــن نیــز در مــورد روایاتــی کــه ابوهریــره از رســول خــدا؟ص؟ نقل 

می‌‌کرد، مشکوک بودند. بنابراین، وقتی از او سؤال می‌شد: »که آیا تو خود این روایت را از رسول 

خــدا شــنیده‌ای« در پاســخ می‌گفت: »خیر ایــن روایت را از کیســه خویــش آورده‌ام« )1401هـــ.ق، 190/6(. 

محمد‌بن راشد از مکحول نقل می‌کند: »ابوهریره می‌گفت: چه‌‌بسیار کیسه‌هایی که نزد ابوهریره 

بــوده اســت، امــا هنــوز آن را نگشــوده اســت« )1410هـــ.ق، 597/2(. باتوجه به شــناختی کــه از ابوهریره 

گر مسئله چوپانی  وجود دارد، نمی‌توان به‌‌استناد گفته او همه پیامبران را چوپان دانست. ا

پیامبر؟ص؟ واقعیت داشــته باشــد از اموری است که می‌بایست مکرر در انظار عمومی اتفاق 

می‌افتاد و جمع کثیری آن را نقل می‌کردند، درحالی‌که چنین نیســت )محمدی، 1387(. ابوهریره 

خود قبل از بعثت چوپان بوده )ابن‌ســعد، 1418هـ.ق، 245/4( و چوپانی نزد اهل مکه شــغل مناسبی 

نبــود. ازایــن‌‌رو ابوجهــل، ابن‌مســعود را با گفتــن: »ای گوســفندچران« تحقیــر می‌کرد )ابن‌هشــام، 

بی‌تا، 636/1(. بنابراین، انگیزه جعل این حدیث برای جلوگیری از خدشــه‌‌دار شــدن شــخصیت 

1. قراریط جمع قیراط است. اصل آن »قراط« بهمعنای نیمدانگ است. قیراط: یک قسمت از اجزای دینار است. در بیشتر شهرها قیراط را 
نصف یک دهم دینار و شامیان آن را یک بیست و چهارم دینار می‌دانند. 
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ابوهریره وجود دارد )محمدی، 1387(. با اینکه ابوهریره هنگام فتح خیبر )سال هفتم هجری( به 

مدینه آمد و مســلمان شــد؛ یعنی ســه یا چهار سال بیشــتر با پیامبر؟ص؟ مصاحبت نداشت 

)ابن‌سعد، 1418هـ.ق، 244/4( تعداد روایاتی که از پیامبر؟ص؟ نقل کرده است بسیار بیشتر از روایاتی 

؟ص؟ گزارش کرده اســت درحالی‌که امام علی؟ع؟ نیمی از  اســت که حضرت علی؟ع؟ از پیامبر

عمر خود را در خدمت پیامبر؟ص؟ بوده است.

3- 4- 3. نقد محتوایی شبانی رسول خدا؟ص؟ در مکه

اول اینکــه، ایــن گزارش‌هــا با نقــل یعقوبی که بیان می‌کنــد: »پیامبر؟ص؟ هرگز اجیر کســی نبوده 

اســت« )بی‌تــا، 21/2( تعــارض دارد. دوم اینکــه، متــن روایات مربوط به شــبانی پیامبر؟ص؟ به‌طور 

غیرقابــل جمعــی بــا یکدیگر متفاوت اســت؛ در برخــی از روایات شــبانی را برای خانــواده ذکر 

کــرده اســت )ابن‌اســحاق،1410هـ.ق( درحالی‌‌کــه در برخی دیگر آمده که آن حضــرت برای مردم مکه 

چوپانی کرده است )ابن‌سعد، 1418هـ.ق، 100/1(. احتمال دارد موضوع شبانی رسول خدا؟ص؟ ساخته 

و پرداخته یهود یا برخی داستان‌ســرایان باشــد؛ زیرا حضرت موســی؟ع؟ چوپان بوده و آنها 

بســیاری از اخبــار موجــود در کتاب‌هــای خــود را کــه برای انبیایشــان آمده اســت بــه پیامبر 

اعظم؟ص؟ نیز نســبت داده‌اند تا از این راه، پیامبر؟ص؟ را هم‌‌شــأن پیامبران خود ســازند و نه 

برتر )محمدی، 1387(. در انجیل متی آمده اســت که موســی؟ع؟ فرمود: »فرســتاده نشدم مگر برای 

کتاب مقدس، 1373(. آنچه بیشــتر موجــب تردید در این  گوســفندان گم‌‌شــده خانــدان بنی‌‌اســرائیل« )

روایات می‌شــود، این اســت که بعد از نقل داستان چوپانی آن حضرت گفته می‌شود که وی 

گوسفندان را به رفیق خود سپرد و برای تماشای جشن عروسی که در آن رقص و آواز بود به 

مکه رفت )ابن‌اسحاق،1410هـ.ق( که تنقیص حضرت است.

کرم؟ص؟ 3- 5. اسراء، معراج و محل عروج پیامبر ا

کرم؟ص؟ بیان کرده اســت:  لینگــز در کتــاب خــود درباره اســراء، معــراج و محل عروج پیامبــر ا

»پیامبر، خود می‌گوید: وقتی در حجر خوابیده بودم جبرئیل به‌‌سراغم آمد و با نوک پایش بیدارم کرد و 

من راست نشستم، اما کسی را ندیدم و دوباره خوابیدم. جبرئیل برای بار دوم آمد و بعد برای بار سوم و 

این‌‌بار دستم را گرفت و من برخاستم و کنارش ایستادم و او مرا به‌‌دنبال خود تا درِ اصلی مسجدالحرام 
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برد. ]در آنجا ســوار بر براق شــده[ از یثرب و از خیبر گذشــت تا به اورشــلیم رســید، ســپس محمد را نیز از 

این دنیا به آسمان‌ها برد. پیامبر از روی صخره‌ای که در مرکز معبد قرار داشت دوباره سوار بر براق شد 

کــه این‌‌بــار بال‌هایــش را در راه ســفر به بــالا حرکت می‌داد. هرچــه پیامبر در این مراحــل می‌دید همه با 

چشــم روح بود. وقتی پیامبر؟ص؟ و فرشــته اعظم بر صخره معبد اورشــلیم فرود آمدند از همان راهی که 

آمده بودند به مکه برگشــتند. وقتی به کعبه رســیدند هنوز شــب بود. پیامبر؟ص؟ دوباره از آنجا به خانه 

دخترعمویش ]ام‌‌هانی[ رفت«. )لینگز، 1396(

کرم؟ص؟ 3- 5- 1. توضیح مقدماتی درباره اسراء، معراج و محل عروج پیامبر ا

بــه  مســجدالحرام  از  )إســراء(  پیامبــر؟ص؟  شــبانه  حرکــت  دربــاره  به‌‌صراحــت  کریــم  قــرآن 

مسجدالاقصی )بیت المقدس( سخن گفته است. در اخبار و روایات درمورد ادامه این سیر 

ســفری از بیت‌‌المقدس به آســمان‌ها )معراج( برای پیامبر؟ص؟ ذکر شــده است که ابهام‌ها و 

اختلاف‌‌نظرهــا دربــاره جزئیــات آن فراوان بــوده و حادثه را از برخی ابعاد دســتخوش جعل و 

تحریف کرده است. 

کرم؟ص؟ 3- 5- 2. نقد محتوایی تحلیلی اسراء، معراج و محل عروج پیامبر ا

از عایشه نقل شده است: »جسم پیامبر؟ص؟ حاضر بود و روح او سیر کرد«. )ابن‌اسحاق،1410هـ.ق( برخی 

مورخان به‌‌نقل از معاویه و ارایه دلیل از حســن بصری، ســیر شــبانه رسول‌ خدا؟ص؟ را رؤیای 

صادقه دانسته و می‌گویند: »خواب پیامبران همان وحی است«. استدلالشان روایت پیامبر؟ص؟ 

است که فرمود: »چشمان من در خوابند، ولی قلبم بیدار است« )ابن‌هشام، بی‌تا، 400/1(. در کتاب‌‌هاى 

حدیث و ســیره‏اى این ســفر به شــکل مختلف شــرح و بیان شده اســت. دراین‌‌میان، برخی 

گزارش‌ها از داستان‌ســرایی و مطالب نامربوط خالى نیســتند و تصدیق هرآنچه در آنها آمده 

است لازم نیست، مگر آنکه از راه قرآن و احادیث معتبر ثابت شده باشند. بااین‌‌حال، مارتین 

لینگــز چگونــه جزئیــات حــوادث را از مســلمات گرفتــه و با انتخاب برخــی از گزارش‌‌هــا آنها را 

قطعی تلقی کرده و به‌‌صورت ادبیات داســتانی به مخاطب القا کرده اســت. این‌‌گونه نوشتن 

خــارج از چارچــوب علمی اســت. نوشــته‌ای روشــمند و علمی اســت که ازمیــان گزارش‌‌های 

ک‌های  گر صحیح آن از ســقیمش با ملا فــراوان موجــود در منابع -در اطراف یک موضوع- ا

گر تشخیص گزارش صحیح  علمی قابل تشخیص باشد، روایت صحیح انتخاب می‌شود، اما ا
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از سقیم آن امکان نداشته باشد، مورخ گزارش‌‌های مختلف را با ذکر منبع ارائه می‌دهد.

از نظــر محتوایــی، این ســخن مارتین لینگز که می‌گویــد: »هرچه پیامبــر؟ص؟ در این مراحل 

می‌دید همه با چشــم روح بود« برگرفته از ســخن عایشه است. )ابن‌اسحاق،1410هـ.ق( درحالی‌‌که گفتار 

ایشــان مخالــف بــا ظاهر آیه قرآن اســت؛ زیرا لفظ اســرى و لفــظ لنریه ظهور بــر این صراحت 

کرم؟ص؟ با جســم و روح ســیر فرموده  دارند که تمام این جریانات در بیدارى بوده و پیامبر ا

است. همچنین کلمه بعبده، حقیقت در جسم و روح است. از قواعد مسلم ادبی این است 

کــه هرچــه ظاهــر لفظ بر آن دلالــت کند و دلیل دیگرى کــه در ظهور قو‏ىتــر از آن بوده با آن 

معارضه نداشــته باشــد یا با حکم عقل ناســازگار نباشــد این ظهور حجت اســت و باید آن را 

پذیرفــت و تغییــر در آن فقــط به‌‌‌‌دلیل اینکه براى انســان غیرمأنوس اســت یا از توان انســان 

بیرون اســت، روا نیســت. بنابراین، مارتین لینگز منبع حدیثی و اجتهادی -اجتهاد عایشــه 

بــا فرض صحــت صدور- را بر منبع قرآنی و قطعی‌‌الصدور و واضح‌‌الدلاله ترجیح داده اســت. 

گر قرار باشــد ســیر و عروج پیامبر؟ص؟ به وقوع این جریان در خواب تأویل شــود  همچنین ا

دیگر معجزه نیست و شبیه این جریان برای دیگران هم می‌تواند در خواب اتفاق بیفتد. 

همچنیــن آیه اول ســوره اســرا در مقــام منت نهادن اســت و ثناى بر خداى ســبحان نیز 

هســت که چنین پیشــامد ب‏ىســابقه‌ای را پدید آورده و چنین قدرت‌‌‏نمایى عجیبى را انجام 

داده اســت. پرواضــح اســت که مســئله قدرت‏نمایــى با خواب‌‌دیدن ســازگار نیســت. خواب 

دیدن پیغمبر ب‏ىســابقه و قدرت‌‌نمایى نیســت؛ زیرا همه می‌توانند خواب ببینند و چه‌‌بسا 

خواب‌هایــى کــه انســان‌های عادی م‏ىبیننــد از خواب‌هایــى که یک مؤمــن متقى م‏ىبیند 

بسیار عجیب‏تر است و خواب دیدن در نظر عامه مردم دلیل بر قدرت یا سلطنت نیست و 

نهایت اثرى که دارد این است که مردم با دیدن آن تفألى بزنند و امیدوار به خیر شوند و یا با 

گوارى را بدهند. )طباطبایی، 1417هـ.ق، 24/13(  دیدن آن تطیرى بزنند و احتمال پیشامد نا

گر اســراء و معراج فقــط رؤیا بود، نم‏ىبایســت ابوطالب و  نکتــه مــورد توجه دیگــر اینکه، ا

بن‌ىهاشــم درپى حضرت، شــهر مکه را جســتجو کننــد. چنانکه در روایــات به‌‌نقل از ام‌‌هانی 

و ابن‌عباس آمده اســت که عباس آن‌‌ حضرت را صدا م‏ىزد بدان امید که از گوشــه‏اى پاســخ 

دهــد )ابن‌ســعد، 1418هـــ.ق، 166/1(. درمجمــوع، نقــدی تحلیلــی نیز بــر مارتین لینگز وارد اســت که 
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ماجــرا را به‌‌صورتــی کم‌‌اهمیت تجزیه و تحلیل کرده اســت. نتیجه اینکه اصل اســراء و معراج 

دو حقیقت مورد اتفاقند، ولی باید بین این‌‌دو جریان تفکیک قائل شد. براساس نص صریح 

قرآن، حرکت شــبانه پیامبر؟ص؟ از مســجدالحرام به مسجدالاقصی جسمانی و روحانی بوده 

است، ولی در عروج به آسمان‌ها از اخبار به‌‌دست نمی‌آید که جسمانی بوده باشد. مقصود 

کرم؟ص؟ به ماوراى این عالم مادى یعنى،  از روحانى بودن این است که روح مقدس پیامبر ا

کــه ملائکــه مکرمیــن منــزل دارنــد و اعمال بنــدگان بدانجا منتهــى و اقــدار از آنجا صادر  آنجا

م‏ىشــود، عروج کرده و آن آیات کبراى پروردگارش را مشــاهده و حقایق اشــیا و نتایج اعمال 

برایــش مجســم شــده، ارواح انبیاى عظــام را ملاقات و با آنــان گفت‌‌وگو کرده، ملائکــه کرام را 

دیــده و بــا آنــان صحبت کرده و آیاتى الهــى دیده که جز با عبارات عرش، حجب و ســرادقات 

تعبیر از آنها ممکن نبوده است. )طباطبایی، 1417هـ.ق، 33/13( این است معناى معراج روحانى. 

اهل‌ســنت قائــل بــه اصالــت وجــود مــادى بــوده و در عالــم به‌‌غیــر از خــدا هیــچ موجود 

مجردى را قائل نیســتند. ازســو‌‌ىدیگر، چون کتاب و ســنت در ارتباط با عالم ملکوت و امور 

غیر محسوسه، اشیا و اوصافى را برم‏ىشمارد که محسوس و مادى است مانند ملائکه کرام، 

گزیر شــده این امور را حمل کنند بر اجســام  عرش، کرســى، لوح، قلم، حجب و ســرادقات، نا

مادیه‏اى که محسوس آدمى واقع نم‏ىشوند و احکام ماده را ندارند. همچنین تمثیلاتى که 

در روایات در مورد مقام اتصال حین و معارج قرب آنها و بواطن صور معاصى از نتایج اعمال 

و امثال آن وارد شده بر نوعى از تشبیه و استعاره حمل کرده است. درنتیجه خود را به ورطه 

کار دانســته قائل به روابطــی نامأنوس در میــان اعمال و  سفســطه بیندازنــد و حــس را خطــا

نتایج آن شوند )طباطبایی، 1417هـ.ق، 33/13(.

4. نتیجه‌‌گیری

یکی از کتاب‌هایی که مستشرقان درباره تاریخ پیامبر؟ص؟ نگاشته‌اند کتاب محمد؟ص؟ برپایه 

گزارشــی از رخدادهای تاریخ اســام با  کهن‌ترین منابع نوشــته لینگز )1984( اســت. این کتاب 

کرم؟ص؟ اســت. باوجود ســتایش‌های برخی ناقــدان و ناظران، این  محوریــت زندگی پیامبر ا

کتــاب روایــی و اعتبــار تاریخــی لازم را نــدارد؛ زیرا معیارها، بایســته‌ها و الزامــات روش تاریخی 
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، دیدگاه و روش تاریخ‌نگاری مارتین لینگز درباره  در آن رعایت نشــده اســت. پژوهش حاضر

حــوادث زندگــی معنــوی از فــردی و اجتماعی و زندگی طبیعی شــخصی پیامبــر؟ص؟ تا زمان 

معــراج حضــرت را نقــد کرده اســت و نقدهای زیر را بــر دیدگاه‌هــا و روش تاریخ‌نگاری مارتین 

لینگز وارد می‌داند:

- گزینــش و ترجیــح برخی گزارش‌های تاریخی به‌‌‌طور غیرمنطقی و بدون دلیل موجه که 

چهره پیامبر؟ص؟ را مخدوش می‌کند ازمیان چند گزارش هم‌‌تراز؛

- گزینــش و ترجیــح گزارش ضعیفی که شــخصیت پیامبر؟ص؟ را تضعیــف می‌کند باوجود 

گزارش قوی‌تر؛

- ارائه مطالب بدون سند که شخصیت پیامبر؟ص؟ را مخدوش می‌کند؛

- بی‌‌اعتنایــی بــه نقــد ســندی و شــناخت راویــان اخبــار و پیــروی از مشــی اخباری‌گری 

برخلاف منطق و روش تاریخ‌نگاری علمی؛

- مسلّم گرفتن جزئیات حوادث، درحالی‌‌که برخی از گزارش‌های تاریخی به‌‌ویژه در مورد 

حوادثــی ماننــد معراج از داستان‌ســرایی و مطالب نامربوط خالى نیســتند. تصدیق هرآنچه 

در این‌‌گونــه گزارش‌هــا آمده اســت بدون عرضه بر آموزه‌‌های قرآنی و حدیثی مســلّم برخلاف 

اصول تاریخ‌نگاری روشمند و روامند است. بااین‌‌حال، مارتین لینگز جزئیات این حوادث را 

گرفته و آنها را با ادبیات داستانی به مخاطب القا کرده است. نقدهای ذکرشده  از مسلمات 

در مقاله حاضر درقالب نقدهای سندی، محتوایی و تحلیلی ارائه شده است.
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کید بر زیارت غدیریه و  تحلیل تاریخی تعالیم امام هادی؟ع؟ براساس نظریه پخش با تأ

زیارت جامعه کبیره

 حمیدرضا مطهری1، محمود بختیاری2

چکیده

اقدامات امام هادی؟ع؟ برای انتقال مفاهیم دینی به شیوه‌های مختلفی قابل تحلیل 

و بررسی است. ایشان باتوجه به شرایط زمان خود روش‌های مختلفی را برای تبیین 

اصل امامت و معرفی مصادیق آن به‌کار می‌گرفت. بیان جایگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ به 

‌روش‌هایی همچون زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه و نیز تعیین جانشین خود، 

از راهبردهــای ایشــان بــرای انتقال تعالیم شــیعی بــود. براین‌اســاس، پژوهش حاضر 

به‌روش تحلیلی- اســنادی و باهدف تحلیل تاریخی تعالیم امام هادی؟ع؟ براســاس 

کید بر زیارت غدیریه و زیارت جامعه کبیره انجام شــد. یافته‌های  نظریه پخش و با تأ

پژوهش نشان داد که امام هادی؟ع؟ براساس مؤلفه‌های نظریه پخش یعنی، مقصد 

پخــش )محیــط پذیرا و ناپذیرا؛ موانع سیاســی و فرهنگی(، مســیرهای پخش )پخش 

جابه‌‌جایــی، پخــش ســرایتی و پخــش سلســله‌‌مراتبی( و زمــان پخــش، بــا به‌‌کارگیــری 

ابزارهای مختلف مانند زیارت، موضوع پخش را که تعالیم الهی به‌‌ویژه امامت بود در 

جامعه تبیین و نهادینه نمود.

گان کلیــدی: تعالیم امــام هادی؟ع؟ در تبیین امامــت، تبیین امامت، نظریه  واژ

پخش در تبیین امامت، زیارت غدیریه، زیارت جامعه کبیره، عصر عباسی. 

تاریخ پذیرش: 1402/3/7 		 نوع مقاله: پژوهشی                    تاریخ دریافت: 1401/11/25
1. دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت؟عهم؟، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

Email: motahari50@gmail.com
2. دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران. )نویسنده مسئول( 

Email: Mahmud.b1113@gmail.com 
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1. مقدمه 

دوران امــام هــادی؟ع؟ ازســویی بــا جریان‌هــای سیاســی دشــمنان اهل‌‌‌بیــت؟عهم؟ ماننــد 

کمیت متوکل مواجه بود و ازسوی‌‌دیگر جریان‌های فکری مخالف فرهنگ اهل‌بیت؟عهم؟  حا

در ســایه جریان‌های سیاســی رونق گرفته بود. امام هادی؟ع؟ باتوجه به شــرایط سیاســی، 

اجتماعــی و فرهنگی عصــر خود راهبردهای متفاوتی برای تبیین معارف اهل‌بیت؟عهم؟ به‌‌کار 

گرفتــه و از روش‌هــای مختلفــی ماننــد دعا و زیارت اســتفاده کــرد. اقدامات امــام هادی؟ع؟ 

به‌‌روش‌های مختلفی مانند نظریه پخش قابل تحلیل است. پژوهش حاضر باهدف بررسی 

اقدامات امام هادی؟ع؟ برای نهادینه‌‌ســازی معارف اهل‌بیت؟عهم؟ ‌‌به‌‌ویژه امامت براســاس 

کنــون کتاب‌ها و  نظریــه پخــش انجام شــد. درباره بررســی تاریخــی تعالیم امام هــادی؟ع؟ تا

مقاله‌‌هــای مختلفی نوشــته شــده اســت که درخــال موضوعات خود بــه این امر نیز اشــاره 

: کتاب حیاه الامام علی الهادی؟ع؟ دراسه و التحلیل )شریف  دارند. برخی از این آثار عبارتند از

کورانی عاملی، 1396( که این  القرشــی، 1375(؛ کتاب امام هادی‌؟ع؟ زندگانی سرشــار از جهاد و معجزه )

کتــاب، زندگانــی امام هــادی‌؟ع؟ را به‌‌گونه‌ای مورد توجه قــرار داده که تبیین‌‌کننده کرامات و 

کمان و شخصیت‌هاست. مجموعه مقالات  معجزات آن حضرت در مواجهه با جریان‌ها و حا

همایــش ســیره و زمانــه امــام هادی؟ع؟ نیز به‌‌کوشــش مطهــری )1397( که در چهــار جلد ارائه 

شــده اســت، اما درباره موضوع حاضر یعنی، تحلیل و بررسی تاریخی تعالیم امام هادی؟ع؟ 

براســاس نظریــه پخــش، مقاله یا نوشــته‌ مســتقلی یافت نشــد. پژوهش حاضر برآن اســت تا 

بااستفاده از نظریه پخش به این سؤال پاسخ دهد که امام؟ع؟ از چه راه‌‌هایی تعالیم الهی را 

منتقل می‌‌کرد و عوامل و موانع تأثیرگذار بر آن، چه بوده است. 

2. نظریه پخش

نظریه پخش، نظریه‎ای است درمورد چگونگی انتشار نوآوری‌ها و گسترش پدیده‌ها، ایده‌ها 

گر استرند1جغرافی‌‌دان سوئدی در سال 1935میلادی ابداع و ارائه  و اندیشه‌ها که از سوی ها

گرچه در ابتدا کاربرد این نظریه درباره موضوعاتی مانند کشــاورزی و شیوع بیماری‌ها  شــد. ا

1. Hager Strand
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بــود، امــا پــس از مدتی در مباحــث علوم سیاســی و روابط بین‎الملــل نیز مورد اســتفاده قرار 

گرفت. )برزگر، 1386، 40/5( پخش سرایتی و سلسله‌‌‎مراتبی با سرعت بالای انتشار و سرایت از انواع 

پخــش انبســاطی هســتند )پانــوف و پــرون، 1368؛ جــردن و راونتــری، 1380(. در این‌‌دو نوع پخــش، افکار و 

مفاهیم از ســرزمین میهمان و جدید هجرت می‌کنند و مانند هجرت فیزیکی نیســت، بلکه 

سرعت انتشار بالایی دارد )برزگر، 1386، 45/5(. در تبیین و مطالعه بازتاب‌های هر نوآوری سیاسی 

براساس نظریه پخش، مبدأ و مقصد، بازه زمانی، ابزارها و مجاری و در نهایت موضوع پخش 

کاوی می‌شــود. همچنین موانع پخش و امواج رقیب از عوامل کاهش‎دهنده اســت که در  وا

بررســی بازتاب‎های پدیده و پخش آن باید درنظر گرفته شــود. چگونگی انتقال تعالیم الهی 

توسط امام هادی؟ع؟ براساس نظریه پخش به‌‌شرح زیر است: 

2-1. مبدأ پخش در نظریه پخش

مبدأ پخش خاستگاه نوآوری و صدور پیام‌ها و ارزش‌های جدید است. امامان معصوم؟ع؟ 

در امتداد مسیر نبوی و علوی با ولایت خود، فقط مرجع صدور ارزش‌های مبتنی بر فرامین 

الهی بوده‌اند. امام هادی؟ع؟ نیز با ادامه راه امامان قبل از خود، گام‌های مؤثری در انتقال 

تعالیم الهی برداشته است. مبدأ پخش، امامی جنیدی ناصبی بود که از طرف معتصم مأمور 

آموزش به آن حضرت شــد. جنیدی در پاســخ به این ســؤال که »این کودکی که به آن آموزش 

می‌دهی چگونه است«، با تعجب زیاد گفت: »این کودک را می‌گویی؟! چرا نمی‌گویی این پیر. به‌‌خدا 

ســوگند! او بهتریــن مــردم روی زمین و فاضل‌ترین آنهاســت«. ســرانجام جنیدی ناصبی و دشــمن 

ائمــه؟عهم؟ به‌دلیل برکات انفاس قدســی امــام هادی؟ع؟ در گروه محبــان اهل‌بیت؟عهم؟ ‌‌قرار 

گرفــت و بــه امامت ائمه اطهار؟عهم؟ معترف شــد )محلاتی، 1384، 125/3(. امام هادی؟ع؟ هم‌راســتا 

بــا مســیر ســیره نبــوی و منطــق و اخــاق پیامبر؟ص؟، با نفی ســلطه حــکام جــور و حمایت از 

مستضعفان و تبیین معارف الهی، کانون پخش در عصر خود بود و چنان جایگاه خاصی در 

مدینه داشت که در فراغ ایشان مردم بسیار اظهار ناراحتی کردند.

ســیره عملــی امــام هــادی؟ع؟ نــه فقــط قلــوب مــردم مدینــه را در تصــرف خود داشــت، 

بلکــه یحیی‌بن هرثمه -مأمور انتقال ایشــان از مدینه به ســامرا- را نیــز متأثر کرد. ابن‌جوزی 

می‌نویســد: »پــس از آرام کــردن مــردم مدینه توســط یحیی که قســم یاد کرده بــود مأموریت 
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ســویی دربــاره امام ندارد، حضــرت را نزد والی بغداد )اســحاق‌بن ابراهیم طاهــری( برد. پس 

از خاطرنشــان کــردن مقــام عظمــای امام توســط والی به یحیــی، یحیی با قســم جلاله والله 

می‌گوید: »والله ما وقعت منه الا علی أمر جمیل؛ به‌‌خدا من از این شخص جز خیر و نیکویی چیزی سراغ 

نــدارم« )ســبط‌بن جــوزی، 1426هـ.ق، 494/2(. امام هادی؟ع؟ با این ســبک زندگی، آرمان‌ها و تعالیمی 

داشــت و به‌‌همیــن دلیــل بود کــه از همان ابتدا و حضور در مدینه، دشــمنی‌هایی با ایشــان 

آغاز شــد. ســعایت‌های متعدد کســانی مانند بریحه و ســعایت نزد متوکل از این دســت بود. 

بــا اینکــه آن حضرت؟ع؟ مبدأ پخش بود، با تربیت نیــرو و ایجاد کانون‌های پخش ثانویه 

موجب رشــد گفتمان‌های دینی شــد. ازاین‌رو، امام هادی؟ع؟ همانند اجداد خود علاوه‌بر 

گسترش دانش، به‌سازی اخلاق و تربیت مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار داده بود. اهتمام 

، الگوی مهمی در سبک زندگی امام هادی؟ع؟ بود. مواجهه  به آموزش اطرافیان تا پایان عمر

ایشان با ابودعامه نمونه کاملی در این مورد است. او جریان ملاقات خود با امام هادی؟ع؟ 

در پایــان عمــر شــریف آن حضــرت را این‌‌گونه گــزارش کرده اســت: »به‌‌ عیادت امــام هادی؟ع؟ 

کــه بیمــار بــود و بر اثر همان بیماری در آن ســال وفات کرد، رفتم. همین‌که خواســتم از حضور حضرت 

مرخص شوم ایشان فرمود: ای ابودعامه! حقت بر ما واجب گشت. دوست داری برایت حدیثی بگویم 

که خشنود شوی و در ادامه سخنی از پیامبر؟ص؟ خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ آورد« )مسعودی، 1409هـ.ق، 

85/4(. دو نکته قابل توجه از این داســتان قابل اســتخراج اســت: اول اینکه، امام هادی؟ع؟ 

، انتقال معارف  بلافاصله و در همان مجلس در مقام جبران محبت ابودعامه هست و دیگر

الهی و آموزه‌های دینی که ایشــان انجام این رســالت و هدایت بشــری را تا واپســین لحظات 

زندگی و حتی در بستر بیماری در دستور کار خود داشت. مقارنت سیره عملی در کنار سیره 

نظری ایشــان همان ادامه مســیر قول و فعل پیامبر؟ص؟ و اجداد ایشــان است که به‌‌کارگیری 

آن در جهت‌‌دهی به‌‌سوی سبک زندگی اسلامی بسیار مهم خواهد بود. 

2-2. مقصد پخش در نظریه پخش

 ‎کننده‎دو عامل پذیرا یا ناپذیرا بودن محیط در بسترسازی مقصد پخش بسیار مهم و تعیین‌‌

گی‌های مبدأ پخش شباهت  گی‌ها و شــرایطی دارد که با شرایط و ویژ اســت. محیط پذیرا ویژ

زیادی دارد. عوامل پذیرا موجب ایجاد زمینه‌های مساعد و هم‎گرایی و عوامل ناپذیرا موجب 
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گرایی می‌شــود. )برزگــر، 1386، 39/5( مردم عصر امام هادی؟ع؟ مقصد پخش  عــدم تأثیرپذیری وا

با ترکیبی از محیط پذیرا و ناپذیرا بودند. فضای علاقه شــیعیان به امام؟ع؟ ازســویی محیط 

، موانع  مناسبی برای انتقال و دریافت تعالیم به‌‌ویژه در مدینه فراهم کرده بود و ازسوی‌‌دیگر

متعددی در این مسیر و به‌‌ویژه در سامرا محیط را ناپذیرا می‌کرد. 

2-2-1. محیط پذیرا

منظور از محیط پذیرا تجانس فکری، فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی است که زمینه 

تأثیرگذاری را بیشتر می‌کند. )برزگر، 1386( 

اول( فضای مناسب مدینه و منطق و اخلاق امام؟ع؟

فضای حضور امام؟ع؟ در مدینه نسبت به سامرا آرام‌تر بود و امام؟ع؟ نیز باتوجه به فضای 

خفقان کمتر نسبت به سامرا ارتباط بهتری با شیعیان داشت. بخشش و کرم، علوم و معارف 

گی‌های مهــم امام هادی؟ع؟ بود )شــریف قرشــی، 1375( که  غنــی، پارســایی و زهــد و عبادت از ویژ

فضــای ارتباطــی ایشــان را بهتــر می‌کــرد. درباره بخشــش و کرم امــام هادی؟ع؟ آمده اســت: 

»گروهــی از شــیعیان از جملــه علی‌بــن جعفر حمدانی، احمدبن اســحاق اشــعری و ابو عمــرو عثمان‌بن 

ســعید به دیدار امام هادی؟ع؟ رفتند. احمدبن اســحاق از مقروض بودن خود نزد امام اظهار ناراحتی 

کــرد. امــام به هرکدام ســی‌‌هزار دینــار هدیه داد« )ابن‌شهرآشــوب، بی‌تا(. ابن‌شهرآشــوب این بخشــش را 

معجزه‌‌گونه می‌داند و معتقد است چنین بخششی از پادشاهان برآید و این‌‌چنین جودی را 

نشنیده است )ابن‌شهرآشوب، بی‌تا(.

دوم( علاقه مردم به امام هادی؟ع؟

جایــگاه امــام هادی؟ع؟ در مدینه و علاقه‌ ویژه مردم مدینه به آن حضرت به‌‌گونه‌ای بود که 

کنش واداشــت. یحیی‌بن هرثمــه که برای بردن امــام به مدینه  حتــی دشــمنان امــام را به وا

ک شــدن اهل مدینه درباره  رفته بود با ورود خود، چنان غوغا و ناله‌ای از مردم دید و بیمنا

ســامتی حضرت علی النقی؟ع؟ چنان ناله و شــیونی پدید آورد که مانند آن شــنیده نشــده 

.ک.، مســعودی، 1409هـ.ق، 84/4؛ ســبط‌بن جوزی، 1426هـ.ق، 494/2( این جریان ســبب شــد تا یحیی‌بن  بود. )ر

هرثمه به مردم تعهد بدهد که گزندی به امام نخواهد رسید.
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کادرسازی در مسجدالنبی  سوم( تربیت نیرو و 

حضور امام دهم؟ع؟ در مســجدالنبی همان ادامه مســیر هدایتی بود که ســرآغاز آن توسط 

گرد و راوی ماننــد زراره1 و هشــام‌بن حکم2 را  پیامبــر؟ص؟ کلیــد خــورد. مکانــی که هــزاران شــا

کشــی، بی‌تا( بود.  گرد ) تربیت کرد که ســهم امام دهم نیز در دوره خفقان عباســی بالغ بر 190 شــا

از بین آنها می‌توان به عبدالعظیم حســنی3، حســین‌بن ســعید اهوازى4و عثمان‌بن سعید5 

گردان و راویان حضرت؟ع؟  .ک.، ابن‌ شهرآشوب، بی‌تا( شبستری مجموعه اصحاب، شا اشاره کرد. )ر

را تا 193 نفر ذکر می‌کند )شبستری، بی‌تا(.

2-2- 2. محیط ناپذیرا 

منظــور از محیط ناپذیرا محیطی اســت که به‌‌دلیل اختلافــات و تفاوت‌های عمده مذهبی، 

زبانــی، نــژادی یــا فرهنگی با مبدأ پخش، امــکان تأثیرپذیری اندکی از مبدأ پخــش دارد. )برزگر، 

1386( از مهمترین عوامل محیط ناپذیرا موانع سیاسی و موانع فرهنگی است.

اول( موانع سیاسی محیط ناپذیرا در زمان امام هادی؟ع؟

موانع سیاسی از مهمترین عناصر تشکیل‌‌دهنده محیط ناپذیراست که ازجمله آنها می‌‌توان 

کمان دشمن اهل‌بیت؟عهم؟ مانند متوکل اشاره کرد.  به خفقان حکومت و حا

الف( خفقان حکومت بنی عباس

خفقــان و جو متشــنج عصر امــام هادی؟ع؟ از موانعی بــود که محیط را بــرای انتقال تعالیم 

کم در مدینه به‌‌شــدت خفقان شــرایط ســامرا  بــا مشــکل روبه‌‌رو می‌‌کــرد.‌ هرچند شــرایط حا

نبــود، حضــرت هــادی؟ع؟ تــا مدتی ملزم بــه حضور و اســتقرار در مقــر حکومتــی مدینه بود 

و حتــی هنــگام شــب، درب را قفل می‌کــرد و کلید را با خــود می‌برد. محمدبن شــرف از یاران 

1. زراره‌بن اَعْیَن‌بن سُنسُن شَیبانی کوفی )حدود ۷۰ ۱۵۰( از اصحاب اجماع و صحابه خاص امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ و از بزرگ‌ترین 
فقها و متکلمان شیعه بود. )کشی، 1363هـ.ق، 507/2(

2. هشام ‌بن حکم )حدود 133 179( متکلم شیعی قرن دوم قمری و از اصحاب امام صادق؟ع؟ و امام کاظم؟ع؟. روایاتی از امامان شیعه 
در مدح هشام نقل شده و بسیاری از دانشمندان شیعه او را ستایش کرده‌اند. علاوه‌بر این برخی از اهل سنت نیز او را ازنظر علمی ستوده‌اند. 

)کشی، 1363هـ.ق، 526/2( 
3. عبدالعظیم‌بن عبدالله‌بن علی‌بن حسن‌بن زید‌بن حسن‌بن علی‌بن ابی‌طالب )173 252ق( مشهور به عبدالعظیم حسنی از یاران امام 

هادی؟ع؟ و امام عسکری؟ع؟ است. )صدوق، 1377، 379/2(
4. حسین‌ بن سعید اهوازی )متوفای بعد از 254(، فقیه و محدث امامی نیمه اول قرن سوم که همراه با برادرش حسن، آثار فقهی و حدیثی 

مهمی تألیف کرد. نام وی در اسناد بیش از پنج‌هزار حدیث شیعه آمده است. )طوسی، 1420هـ.ق، ص 149(
گردان مورد وثوق امام هادی و  5. ابوعمرو، عثمان‌بن سعید اسدی عمروی )متوفای قبل از ۲۶۷( نخستین نایب امام زمان و از یاران و شا

امام حسن عسکری بود. )کشی، 1363هـ.ق، 813/2(
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امــام هــادی؟ع؟ می‌گوید: »در مدینه، در کنار ابی‌الحســن؟ع؟ راه می‌رفتم. خواســتم از آن حضرت 

از موضوعی ســؤال کنم، اما پیش از آنکه من پرســش کنم حضرت روبه من کرد و گفت: ما در محل پر 

رفت‌‌وآمدی هستیم و اینجا جای پرسش نیست« )دشتی، 1384(. 

ب( هم‌‌عصر بودن امام هادی؟ع؟ با متوکل

ازجمله مهمترین مشــکلات پیش روی امام هادی؟ع؟ هم‌‌زمانی با خلافت متوکل عباســی 

بود؛ کسی‌‌که در دشمنی با اهل‌بیت؟ع؟ و علویان گوی سبقت را از دیگران ربود. از جنایات 

او می‌تــوان بــه تخریب بقعه و قبر مطهر امام حســین؟ع؟ و شــخم زدن زمین آن اشــاره کرد. 

دشــمنی متوکل نســبت به علویان و محبان امام هادی؟ع؟ چنان بود که از هرنظر درصدد 

اذیــت و آزار آنهــا بــود. برای نمونه عمربن فرج رخجی، گمــارده متوکل در مکه و مدینه، مانع 

احسان مردم به آل علی؟ع؟ می‌شد و هرکه با آنها احسان و نیکی می‌کرد را مجازات می‌کرد. 

در این اوضاع و شرایط سخت، زنان علویه فقط یک لباس مناسب برای نمازگزاردن داشتند 

کلینــی، 1407هـــ.ق، ‌827/3( شــدت اختنــاق به‌‌گونــه‌ای بود که  و به‌‌نوبــت در آن نمــاز می‌خواندنــد. )

اشخاص از ترس اقدامات خصمانه حکومت عباسی از ازدواج با علویان خودداری می‌کردند 

)ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا(. شدت این اختناق به‌‌قدری بود که حتی امام هادی؟ع؟ به یکی از یاران 

خ داد و از مخالفان و  گر ضرورت ســختی ر خود که درباره دعای قنوت ســؤال کرده بود، فرمود: »ا

دشمنان نگران بودی دست‌ها را بلند نکن و سه‌‌بار بگو: بسم الله الرحمن الرحیم« )حرعاملی، 1386، 906/4(.

برخی نویسندگان اهل‌سنت نیز به دشمنی متوکل با شیعیان و محبان حضرت علی؟ع؟ 

تصریــح کرده‌انــد. ابن‌اثیــر می‌نویســد: »و کان یقصد من یبلغه عنه انه یتوی علیــا و اهله باخذ المال 

، بی‌تا، 55/7(. شــدت  و الدم؛ در تصرف جان و مال شــیعیان علی؟ع؟ بســیار زیاده‌‌روی می‌نمود« )ابن‌اثیر

دشــمنی متوکل با علویان نســبت به خلفای قبل به‌‌گونه‌ای بود که دستور تخریب قبر مطهر 

امــام حســین؟ع؟ و از بیــن بردن آثــارش را صادر کــرد. عبــارت اصفهانی در مقاتــل الطالبین 

چنین است: »و کان من ذلک أن کرب قبر الحسین و عفی آثاره«. صاحب تاریخ الخلفا نیز در اینباره 

چنین می‌نویسد: »در سال 36 دستور به ویرانی قبر حسین؟ع؟ داد و هرآنچه اطراف آن بود را نابود 

کرد و در آن کشــاورزی راه انداخت« )ســیوطی، 1964(. طوســی نیز به تخریب قبر امام حســین؟ع؟ و 

شــخم زدن زمیــن آن اشــاره کرده اســت )طوســی، 1414هـ.ق(. بدرفتــاری متوکل با علویــان به امام 
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هادی؟ع؟ نیز رسید. او پس از سعایت‌های متعدد کسانی مانند بریحه، امام هادی؟ع؟ را از 

مدینه به سامرا فراخواند. اسحاق‌بن ابراهیم طاهری با شناختی که از متوکل داشت هنگام 

انتقال امام هادی؟ع؟ از مدینه به ســامرا به یحیی‌بن هرثمه گوشــزد کرد که مبادا متوکل را 

بــر قتــل امــام؟ع؟ تحریک کند که در این صورت دشــمنی رســول خــدا؟ص؟ را به‌‌جان خریده 

است )طوسی، 1414هـ.ق(. در چنین شرایطی بود که امام هادی؟ع؟ سیاست تقیه را پیش گرفت 

کید  به‌‌گونه‌ای که تارک تقیه را مانند تارک نماز معرفی کرد )اربلی، بی‌تا، 252/3(. براساس سفارش ا

کتیــک تقیه را پیــش گرفته بودند. بــرای نمونه  امــام؟ع؟ حتــی یــاران و محبان ایشــان نیز تا

وقتی زندان‌بان امام هادی؟ع؟ در مواجهه با صقر‌بن ابی دلف از او پرسید مولایت کیست؟ 

او پاســخ داد: »مولایم امیرالمؤمنین ]یعنی، متوکل[ اســت« )ابن‌بابویه، 1382، 97/2(. وی در پاســخ صقر 

کت باش! مــولای تو برحق اســت. از من مترس که مــن بر مذهب تو هســتم« )ابن‌بابویه،  می‌گویــد: »ســا

1382، 97/2(، اما به غلام خود می‌گوید: »دســت صقر را بگیر و او را به اطاقی که آن علوی ]یعنی، امام 

کی از تقیه زندان‌‌بان  هــادی؟ع؟[ در آنجــا زندانی اســت، ببر« )ابن‌بابویه، 1382، 97/2(. ایــن موضوع حا

بــود. ازســویی درمقابل صقر از واژه مولی اســتفاده می‌کند و ازســویی با ذکــر کلمه علوی نزد 

غلام، سعی در تقیه و مخفی نگاه داشتن عقیده و مذهب خود دارد. 

دوم( موانع فرهنگی محیط ناپذیرا در زمان امام هادی؟ع؟

کمیتی آن اســت. میان فرهنگ و دســتگاه  وضعیــت فرهنگــی هــر جامعه‌ متأثــر از فضای حا

کــم رابطه‌ مســتقیمی وجود دارد کــه اوج و انحطاط آن به اتخاذ سیاســت‌های حکومتی  حا

بازمی‌گردد. موانع فرهنگی از عوامل سازنده محیط ناپذیراست که ازجمله آنها در عصر امام 

هادی؟ع؟ می‌‌توان به زوال فرهنگی و گسترش فساد و رواج اندیشه‌های انحرافی اشاره کرد. 

گسترش فساد در زمان امام هادی؟ع؟ الف( زوال فرهنگی و 

تاریــخ از هوســرانی‌ها و بی‌‌بندوباری‌هــای افراطــی خلفــای عباســی مانند واثــق و متوکل یاد 

می‌کنــد. برپایــی بزم شــراب، عیاشــی، بنا کــردن کاخ‌هــای پرتجمــل، اســتفاده از لباس‌های 

گی‌های بارزشــان بود. بی‌‌مبالاتی در صرف  گون از ویژ زربافت و حرمســراهایی با کنیزان گونا

هزینه‌های بیت‌المال به‌‌حد اعلای خود رسید تاجایی‌که متوکل در مجلسی دستور پرداخت 

ک خلیــع داد. لهــو و لعب دربار  هــزار دینــار بــرای هر بیت به شــاعری به‌نام حســین‌بن ضحا
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متــوکل چنان بود که حتی وقتی ترکان به‌‌دســتور منتصر به متــوکل و وزیرش فتح‌بن خاقان 

حمله کردند و آنها را به‌‌قتل ‌رساندند، متوکل به‌‌شدت مست بود. )مسعودی، 1409هـ.ق، 41/4( 

ب( رواج اندیشه‌های انحرافی در زمان امام هادی؟ع؟

علاقه خلفای عباســی به علم و علم‌‌آموزی، نهضت ترجمه را به‌‌راه انداخت که از این رهگذر 

کتــب زیــادی بــه عربــی برگردانده شــد. ایــن خود یکــی از مهمتریــن علل تشــتت فرهنگی در 

عصــر امامــان معصوم؟عهم؟ به‌‌ویژه امام هادی؟ع؟ بود. جبر و تفویض، تجســیم و رؤیت خدا 

از مســائلی بــود کــه در عصر آن ‌حضــرت؟ع؟ رواج داشــت. خروجی برخی از ایــن اعتقادات، 

گروه‌هایــی ماننــد غلات، صوفیــه، واقفیه، مجســمیه و باورمندان به رؤیت خــدا بود که امام 

هــادی؟ع؟ به‌‌طــور جــدی با آنها مبارزه می‌کرد. ازجمله افراد سرشــناس گــروه غلات در عصر 

امــام هــادی؟ع؟ کســانی مانند فارس‌بــن حاتــم، محمد‌بــن نُصَیرنُمَیری، علی ‌بن حســکه و 

گردش قاســم یقطینی، حســن ‌بن محمد‌بن بابای قمی، ابوالعباس طرنانــی، ابوعبدالله  شــا

کشــی، 1363، 805/2(  کندی فتح ‌بن یزید جرجانی و احمد‌بن محمد ســیاری را می‌توان نام برد. )

امام هادی؟ع؟ در برخورد و مواجهه با غلات علاوه‌بر استفاده از شیوه‌‌های رایج مانند لعن 

غالیــان و بیــزاری از این‌گونه افراد از همنشــینی با ایشــان نهی می‌نمــود و در مواردی به قتل 

و جرح غلات نیز دســتور داده اســت. برای نمونه شــخصی به‌‌نام علی‌بن حســکه قمی، امام 

هادی؟ع؟ را خدا و خود را پیامبر می‌دانســت. آن حضرت؟ع؟ در پاســخ شــیعیان نسبت به 

اعتقاداتــش وی را دروغ‌‌گــو خطــاب کــرد و از او بیــزاری جســت و نفرینش کرد. از دیگر ســران 

غــات، فارس‌بــن حاتــم بــود کــه امام؟ع؟ به کشــتنش دســتور داد و بــرای قاتلش بهشــت را 

کشی، بی‌تا، 804/2(. ضمانت کرد که توسط جنید کشته شد )

2- 3. مسیرهای پخش 

منظور از مســیرهای پخش، آن‌‌دســته از مجاری اســت که با آنها امکان ســرایت یک پدیده از 

مبدأ پخش به مقصد پخش فراهم می‌شود. در بحث مسیرهای پخش باید حداقلی از افراد 

باشند که رفتاری را انجام دهند تا پس از آن، جریان اشاعه خودبه‎خود مانند توده برفی که 

به بهمن تبدیل می‌شود، ادامه یابد. )رفیع‏پور، 1376( براساس نظریه پخش، پیام‌ها از سه مسیر 

از مبدأ به مقصد منتقل می‌‌شوند:
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2-3- 1. پخش جابه‌‌جایی

پخــش جابه‌‌جایــی زمانــی رخ می‌دهــد کــه افــراد یــا گروه‌های با یــک ایده مخصــوص به‌‌طور 

فیزیکــی از مکانــی بــه مکانــی دیگــر حرکت کننــد و از ایــن راه ابداعــات و نوآوری در ســرزمین 

جدید گســترش یابد. امام هادی؟ع؟ پس از انتقال از مدینه به ســامرا تعالیم خود را در این 

ســرزمین گســترش داد. نمونه آن را در ســازمان وکالت می‌توان دید. نقش سازمان وکالت در 

دوره متشــنج عباسی به‌‌ویژه عصر متوکل بیش‌‌ازپیش مهم جلوه می‌کرد. مهمترین قسمت 

اقدامــات ســازمان وکالــت در عصر امام هــادی؟ع؟ را فعالیت‌های فرهنگی تشــکیل می‌داد. 

ایــن بخــش از فعالیت‌ها، طیف وســیعی از مســائل فقهی، کلامی و تربیتی را پوشــش می‌داد 

که از راه پرسش‌های شیعیان و پاسخ از سوی امام های؟ع؟ و به‌‌صورت مکتوب و باواسطه 

وکلا انجام می‌شد. این موضوع در غنا و قوام‌‌بخشی به فرهنگ شیعه تأثیر بسزایی داشت و 

امتداد آن، بسترسازی فرهنگ غیبت و انتظار بود. امام هادی؟ع؟ در برخورد با ستمکارترین 

خلیفه بنی‌عباس و هنگام جابه‌‌جایی از مدینه به سامرا از نوآوری‌های خاصی استفاده کرد. 

دراین‌‌باره می‌توان به اشــعار ایشــان در بزم متوکل و پاســخ به پرسش‌های صقر‌بن ابی دلف 

.ک.، ابن‌بابویه، 1382، 95/2( کرخی در زندان اشاره کرد. )ر

2- 3- 2. پخش سرایتی

در ایــن نــوع پخــش، گســترش عمومــی ایده‌هــا بــدون درنظــر گرفتــن سلســله‌‌مراتب صورت 

، اندیشه‌ها و مفاهیم از سرزمین میزبان به سرزمین جدید  می‌گیرد. در پخش سرایتی، افکار

هجــرت می‌کنــد و چــون این هجرت فیزیکی نیســت ســرعت انتشــار بالایــی دارد. همچنین 

گاهــان به آن به‌‌طور دائم افزایش یافته و به‌‌این‌‌ترتیب ناحیه مورد پوشــش نیز بزرگ  تعــداد آ

، افراد و  می‌شــود. )سعیدی‌‌نســب، 1392( در ایــن مــدل، تســری موضوعــات بــه نزدیک‌ترین اقشــار

، اثر همســایگی در  مناطقــی اســت کــه در مجاورت تغییر و نوآوری قــرار دارند. به‌‌عبارت دیگر

کامران، 1392، 76/37(. در مورد پخش تعالیم امام هادی؟ع؟  پخش سرایتی، عامل کلیدی است )

به‌‌شــیوه ســرایتی می‌تــوان بــه تبیین درقالب ادعیــه و زیــارات مانند زیارت غدیریــه و جامعه 

کبیره اشاره کرد. زیاراتی که منسوب به آن حضرت؟ع؟ است در سرزمین‌های جدید سرایت 

بالایی دارند به‌‌گونه‌‌ای که این مدل پخش، نه فقط مرزهای ســرزمینی را درمی‌‌نوردد بلکه از 
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نظر زمانی نیز در زمان کنونی مدل جامعی به‌شمار می‌رود.

2-3- 3. پخش سلسه‌‌مراتبی

در این نوع پخش، پدیده‌ها و نوآوری‌ها در قالب سلسله‌‌مراتب و از راه توالی منظم دسته‌ها و 

طبقات، منتقل و گسترش می‌یابد. ایده‌ها از یک‌فرد مهم به فرد دیگر یا از مرکز شهری مهم 

به مرکز دیگر گســترش می‌یابد. بنابراین، نوآوری‌ها ابتدا در طبقات بالای اجتماع و ســپس 

در طبقات پایین‌تر منتشــر می‌شــود که برخی به آن، انتشار ریزشــی نیز می‌‌گویند. )برزگر، 1386، 

37/5( تربیــت نیــرو و کادرســازی در فضای عصــر بنی‌عباس از مصادیق پخش سلســله‌‌مراتبی 

اســت که نقش بســزایی در انتقال تعالیم از افراد به یکدیگر داشت. تعالیمی که ابتدا توسط 

گردان ایشــان مانند زراره و هشــام‌بن حکم منتقل و پس از آن توسط  امام هادی؟ع؟ به شــا

این حلقه در طبقات پایین‌تر و بین توده مردم پخش شد. 

2-4. زمان پخش 

شــاید برخی معتقد باشــند به‌‌دلیل فضای مناسب‌تر مدینه، زمان پخش همان عصر حضور 

امام؟ع؟ در مدینه بوده است درحالی‌‌که حضرت هادی؟ع؟ به انتقال تعالیم حتی در سامرا 

نیز اهتمام داشــت. موقعیت‌‌شناســی آن امام؟ع؟ و اتخاذ راهکارهای متفاوت در برهه‌های 

مختلف حضور ایشان در سامرا مؤید این مطلب است. ایشان خلیفه مست از خمر و می را 

با اشــعاری از یاد مرگ چنان متنبه می‌کند که آن خلیفه پس از گریســتن به حضرت پاداش 

نیــز می‌دهــد و زمانی دیگــر در قالب ادعیــه، جایــگاه والای امامت را تبییــن می‌نماید. حتی 

آن‌هنگام که متوکل، امام هادی؟ع؟ را زندانی می‌کند و صقر‌بن ابی دلف کرخی برای زیارتش 

به زندان می‌رود، پاسخ سؤالات شرعی خود را دریافت می‌کند. )ابن‌بابویه، 1382، 95/2(

2-5. موضوع پخش

بررســی وضعیت جامعه عصر امام هادی؟ع؟ بیانگر آن اســت کــه مهمترین موضوع پخش، 

انتقــال تعالیــم الهــی به‌‌ویژه امامــت در قالب تصریح، ادعیــه و زیارات مانند زیــارت غدیریه و 

جامعه کبیره بوده اســت. از ســویی، مبارزه با جریان‌های منحرف عقیدتی نیز موضوع مهم 

آن عصر بوده است. 
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3. برخی از تعالیم امام هادی؟ع؟ در جنبه‌‌های ایجابی و سلبی 

کبیره و زیارت غدیریه 3-1. مبانی دفاع از امامت در زیارت جامعه 

امــام هــادی؟ع؟ در بیــان اهمیــت امامــت، آن را در زیــارت جامعــه کبیــره در کنــار توحیــد و 

هُ 
ُ
نْتَجَبُ وَ رَسُــول ُ دا عَبْدُهُ الْ مَّ یکَ لهُ، وَ أشْــهَدُ أنَّ مَُ  اللّه وَحدَهُ لا شَــر

َّ
ن لا اِلهَ اِل

َ
شــهَدُا

َ
نبوت می‌آورد: »ا

ونَ« )صدوق، 1413، 611/2( که  هْدِیُّ َ اشِــدُونَ الْ هُ الرَّ ئَِّ
َ ْ
کُمُ ال نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
، وَ أ قِّ َ دى وَ دینِ الْ ُ هُ بِالْ

َ
رْتَضى، أرْسَــل ُ الْ

این موضوع بیانگر یکی از مؤلفه‌های اصول دین اســت. مســئله امامت در صفبندی میان 

تشــیع و اهل ســنت نقش بســزایی دارد. اهل ســنت امامت را از فروع می‌دانند. برای نمونه، 

ایجــی در المواقــف فی علــم الکلام در بحــث امامت این‌گونه آغــاز می‌کند: »عندنا مــن الفروع« 

)ایجی، بی‌تا( ایشان در ادامه، جایگاه ولایت را تبیین کرده و با عبارت »وَ أرْکانًا لِتَوحیدِهِ« در تبیین 

جایگاه آن سنگ‌‌تمام گذاشت. اساسی‌ترین پایه هرچیزی را رکن آن می‌نامند که فروریختن 

رکــن، ســبب از بیــن رفتــن آن می‌‌شــود. واژه ارکان در دو عبــارت از زیــارت جامعه بــه‌‌کار رفته 

اســت: عبارت »ارکان البلاد« که امامان در آنجا رکن جهان ماده‌اند و وجودشــان مایه آرامش 

کی است. همچنین در عبارت »ارکانا لتوحیده«، امام؟ع؟ رکن معنوی جهان محسوب  کره خا

می‌شــود و پایــه اساســی توحید و یکتا پرســتی، اعتقاد بــه امام معصوم؟ع؟ اســت. بنابراین، 

در این الگو در ابتدا به منشــأ و ســرآغاز امامت، ســپس امامت، از عناصر اصول دین در کنار 

توحید و نبوت و در نهایت، امامت سنگ بنا و پایه توحید، اشاره می‌شود. در نگاه راهبردی 

کید بر واقعه  به برنامه‌های تعلیمی امام هادی؟ع؟ تبیین جایگاه و دفاع از مقام امامت و تأ

غدیرخــم در زیــارت غدیریه و جامعه کبیره راهبردی کلان اســت که پس از اثبات آن، تعالیم 

امــام هــادی؟ع؟ در حوزه امام‌‌شناســی دیگر ائمه، ذیــل راهبردهای خردتر قــرار می‌‌گیرد که 

به‌‌طور طبیعی نسبت به مسئله نخست راه دشواری نخواهد داشت. در مجموع و با نگاهی 

کلان، ساختار زیارت غدیریه و زیارت جامعه کبیره از سه منظر اهمیت دارد: تعیین مصداق 

امام؛ جایگاه امامت براساس افضلیت؛ تبیین خصائص امام. 

کبیره 3-2. تعیین مصداق امام در زیارت غدیریه و جامعه 

امــام هــادی؟ع؟ با شــیوه‌های مختلف بــه تبیین مصداق امــام پرداخت چنان‌‌کــه در زیارت 

جامعــه، اهل‌بیــت؟عهم؟ را رهبران امت معرفی کــرده و از آنها با عباراتی مانند عرصه رفت‌‌وآمد 
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ةِ وَ مَوْضِعَ  بُــوَّ
ّ
یکــمْ یا اهل‌بیــت ‌‌النُ

َ
ــامُ عَل فرشــتگان و مرکــز فــرود آمــدن وحی یاد کرده اســت: »السَّ

مِ وَ  کرَ
ْ
 ال

َ
صُول

ُ
مِ وَ أ

ْ
ل ِ

ْ
ی ال ــمِ وَ مُنْتََ

ْ
عِل

ْ
انَ ال ةِ وَ خُزَّ حَْ وَحْی وَ مَعْدِنَ الرَّ

ْ
لائِکــةِ وَ مَهْبِــطَ ال َ ــفَ الْ

َ
تَل ةِ وَ مُْ

َ
سَــال الرِّ

مَمِ« )صدوق، 1413، 610/2( همچنین در همان فرازهای ابتدایی زیارت غدیریه، پس از سلام 
ُ ْ
قَادَةَ ال

گانی بســیار عمیــق و زیبا مانند امیرمؤمنان،  بــر پیامبــر؟ص؟ و امام علی؟ع؟، این امام را با واژ

ــامُ  ســرور جانشــینان، وارث دانــش پیامبــران و ولی پــروردگار جهانیان خطاب می‌‌کند: »السَّ

یَن« )ابن‌مشــهدی، 1419هـ.ق،  ِ
َ
عَال

ْ
لَِّ رَبِّ ال ــنَ وَ وَ بِیِّ مِ النَّ

ْ
یَن وَ وَارثَِ عِل وَصِیِّ

ْ
دَ ال ؤْمِنِیَن وَ سَــیِّ ُ مِیــرَ الْ

َ
یْــکَ یَــا أ

َ
عَل

هُ وَ  ِ وَ وَصِیُّ
ّ

خُــو رَسُــولِلَل
َ
ــکَ أ نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
ص 264(. پــس از ذکــر فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا عبارت »أ

تِهِ؛ شــهادت می‌دهم که تویی برادر رســول خدا و وصی و  مَّ
ُ
 شَــرْعِهِ وَ خَلِیفَتُهُ فِ أ

َ
مِینُهُ عَل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
وَارثُِ عِل

وارث علم و جانشــین او در امتش« )ابن‌مشــهدی، 1419هـ.ق، ص 265( مصادیق امام را ذکر می‌‌کند. امام 

هادی؟ع؟ در ادامه به اقدام پیامبر؟ص؟ در ابلاغ جانشــینی امیرالمؤمنین؟ع؟ اشــاره کرده و 

غَ 
َّ
هُ قَدْ بَل نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
از بیعت گرفتن آن حضرت از مردم برای امیرالمؤمنین؟ع؟ یاد کرده است: »وَ أ

کَ 
َ
بَیْعَةَ ل

ْ
مُ ال یِْ

َ
تِهِ فَرْضَ طَاعَتِکَ وَ وِلایَتِکَ وَ عَقَدَ عَل مَّ

ُ
 أ

َ
وْجَبَ عَل

َ
مْرهِِ وَ أ

َ
هُ فِیکَ فَصَدَعَ بِأ

َ
ل نْزَ

َ
عَنِ الِله مَا أ

هُ الَل کَذَلِکَ« )ابن‌مشهدی، 1419هـ.ق، 265(.
َ
نْفُسِهِمْ کَمَا جَعَل

َ
ؤْمِنِیَن مِنْ أ ُ  بِالْ

َ
وْل

َ
کَ أ

َ
وَ جَعَل

در آیه 67 سوره مائده آمده است که شأن نزول این سوره در گرمای سوزان بیابان، ابلاغ 

: »من کنت مولاه فهذا علی مولاه«. همانی‌‌که عده‌ای که  رسالت الهی است و آن چیزی نیست جز

حتــی خــود را از خواص صحابه پیامبر؟ص؟ قلمداد می‌کنند از مولی )ر.ک.، موســوی شــفتی، بی‌تا( به‌‌ 

دوست تعبیر کرده‌‌اند و بس )محمدی ری‌‌شهری، 1390(. در عبارت »ارکانا لتوحیده« امام، رکن معنوی 

جهــان محســوب می‌شــود و پایه اساســی توحید و یکتاپرســتی، اعتقاد به امــام معصوم؟ع؟ 

اســت )محمــدی ری‌‌شــهری، 1390(. امام هادی؟ع؟ در ادامه به جایــگاه ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

خَذَ 
َ
 وَ أ

ُ
یل نْزِ

ذِی نَطَقَ بِوِلایَتِکَ التَّ
َّ
 ال

ّ
قُ َ ؤْمِنِیَن الْ ُ مِیرُ الْ

َ
کَ أ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
قرآن اشاره کرده و می‌‌فرماید: »وَ أ

«. امام هادی؟ع؟ نص صریح پیامبر؟ص؟ در روز غدیر را نیز  ُ
سُــول ةِ بِذَلِکَ الرَّ مَّ

ُ ْ
 ال

َ
عَهْدَ عَل

ْ
کَ ال

َ
ل

یادآور شــده و حق خلافت و حکومت را پس از پیامبر؟ص؟ از آن امام علی؟ع؟ ‌می‌داند: »مَنْ 

هُ« 
َ
 مَنْ خَذَل

ْ
هُ وَ اخْــذُل هُمَّ وَالِ مَــنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَــادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

َّ
کُنْــتُ مَــوْلاهُ فَهَــذَا عَــیٌِّ مَــوْلاهُ الل

)ابن‌مشــهدی، 1419هـــ.ق، ص 272(. ایشــان در فــراز دیگــری از زیارت غدیریه نیز بــا ذکر هدایت‌‌کننده 

 
َ

ادِی إِل َ عِبَــادِ وَ الْ
ْ
 ال

َ
ةُ عَل جَّ ُ نْتَ الْ

َ
و آماده‌‌کننــده بــرای معاد به این امر اشــاره می‌‌کنــد: »مَوْلایَ أ
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مَعَادِ« )ابن‌مشهدی، 1419هـ.ق، ص 269(.
ْ
ةُ لِل عُدَّ

ْ
شَادِ وَ ال الرَّ

ُ جَاحِــدَ وِلایَتِــکَ؛ خــدا لعنــت کنــد منکــر ولایتــت را« به  ّ
عَــنَ الَل

َ
امــام هــادی؟ع؟ بــا عبــارت »فَل

دشــمنان و منکران ولایت و امامت پاســخ می‌دهد. پاســخی که متمم و مکمل آن در زیارت 

نِ؛ خشــم حضرت رحمان اســت بر  حَْ  مَنْ جَحَــدَ وِلایَتَکُمْ غَضَــبُ الرَّ
َ

جامعــه کبیــره بــا عبارات: »عَــى

حِــمِ؛ و هرکه شــما را رد کرد  َ سْــفَلِ دَرْکٍ مِنَ الْ
َ
یْکُــمْ فِ أ

َ
دَّ عَل کســی‌که منکــر ولایــت شــما شــد«، »وَ مَــنْ رَ

بَکُمْ  ــارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَکُمْ کَافِــرٌ وَ مَنْ حَارَ فَکُمْ فَالنَّ
َ
خ اســت«، »وَ مَــنْ خَال در پســت‌ترین جایــگاه از دوز

مُشْــرکٌِ؛ هرکه منکر شــما شــد کافر است؛ هرکه با شما جنگید مشرک اســت« دامنه ولایت و امامت را 

کُمْ فَقَدْ  از امام علی؟ع؟ به سایر امامان معصوم تعمیم می‌دهد. در نهایت با ذکر فراز »مَنْ وَالا

؛ آنکه شما  َ َ
بْغَضَ الّل

َ
بْغَضَکُمْ فَقَدْ أ

َ
َ وَ مَنْ أ َ

حَبَّ الّل
َ
کُمْ فَقَدْ أ حَبَّ

َ
َ وَ مَنْ أ َ

کُمْ فَقَدْ عَادَى الّل َ وَ مَنْ عَادَا َ
 الّل

َ
وَال

را دوســت داشــت خدا را دوســت داشته و هرکه شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته و هرکه به‌‌شما 

محبــت ورزیــد بــه خدا محبت ورزیــده و هرکه با شــما کینه‌‌توزى نمود بــا خدا کینه‌‌ورزى نموده اســت« 

فصل الخطاب میان حق و باطل مشخص می‌شود. 

کبیر 3-3. اثبات جایگاه امامت براساس افضلیت در زیارت غدیریه و زیرات جامعه 

ازجملــه محورهــای زیــارت غدیریه اثبــات جایگاه امام براســاس افضلیت آن حضرت اســت. 

ــهِ؛ ای امیرالمؤمنین! تــو بودی اول   نَبِیِّ
َ

 عَل
َ

نْــزلِ
ُ
ا أ قَ بَِ  مَــنْ آمَــنَ بِــالَل وَ صَدَّ

ُ
ل وَّ

َ
چنان‌‌کــه فرمــود: »وَ أ

کســی‌که بــه خــدا ایمان آورد و آنچه را بر پیامبرش نازل شــده بود، تصدیق کــرد«. امام هادی؟ع؟ در 

ادامه، جایگاه رفیع امیرالمؤمنین؟ع؟ را در بالاترین ســطح به‌‌تصویر کشــیده اســت: »مَوْلایَ 

ةِ دَرَجَتَک«. امام؟ع؟ بااستفاده از صفت عالی و ذکر  خِرَ
ْ

 فِ ال
َ

عْل
َ
تَکَ وَ أ

َ
 مَنْزلِ

َ
ول

ُ ْ
ُ فِ ال ّ

فَعَ الَل قَدْ رَ
َ
ل

صفات و خصایصی مانند اولین عبادت‌‌کنندگان و باتقواترین آنهاو فروبرنده خشم، بخشش 

مــردم، عــادل و عالــم به حدود الهی جایگاه ویژه و افضلیت آن حضرت را تبیین کرده اســت: 

کَاظِمُ 
ْ
نْتَ ال

َ
اهِدِیــنَ«، »وَ أ زْهَدَ الزَّ

َ
عَابِدِیــنَ وَ أ

ْ
 ال

َ
ل وَّ

َ
ــنَ وَ أ وَصِیِّ

ْ
دَ ال ؤْمِنِیَن وَ سَــیِّ ُ مِیرَ الْ

َ
یْــکَ یَــا أ

َ
ــامُ عَل »السَّ

سِ وَ 
ْ
بَأ

ْ
اءِ وَ حِیَن ال ــرَّ

ّ
سَــاءِ وَ الضَ

ْ
بَأ

ْ
ابِرُ فِ ال نْتَ الصَّ

َ
حْسِــنِیَن وَ أ ُ بُّ الْ ُ یُِ ّ

ــاسِ وَ الَل عَــافِ عَــنِ النَّ
ْ
غَیْــظِ وَ ال

ْ
لِل

ةِ«. جایگاه امام براســاس  یَّ ِ بَر
ْ
یعِ ال دُودِ الِله مِنْ جَِ عَالُِ بُِ

ْ
ــةِ وَ ال عِیَّ  فِ الرَّ

ُ
عَــادِل

ْ
ةِ وَ ال یَّ ــوِ قَاسِــمُ بِالسَّ

ْ
نْــتَ ال

َ
أ

افضلیــت در زیــارت جامعه کبیره نیز توســط امام هادی؟ع؟ مطرح شــده اســت چنان‌‌که در 

فــرازی از جامعــه کبیــره، اهل‌بیت؟عهم؟ را از هرگونه رجس، پلیدى و گناه مبرا دانســتند و این 
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رَکمْ تَطْهِیرا«، البته این  جْسَ وَ طَهَّ ذْهَبَ عَنْکمُ الرِّ
َ
نَسِ وَ أ رَکمْ مِنَ الدَّ همان مقام عصمت است:»وَ طَهَّ

یدُالُله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ  ا یُرِ َ مقام عصمت را خداوند در قرآن با ذکر آیه تطهیر تبیین کرده است: »إِنَّ

کُــمْ تَطْهِیراً«. امام هادی؟ع؟ بااســتفاده از آیاتی مثــل آیه تبلیغ )ر.ک.،  رَ بَیــتِ وَ یُطَهِّ
ْ
 ال

َ
هْــل

َ
جْــسَ أ الرِّ

کاری‌های امیرالمؤمنین؟ع؟  .ک.، بقره: 207(، فدا .ک.، مائده: 55( و لیلة‌‌المبیت )ر مائده: 67(، آیه ولایت )ر

، احزاب،  را به‌‌تصویر کشــیده اســت و با اشــاره به حضور آن حضرت در جنگ‌هایی مانند بدر

احد، حنین، صفین، جمل و نهروان، رشادت‌های امام علی؟ع؟ را متذکر می‌شود. 

کبیره 3-4. تبیین خصائص امام در زیارت غدیریه و زیات جامعه 

گی‌ها و خصایص  ازجملــه مهمترین نــکات در زیارت غدیریه و زیات جامعه کبیره، تبیین ویژ

امــام اســت کــه امام هــادی؟ع؟ به‌‌خوبــی آن را تبییــن کرده اســت. امام هادی؟ع؟ بــا تعابیر 

گی‌های امام؟ع؟ پرداخته اســت چنان‌‌کــه در زیارت جامعه عناوینی  متعــددی به تبیین ویژ

، راســت‌‌گو، برگزیــده،  ماننــد پیشــوایان راهنمــا، راه‌‌یافتــه، معصــوم، مکــرم، مقــرب پرهیــزگار

فرمانبردار خدا، قیام‌‌کننده به فرمانش، عمل‌‌کننده به خواسته‌اش و دست‌‌یافته به کرامتش 

قُونَ  تَّ ُ بُونَ الْ قَرَّ ُ مُونَ الْ کرَّ ُ عْصُومُونَ الْ َ هْدِیونَ الْ َ اشِــدُونَ الْ ةُ الرَّ ئَِّ
َ ْ
کمُ ال نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
را به‌‌کار برده اســت: »وَ أ

امَتِهِ«. همچنین آنها  فَائِزُونَ بِکرَ
ْ
ونَ بِإِرَادَتِهِ، ال

ُ
عَامِل

ْ
مْرهِِ ال

َ
امُونَ بِأ قَوَّ

ْ
ِ ال

طِیعُونَ لِ�ل ُ نَ الْ صْطَفَــوْ ُ ادِقُــونَ الْ الصَّ

عْلاما لِعِبَادِهِ وَ مَنَارا فِ 
َ
را چراغ راه و نشــانه‌هایی برای یافتن راه درســت معرفی کرده اســت: »وَ أ

 صِرَاطِهِ«. این سخنان و واژه‌ها ازجانب کسی‌‌که خود چراغ هدایت است بیانگر 
َ

دِلاءَ عَل
َ
بِلادِهِ وَ أ

گی‌های امام علی؟ع؟ اســت. زیارت  جایگاه اهتمام امام به تبیین جایگاه امامت با بیان ویژ

غدیریــه امــام هادی؟ع؟ نیز فرازهایی درباره خصایــص امام علی؟ع؟ دارد که تعابیری مانند 

امیرمؤمنان، ســرور جانشــینان، وارث دانش پیامبران، ولی پــروردگار جهانیان، ایمان‌‌آورنده 

یَن وَ وَارثَِ  وَصِیِّ
ْ
دَ ال ؤْمِنِیَن وَ سَــیِّ ُ مِیرَالْ

َ
یْکَ یَا أ

َ
ــامُ عَل به خدا و جهادکننده در راه او را دربردارد: »السَّ

یْکَ یَا مَوْلایَ یَا 
َ
ــامُ عَل کَاتُهُ السَّ ةُ الِله وَ بَرَ ؤْمِنِیَن وَ رَحَْ ُ  الْ

َ
یَن وَ مَوْلایَ وَ مَوْل ِ

َ
عَال

ْ
لَِّ رَبِّ ال یَن وَ وَ بِیِّ مِ النَّ

ْ
عِل

یْکَ یَا دِینَ 
َ
ــامُ عَل  عِبَادِهِ.السَّ

َ
بَالِغَةَ عَل

ْ
تَهُ ال قِهِ وَ حُجَّ

ْ
رْضِهِ وَ سَــفِیرَهُ فِ خَل

َ
مِــنَ الِله فِ أ

َ
ؤْمِنِــنَ یَــا أ ُ مِیرَالْ

َ
أ

ونَ 
ُ
ل
َ
تَلِفُونَ وَ عَنْهُ یُسْــأ ذِی هُمْ فِیــهِ مُْ

َّ
عَظِیُم ال

ْ
 ال

ُ
بَــأ ــا النَّ َ یُّ

َ
یْــکَ أ

َ
ــامُ عَل سْــتَقِیَم السَّ ُ یَم وَ صِرَاطَــهُ الْ قَــوِ

ْ
الَلِ ال

بُونَ وَ جَاهَدْتَ ]فِ  قِّ وَ هُمْ مُکَذِّ َ قْتَ بِالْ ؤْمِنِیَن آمَنْتَ بِالِله وَ هُمْ مُشْــرکُِونَ وَ صَدَّ ُ مِیرَالْ
َ
یْکَ یَا أ

َ
ــامُ عَل السَّ

یَقِیُن«. امام 
ْ
تَــاکَ ال

َ
تَسِــبا حَتَّ أ ینَ صَابِرا مُْ هُ الدِّ

َ
 ل

ً
لِصا مِحُــونَ‏[ وَ عَبَــدْتَ الَله مُْ جِمُــونَ ]مُْ الله‏ِ[ وَ هُــمْ مُْ
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هــادی؟ع؟ در ادامــه فــراز دیگــری در زیارت غدیریه مخالفت پیوســته و همیشــگی با هوای 

 ْ کَ لَ نَّ
َ
شْــهَدُ أ

َ
نفــس و هم‌‌پیمــان بودن با پرهیزگاری را از خصایص امام علی؟ع؟ برشــمرد: »وَ أ

الِفا«. چنین تعابیری درباره امیرالمؤمنین در فضای نامناســب آن  قَ مَُ
ّ
الِفا وَ لِلتُ هَــوَى مَُ

ْ
 لِل

ْ
تَــزَل

روزگار که دســتگاه خلافت بیشــترین دشــمنی را با امیرالمؤمنین؟ع؟ داشــت بیانگر اهتمام 

امام؟ع؟ به جایگاه امامت با معرفی والاترین شخصیت این جایگاه یعنی، امیرالمؤمنین؟ع؟ 

و بیان خصایص آن حضرت است.

4. نتیجه‌‌گیری

امــام هــادی؟ع؟ در امتداد ســیره نبــوی، کانون و مبدأ پخــش تعالیم الهــی در عصر خفقان 

عباســی بود. از آنچه گفته شــد و بااستفاده از نظریه پخش می‌توان گفت که امام هادی؟ع؟ 

باتوجــه بــه وجــود شــرایط ناپذیــرای محیطی ناشــی از موانع سیاســی و فرهنگــی عصر خود 

کمان عباسی و محیط حاصل از فضای فکری-عقیدتی عصر عباسیان، موفق شد  مانند حا

تــا موضــوع پخش یعنی، پیام دیــن به‌‌ویژه امامــت را منتقل کند. امام دهم شــیعیان؟ع؟ با 

بهره‌‌گیری از ابزارهای مختلف، موضوع پخش یعنی، مباحث کلیدی و اساسی مانند امامت 

را درقالــب زیــارت غدیریه و زیارت جامعه کبیره تبییــن نمود و با موانع ‌‌مبارزه کرد. به‌‌کارگیری 

قالــب دعــا بــرای تبییــن اصــل امامــت، جایــگاه آن و معرفــی مصادیــق امامت ماننــد معرفی 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ که تنها فرد شایســته این منصب بعد از رســول خدا؟ص؟ بود، تصریح 

بــر امامــت خــود و تبیین آن و معرفی فرزندش امام حســن عســکری؟ع؟ در قالب جانشــین 

خود از نکات و موضوع پخش در ســخنان، دعاها و زیارت‌های آن حضرت؟ع؟ اســت. عدم 

تحدیــد زمــان پخــش به حضور در مدینــه و اســتفاده از ابزارهای ترکیبی کادرســازی و تبیین 

ادعیه، بهترین راهبرد در تکمیل مجاری پخش در انواع جابه‌‌جایی، سرایتی و سلسه‌‌مراتبی 

توسط امام هادی؟ع؟ بوده است.

فهرست منابع
	1 .. ، علی‌بن محمد )بی‌تا(. الکامل فی التاریخ. بیروت: دار‌صادر ابن‌اثیر

	2 .. ابن‌بابویه، محمد‌بن علی )1382(. الخصال. مترجم: جعفری، یعقوب. قم: نسیم کوثر
	3 ابن‌شهرآشوب، محمد‌بن علی )بی‌تا(. المناقب. قم: علامه..
	4 ابن‌مشــهدی، محمدبــن جعفر )1419هـــ.ق(. المزار الکبیــر. مصحح: قیومــی اصفهانی، جواد. قم: دفتر انتشــارات .
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اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

	5 ابوالفرج اصفهانی )بی‌تا(. مقاتل الطالبین. بیروت: دار‌المعرفه..
	6 اربلی، علی‌بن عیســی )بی‌تا(. کشــف الغمه فی معرفه الائمه. تصحیح: میانجی، ابراهیم. مترجم: زواره‌ای، علی‌بن .

حسن. تهران: منشورات اسلامیه.
	7 ، ابراهیم )1386(. نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی. نشریه پژوهش حقوق و سیاست، 5، 40- 70. . برزگر
	8 . تهران: نشر ویس. . پانوف، میشل،. و پرون، میشل )1368(. فرهنگ مردم‎شناسی. مترجم: عسکری خانقاه، اصغر
	9 جــردن، تــری.، و راونتری، لســتر )1380(. مقدمه‌ای بر جغرافیای فرهنگی. مترجم: تولایی، ســیمین.، و ســلیمانی، .

محمد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات. 
.	10 حرعاملی، محمد‌بن حسن )1386(. وسائل الشیعه. مصحح: ربانی شیرازی، عبدالرحیم. تهران: اسلامیه.
.	11 دشــتی، محمد )1384(. نقش سیاســى ســازمان وکالت در عصر حضور ائمه؟عهم؟. نشــریه فرهنگ جهاد، شــماره 4 

 .0103-91 ،)16(
.	12 ، فرامرز )1376(. توسعه و تضاد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.  رفیع‏پور
.	13 ســبط‌بن جــوزی، یوســف‌بن قزاوغلــی )1426هـــ.ق(. تذکــره الخــواص مــن الامــه بذکــر الخصائــص الائمــه. محقق: 

تقی‌زاده، حسین. قم: المجمع العالمی لاهل‌البیت؟عهم؟.
.	14 سعیدی‌‌نســب، تورج )1392(. راه‌های گســترش و نـــفوذ اســام در اســناد عصر اموی. پایان‌نامه دوره کارشناســی 

. ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
.	15 الســیوطی، جلال‌‌الدیــن عبدالرحمــن )1964(. تاریــخ الخلفــا. محقــق: محی‌‌الدیــن عبدالحمیــد. القاهــره: مطبعه 

العانی.
.	16 شبســتری، عبدالحســین )بی‌تــا(. النور الهادی الی اصحــاب امام الهادی؟ع؟. قم: کتابخانــه تخصصی تاریخ ایران 

و اسلام.
.	17 شــریف قرشــی، باقر )1375(. زندگانی امام علی الهادی؟ع؟. مترجم: اســامی، حســن. قم: دفتر انتشارات اسلامی 

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
.	18 . تهران: نشــر  کبر صــدوق، محمدبــن علی‌بــن حســین )1395(. کمال‌الدین و تمــام النعمه. مصحــح: غفاری، علی‌ا

اسلامیه.
.	19 طوس‍ی‌، اب‍وج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍م‍د‌بن ح‍س‍ن‌ )1414هـ.ق(. الامالی. قم: دار‌الثقافه.
.	20 طوســی، اب‍وج‍ع‍ف‍ــر م‍ح‍م‍د‌بــن ح‍س‍ــن‌ )1420هـــ.ق(. فهرســت کتب شــیعه و اصولهم و اســماء المصنفیــن و اصحاب 

. قم: مکتبه المحقق الطباطبایی. الاصول. محقق: طباطبایی، عبدالعزیز
.	21 کســتان براســاس نظریه پخش. نشــریه جغرافیــای ایران،  کامــران، حســن )1392(. تأثیر انقلاب ایران بر شــیعیان پا

.95 -71 ،)11(37
کشــی، محمد‌بــن عمــر )1363(. اختیــار معرفــه الرجــال. محقــق: رجایــی، مهــدی. مصحــح: محمدباقر‌بن محمد 22	.

میرداماد. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.
. تهران: دار‌الکتب الاسلامیه.23	. کبر کلینی، محمد‌بن یعقوب )1407هـ.ق(. الکافی. مصحح: غفاری، علی‌ا
کورانی، علی )1396(. امام هادی؟ع؟ زندگانی سرشار از جهاد و معجزه. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 24	.

قدس رضوی.
.	25 محلاتی، ذبیح‌‌الله )1384(. مآثر الکبرا فی تاریخ سامرا. قم: المکتبه الحیدریه.
محمدی ری‌‌شــهری، محمد )1390(. شــرح زیارت جامعه کبیره یا تفســیر قرآن ناطق. قم: مؤسســه علمی فرهنگی 26	.

دار‌الحدیث.
. قم: مؤسسه 27	. مســعودی، علی‌بن حســین )1409هـ.ق(. مروج الذهب و معادن الجوهر. محقق: یوســف اسعد داغر

دار‌الهجره.
مطهــری، حمیدرضــا )1397(. مجموعــه مقــالات همایش ســیره و زمانه امام هــادی؟ع؟. قم: مرکــز مدیریت حوزه 28	.

علمیه قم. 
موســوی شــفتی، اســدالله‌بن محمدباقر )بی‌تــا(. الامامه. محقــق: رجایی، مهدی. اصفهان: مکتبه مســجد ســید 29	.

اصفهان.





بازخوانی اهداف تأسیس بیت‌‌الحکمه و مواضع اهل‌بیت؟عهم؟ در قبال آن

فرزانه حکیم‌‌زاده1

چکیده 

تأســیس بیت‌‌الحکمــه نهضتی علمی بــود که در عرض نهضــت اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ در 

صدر اســام شــروع شــد و بخش مهمــی از فعالیت‌‌های آن ناظر بــه ترجمه علوم 

عقلــی و طبیعــی از دیگر ملل بود. ترجمه متون فلســفی و منطقی یونان و حتی 

ایران باســتان که ریشــه در فلســفه ارســطویی داشــت، می‌‌توانســت خــط فکری 

جدیدی را به مســلمانان عرضه نماید و بنیادهای معرفتی شــیعه امامیه و حتی 

اهــل‌‌ تســنن را به ‌‌خطر بینــدازد. براین‌اســاس، پژوهش حاضر با هدف بررســی و 

بازخوانــی اهــداف تأســیس بیت‌الحکمــه و و تقویت آن ازســوی خلفای عباســی 

انجام شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که فعالیت اصلی بیت‌‌الحکمه ترجمه کتب 

گون بود. باتوجه به فعالیت‌‌های اهل‌بیت؟عهم؟ و گســترش  وارداتــی در علوم گونا

مکتــب امامیه، عباســیان بــرای از رونق انداختــن نظام معرفتی شــیعه به ایجاد 

بیت‌‌الحکمه و ترجمه متون از دیگر ملل روی آوردند. باوجود اینکه فعالیت‌‌های 

بیت‌‌الحکمه به‌‌دلیل نشر نظام معرفتی یونان برای جامعه اسلامی زیان‌‌بار بود، 

امــا شــیعیان بامدیریــت اهل‌‌بیــت؟ع؟ و تولیــد محتوای مناســب از ایــن بحران 

به‌‌خوبی عبور کردند. 

گان کلیــدی: بیت‌الحکمه، مکتب علمــی اهل بیت؟عهم؟، مأمون، ترجمه  واژ

کتــب در صدر اســام، نهضــت ترجمه در صدر اســام، مواجهــه اهل‌بیت؟عهم؟ با 

ترجمه کتب. 

نوع مقاله: پژوهشی                تاریخ دریافت: 1401/11/14               تاریخ پذیرش: 1402/3/18
1. دانش‌آموخته سطح چهار، مدیر گروه علمی تاریخ اسلام، جامعة‌الزهرا ؟س؟، قم، ایران. 

Email: f.1342.h@gmail.com
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1. مقدمه

 هم‌‌زمان با روی کار آمدن خلفای عباسی، عصر جدیدی از رونق علمی در میان مسلمانان 

آغــاز شــد. فعالیت‌‌هــای علمــی امامین صادقیــن؟عهما؟ برای گســترش علوم مختلــف عقلی و 

کمیت امویان  نقلی و حتی تجربی بااستفاده از فرصت تحولات سیاسی کلان برای تغییر حا

کز علمی در پایتخت عباســیان توسط خلفا )المزی،  زمینه این تحول را ایجاد کرد. تأســیس مرا

1413هـــ.ق، 79/5؛ ابن‌عــدی، بی‌تا، 556/2( نیز در شــمار یکــی از پیامدهای مهم رونق مباحث علمی در 

جامعه اســامی اســت کــه درنتیجه آن آثــار علمی، فلســفی، ادبی و هنــری تمدن‌های کهن 

کز مهم بیت‌‌الحکمه بود.  بــه جامعه اســامی راه یافت )جرجی زیــدان، 1392، 298/4(. یکی از این مرا

براســاس گزارش‌‌های منابع متقدم، بیت‌‌الحکمه یک‌مرکز علمی بود که دانشــمندان در آن 

گون بوده و کتب زیادی نیز در آن نگهداری می‌‌شــد. ازجمله این  مشــغول ترجمه کتب گونا

کتاب‌‌هــا، کتاب کلیلــه و دمنه، کتاب‌‌های ارســطو در منطقیات و... المجســطی بطلمیوس، 

هندســه اقلیــدس و دیگــر کتاب‌‌هایی که در علوم ریاضــی و منطق بود )ر.ک.، ندیــم، 1366؛ صفدی، 

، بیت‌‌الحکمه را مرکزی  1420هـــ.ق، 368/19؛ یاقــوت حمــوی، 1990، 191/12(. بســیاری از نویســندگان معاصــر

بــا کارکردهــای فــراوان و دســتاوردهای گســترده علمــی ماننــد ترجمــه کتب متعــدد، تربیت 

دانشــمندان در علــوم مختلف، نشــر افــکار خردگرایانه معتزلیان و پایه‌‌گــذار فرهنگ و تمدن 

.ک.، اندلسی، 1376؛ اولیری، 1374؛ لی، 1379(.  اسلامی دانسته‌‌اند )ر

ازسوی دیگر به‌نظر می‌‌رسد باتوجه به تمرکز مأمون عباسی بر ترجمه آثار مربوط به علوم 

عقلی مبتنی بر معرفت‌شناســی یونان به‌ویژه فلســفه و منطق، یکی از سیاست‌‌های مأمون 

عباسی رشد جریان فکری جدید باعنوان اعتزال بود تا با این شیوه، جریان‌‌های فکری و علمی 

رقیب را به چالش کشــانده یا از میدان خارج کند. کشــف اهداف اصلی مؤسسان و مروجان 

بیت‌الحکمه، از طریق بازخوانی مجدد انگیزه‌ها، کارکردها و اهداف تأسیس آن، هدف اصلی 

پژوهــش حاضر اســت. ســؤال اصلی پژوهش حاضی این اســت که انگیزه‌هــا و اهداف واقعی 

تأسیس بیت‌الحکمه چه بود؟ مواضع امامان؟عهم؟ در قبال بیت‌الحکمه چه بود؟ سیاست‌‌ها 

و برنامه‌‌هــای علمــی امامــان چگونــه مانع توفــق بیت‌الحکمه بر مکتب اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ شــد؟ 

نتیجــه پژوهــش حاضــر می‌‌توانــد نــوآوری در راســتای دفــع و رفع شــبهات پیرامونی باشــد. 



117

دو فصلنامه ت






ریخ اا

دو ف


دو فصلنامه



 

ریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/شماره چهارم/ بات























ه
ار و تابس






2. پیشینه پژوهش

تلاش‌های گسترده خلفای عصر اول در رابطه با نهضت ترجمه در کتب و مقالات متعددی 

منعکس شــده اســت. همچنین مرکز علمی بیت‌الحکمه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران 

بوده اســت، اما پژوهشــی که به‌طور خاص موضوع پژوهش حاضر را برسی کرده باشد، یافت 

نشد. ازجمله برخی از کتب و مقالاتی که باعنوان پیشینه عام، بیت‌الحکمه و نهضت ترجمه 

را بررسی کرده است عبارتند از:

- کتــاب از بیت‌الحکمه سیاســی تــا نهضت ترجمه فرهنگی اثر عبدلــی مهرجردی )1395(؛ 

ایــن کتــاب مترجمــان عصر عباســی و کتب ترجمه شــده آن دوره را بررســی نمــوده و ارتباط 

بیت‌الحکمــه را بــا نهضــت ترجمــه نمی‌پذیــرد. به‌نظر نویســنده، نهضت ترجمــه یک حرکت 

فرهنگی بود که پیش از زمان مأمون آغاز شده بود.

- کتــاب عصــر المأمون اثــر رفاعی )1928(؛ رفاعی معتقد اســت که مأمون بیشــتر به ترجمه 

کتاب‌های فلســفی تمایل داشــت، ولی به‌دلیل گرایش به مکتب اعتزال بحث‌های کلامی را 

ترویج می‌کرد. 

- مقالــه نهضــت ترجمه در جهان اســام اثر مدکــور )1326(؛ نویســنده در این مقاله بحث 

مفصلــی در رابطــه بــا جریــان ترجمــه در دوران عباســیان دارد و اشــاراتی هــم بــه فعالیــت 

بیت‌الحکمه نموده است. 

- مقالــه نهضــت ترجمــه و پیامدهــای آن اثر جان احمــدی )1379(؛ محوریت این نوشــتار 

نهضت ترجمه و پیامدهای آن اســت و اشــاره شــده که مأمون در دارالخلافه بغداد هم‌‌زمان 

با تکوین مذهب اجتهادى شیعه و رواج مکتب فکرى و کلامى معتزله، رونقى تازه به جریان 

علمى بیت‌الحکمه بخشــید. نویســنده در مجموع جایگاه بســیار والایی بــرای بیت‌الحکمه 

تعریف و دوران مأمون را عصر طلایی پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی نامیده است. 

- مقاله بیت‌الحکمه اثر سعید الدیوه جی، ترجمه دادگر و امین )1387(؛ این ترجمه درباره 

دارالحکمه‌ها و گنجینه‌ها )خزانه الحکمه(ی معروف در شهرهای اسلامی است. براساس نظر 

نویسنده، بیت‌الحکمه مأمون نخستین کتابخانه‌ای است که اساس آن نهضت ترجمه بود. 

مقالات فوق درمورد تقابل بیت‌الحکمه و مکتب علمی اهل‌بیت؟عهم؟ مطلبی ندارند. در 
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کتب و مقالاتی که نام برده شد فقط درمورد بیت‌الحکمه و کارکردهای آن مطالبی بیان شده 

اســت. آنچه که پژوهش حاضر را از ســایر پژوهش‌های پیشین متمایز کرده و باعث اهمیت 

و ضــرورت انجام آن شــده اســت، نگاه تحلیلی ویژه بــه جایگاه بیت‌الحکمــه و اهداف اصلی 

تأسیس آن و کشف رابطه بیت‌الحکمه با مکتب علمی اهل‌بیت؟عهم؟ است. همچنین بررسی 

تفاوت قابل توجه گزارش‌های منابع کهن و پژوهشــگران معاصر در رابطه با بیت‌الحکمه در 

پژوهش حاضر مطمح نظر اســت. نوآوری این نوشــتار تحلیل هدف اصلی خلفای عصر اول 

عباسی از تأسیس و گسترش بیت‌الحکمه است که در منابع کهن و معاصر تبیین نشده است. 

3. گونه‌‌شناسی دیدگاه‌‌ها درباره بیت‌‌الحکمه 

3- 1. دیدگاه متقدمان درباره بیت‌‌الحکمه

براســاس برخــی گزارش‌هــا ســال‌ها قبــل از روی کار آمدن عباســیان، اصطــاح بیت‌الحکمه 

عنوانی برای کتابخانه سلطنتی خلفا بود. )ر.ک.، واقدی، بی‌تا، 302/1؛ مسعودی، 1374، ص91( ازسوی دیگر 

باتوجه به انتساب بیت‌الحکمه به هارون و برمکیان در برخی نقل‌های تاریخی می‌توان گفت 

که بیت‌الحکمه در دوره هارون تأسیس شد )ر.ک.، ندیم، 1366، ص118، صفدی، 1420هـ.ق، 368/19 (. آنچه 

از منابع کهن درباره فعالیت‌های این نهاد گزارش شده این است که عده‌ای از دانشمندان 

در بیت‌الحکمه مشــغول فعالیت علمی بوده و عنوان صاحب بیت‌الحکمه را داشــتند )ندیم، 

1366، ص118؛ صفــدی، 1420هـــ.ق، 368/19؛ یاقــوت حمــوی، 1990، 191/12(. همچنیــن بیت‌الحکمــه محلــی برای 

نگهداری کتب، محل ترجمه کتب فلســفی، طبی، ریاضی، ادبی و تاریخی و مکان نگهداری 

تصاویر و طلسم‌‌ها و پرچم‌ها نیز معرفی شده است. گفته شده است که پرچم‌های اسکندر 

مقدونــی در محلــی بــه نام بیت‌الحکمــه نگهداری می‌شــد )واقــدی، بی‌تــا، 302/1(. بیت‌الحکمه در 

زمــان مأمــون معتزلی پر رونق بود، اما در اواســط دوره متوکل و خلفای پــس از او، گرایش به 

اهــل حدیــث رونق گرفت و درنتیجه بیت‌الحکمه که کانون معتزلــه بود، رونق اولیه خود را از 

دست داد )بغدادی، 1415هـ.ق، 68/10؛ ذهبی، 1374، 125/11؛ زرکلی، 1980، 111/8(. 

معتزله فرقه‌ای کلامی اســت که ابتدای ســده دوم هجری- قمری ایجاد شــد و براســاس 

، نخســتین رهبــر این گــروه واصل‌بــن عطــاء )م. 131( بــود )بغــدادی، 1415هـــ.ق، ص ١١٨؛  نقلــی مشــهور
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شهرســتانی، 1364، 48/1(. معتزلــه معتقــد بــه اصالــت عقــل در برابــر نقــل بــوده و عقــل نظــری را بــر 

کم می‌دانســتند )برنجکار، 1378، ص112؛ گلپایگانی، 1377، ص268( 1. مأمون با تأثیر  آموزه‌های وحیانی حا

از ایــن خردگرایــی اعتزالــی همــت خود را مصــروف ترجمه و تألیــف کتب، به‌ویــژه کتاب‌‌های 

فلســفه و منطق نمود و در زمان او بســیاری از کتاب‌‌های ارسطو ترجمه و به‌دنبال آن دامنه 

فعالیت‌‌های بیت‌‌الحکمه گسترده‌‌تر شد. )الدیوه‌جی، 1387، ص211 -266(

3- 2. دیدگاه معاصران درباره بیت‌‌الحکمه

، بیت‌الحکمــه را آغازگــر دوران جدیــدی از پیشــرفت فرهنــگ در جهان   نویســندگان معاصــر

اســام می‌دانند که ازســویی آثار علمی دانشــمندان ملل و نحل مختلف را ترجمه و از سوی 

، تولیــد افکار و تربیت دانشــمندان را در حد بالایی در دســتور کار قــرار داد. )صاعد، ۱۳۷۶،  دیگــر

ص 75-76؛ اولیــری، 1374، ص 258؛ لــی، 1379، ص 177؛ بروکلمــان، بی‌تــا، 487/2؛ زیــدان، 1392، 630/3( بــا مــرور برخی از 

توصیفــات نویســندگان معاصر دربــاره بیت‌الحکمه می‌توان تفــاوت این دیــدگاه را با نظرات 

 : متقدمان دریافت. برخی از این نظرات عبارتند از

- بیت‌الحکمه بغداد نخســتین نهاد آموزشــی و کتابخانه در نظام اســامی بود که نقش 

مهمــی در پــرورش و گســترش علــوم و فنــون داشــت و بیشــتر بــه فلســفه و علــوم ریاضــی و 

طبیعــی توجه داشــت. ایــن مرکز با هزینــه‌ دولت اداره می‌شــد و محل اجتماع دانشــمندان 

و پژوهشــگران و مترجمانــی بــود کــه کتاب‌هــای علمی و فلســفی یونانــی را به عربــی ترجمه 

می‌کردنــد. در بیت‌الحکمــه افزون برکار ترجمــه، پژوهش، مطالعه و بحث آزاد علمی نیز رایج 

بود. )ولایتی، 1389، 113-100/1(

- ســقوط خانــدان بن‏ىامیه و طلــوع اقبال عباســیان دوره جدیدى از تحــولات تاریخى، 

فرهنگــى و علمــى را در تمامــى ممالــک تابعــه خلافت اســامى به‌دنبال داشــت. دوره‏اى که 

اربابــان قلــم آن را عصر طلایى اســام )عصر الاســام الذهبــى(، دوره مدنیت اســامى و عصر 

زرین فرهنگ و تمدن اسلامى نام نهاده‏اند. انتقال مرکز خلافت از دمشق به بغداد، نزدیکى 
1. اصالت عقل ثمراتی در نظام فکری و عقاید دینی معتزله به‌همراه داشته است که نتیجه آن برداشتی ویژه از توحید و عدل الهی است. 
ازاین‌رو، آن دسته از متون دینی را که به ظاهر با عقل ناسازگار است، تأویل کردند. به اعتقاد آنان عقل نه‌فقط برای پاسخ‌گویی به شبهات 
مخالفان و منکران دین، در قالب مناظره و جدل کارآمد است بلکه می‌تواند حتی بدون نیاز به راهنمایی وحی، اصول و مبانی معرفت دینی 
را کشــف نمایــد و نظــام معرفتــی مبتنی بر عقل ارائه نماید. )قاضی عبدالجبــار، 1965م، ص 39( البته جریان اعتزال، عقل را نه‌فقط منبع 
شــناخت، بلکه مصدر الزام در وجوب نظر نیز معرفی می‌کرد. جایگاه نظر در معرفت و شــناخت خداوند به‌عنوان اولین واجب در اندیشــه 

همه بزرگان معتزله قابل بررسی است. 
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آن بــه کانــون علمى جندى شــاپور، حضور ب‏ىشــائبه وزیــران کاردان و مستشــاران با کفایت 

ایرانــى در دربــار خلافــت اســامى و علاقه وافــر خلفاى نخســتین بن‏ىعباس به علــم، ادب و 

فرهنگ‌پرورى، نهضت‏بزرگ علمى و فرهنگى جهان اسلام را به بار نشاند. )جان‌احمدی، 1379، ص99(

 - مسلمانان طی سه‌قرن در مؤسسه‌ای به نام بیت‌الحکمه، طور جدی مشغول ترجمه 

آثــار علمــی، فلســفی، ادبــی و مذهبــی تمدن‌های کهــن بودند و از میــراث انســانی بزرگی که 

سرچشمه‌های آن در شش زبان شناخته شده آن زمان یعنی عبری، سریانی، فارسی، لاتینی 

و از همه مهمتر یونانی بود، برخوردار شدند. )مدکور، ۱۳۶۲، ص۷(

3- 3. دیدگاه مستشرقان درباره بیت‌‌الحکمه

پس از بررسی مقالات و کتب معاصران در این زمینه می‌توان دریافت که منشأ سخنان آنان، 

آثار مستشــرقان اســت. به‌نظر می‌رسد تحقیقات بعد از قرن بیستم از گزارش‌های غیر معتبر 

کادمی مطالعه  مستشرقان، افسانه بیت‌الحکمه خلفای نخستین عباسی را ساخت و آن را آ

علوم کهن و مرکز ترجمه آثار یونانی به عربی پنداشــت که حنین‌بن اســحاق )م۲۶۰/ ۸۷۳( در آن 

، کتاب دلسی اولیری بیت‌الحکمه را برپاشده مأمون و در پیوند  فعالیت می‌کرد. نخستین بار

بــا طبیبان نســطوری بغــداد ازجملــه حنین پنداشــت. اولیری بی‌ذکر ســند، زمان تأســیس 

بیت‌الحکمــه را 217هـــ.ق )832.م( خوانــد. به‌دنبــال ایــن اظهــارات بی‌پایــه و با الهــام از کتاب 

کس مایرهوف مقاله‌ای منتشر  برگشتراسر یعنی، ترجمه‌ رساله شرح حال‌گونه جالینوس، ما

کرد که این افســانه را اشــاعه داد. )مایرهوف، 1965م، ص ۶۸۵- ۷۲۸( مایرهوف در این مقاله و مقالات 

بعدی به زبان‌های آلمانی، انگلیســی و فرانســوی که به واســطه تخصص او در تاریخ پزشکی 

اســامی، به‌طور گســترده‌ای معتبر شــمرده شــد، برداشــت خیالی خویش را از بیت‌الحکمه 

کادمی تمام‌عیار و مؤسســه‌ای برای ترجمه معرفی کرد  تکرار کرد و بســط داد. او حتی آن را آ

که مأمون قطعاً در ســال ۸۳۰ یا ۸۳۲ تأســیس کرده اســت. در بیت‌الحکمه مایرهوف، تمامی 

نســخ خطی خلیفه نگه‌داری می‌شــد و گروهی از مترجمان زیر نظر حنین‌بن اســحاق آنها را 

ترجمه می‌کردند. در همان ایام، مقاله بیت‌الحکمه اثر دومینیک ســوردل در ویراســت دوم 

دایره‌المعــارف نیــز همیــن تصویــر را عرضه کــرد. آثار بعدی نیــز بیت‌الحکمه را دانشــکده‌ای 

کثرعلوم به‌ویژه علوم انســانی وصف کردند؛ با آنکه برای چنین ســخنانی هیچ  تمام عیار در ا
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: دلیسی )1374(، روزنتال )1385(، گوتاس  شــواهدی نیســت. برخی از این مسشترقان عبارتند از

)1381(، لی )1379(، بروکلمان )بی‌تا(، کراوس )1965م( و مایرهوف )1965م(. 

در کتاب الفهرســت ندیــم )م385هـ.ق( درمورد علت تأســیس بیت‌الحکمه به خوابی اشــاره 

شــده اســت کــه مأمون بعــد از دیــدن آن خــواب، در نامــه‌ای از امپراتور بیزانس درخواســت 

کــرد تــا گزیــده‌ای از آثار موجــود در کتابخانه‌هــای بیزانس را بــه بغــداد آورد.1 امپراطور پس از 

که این کتاب‌‌ها در  پیشــنهاد یکی از راهبان که گفت: »آنها را بفرســت که به نفع توســت؛ چرا

میــان هر امتی نفــوذ کند، ارکان آن امت متزلزل می‌‌گــردد« )قفطى، 1426هـــ.ق، ص24- 23( باتردید و 

تأخیر موافقت کرد و مأمون نیز سَلَم را که بعدها صاحب بیت‌الحکمه نامیده شد، به‌همراه 

برخــی دیگــر بــرای انتخاب کتاب‌ها فرســتاد تا آنچه را مناســب می‌دانند بــه کتابخانه بغداد 

منتقل کنند و به ترجمه این آثار فرمان داد. این جریان ســرانجام منجر به تأســیس نهادی 

به نام بیت‌‌الحکمه در بغداد و انتشار آن در سایر بلاد اسلامی شد. )ندیم، 1366، ص 303؛ الدیوه‌جی، 

1387، ص 211 - 266( به‌نظــر می‌رســد ایــن خــواب داســتانی عوام پســند اســت و نمی‌تواند منشــأ 

آن همــه زحمــات و مخــارج گــزاف در راه انتقال کتب و ترجمه آنها باشــد. ازســوی دیگر علم 

دوســتی خلفــای عصــر اول عباســی به‌ویژه مأمــون و خــردورزی ناشــی از اندیشــه اعتزالی او 

)به‌شکل مختصر در متون کهن و به‌صورت اغراق‌آمیز در منابع معاصر( علت اصلی تأسیس 

بیت‌الحکمه ذکر شده است. 

4. بازخوانی انگیزه تأسیس بیت‌الحکمه 

همانطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد در آثار کهن برخلاف کتب و مقالات اندیشوران معاصر 

گــزارش قابــل توجهــی در مــورد عظمــت بیت‌الحکمــه و نقــش آن در تأســیس و رواج علــوم 

عقلــی و نقلــی یافت نشــد، اما پژوهش‌های جدید نتایجی برخلاف نظر گذشــتگان را نشــان 

می‌دهد و پایه‌گذاری و نشــر علوم، فرهنگ و تمدن اســامی را مرهون بیت‌الحکمه می‌داند. 

خ و ســفید، پیشــانی بلند، ابروهای پرپشــت، ســرطاس، چشــمان آبی تیره و  1. وی می‌نویســد: مأمون خواب دید که مردی با چهره‌ای ســر
صورتی زیبا بر صندلی خود نشســته بود. مأمون گفت: »در خواب دیدم که پیش روی او بااحترام ایســتاده‌ام. ســؤال کردم شما که هستید؟ 
جواب داد که من ارســطو )ارســطالیس( هســتم. من از آنکه نزد او بودم خوشــحال شــدم و پرســیدم: ای حکیم، می‌توانم از شــما ســؤالاتی 
بپرســم؟ گفت: بپرس. گفتم: نیکی چیســت؟ گفت: آنچه مطابق عقل نیکو باشــد. سئوال کردم: و دیگر؟ در جواب گفت: آنچه که مطابق 
قوانیــن شــرع نیکــو باشــد. پرســیدم: و دیگــر؟ جواب داد: آنچه که در نظر مردم نیکو باشــد. ســئوال کــردم: و دیگر؟ و او جــواب داد: و دیگر 

»دیگری« وجود ندارد«. )ندیم، 1366، ص 303(
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ایــن درحالی اســت که قبــل از تأســیس بیت‌الحکمه تــراث علمی اهل‌بیت؟عهم؟ هم‌راســتا با 

کتــاب خــدا و ســنت نبوی به مراحل بالایی از پیشــرفت رســیده بــود. در عین حال، اســامی 

دانشــمندان و مترجمــان بیت‌الحکمــه و مذاهــب و ملیّــت آنها نشــان می‌دهد کــه اصحاب 

برجســته اهل‌بیت؟عهم؟ که در علوم مختلف صاحب‌نظــر و متخصص بودند هیچ ارتباطی با 

.ک.، ندیــم، 1366، ص364-365 ( باتوجه به اینکه ســرمایه اصلی بیت‌الحکمه  ایــن نهــاد نداشــتند. )ر

علــوم وارداتــی از کتب دانشــمندان ایرانی، رومی و یونانی بــود که پس از ترجمه این کتب در 

دســترس طالبــان علم قرار می‌گرفت، می‌توان گفت که فعالیــت اصلی این نهاد ترجمه کتب 

و خروجــی آن نیــز بخشــی از علــوم وارداتی مثل فلســفه، منطــق، ریاضیات، هیئــت، نجوم و 

داستان‌نویسی بود که هنوز در آغاز راه بوده و چندان پیشرفته و متقن نبودند. 

مستشــرقان اعتــراف کرده‌انــد کــه در زمانــی کــه مســلمانان در قــرون 4 و 5هـــ.ق در اوج 

پیشــرفت‌های علمــی بودنــد، اروپاییــان در بربریت به‌ســر می‌بردنــد. چنانکه گوســتاولوبون 

کز علمى  می‌‌نویسد: »در قرن نهم و دهم میلادى، همزمان با درخشش تمدن اسلامى در اندلس، مرا

اروپا به‌شکل قلعه‌هایى بود که صاحبان آنها در حالت نیمه‌وحشى به‌سر م‌ىبرند و از اینکه داراى خط 

و سواد نبودند، احساس غرور م‌ىکردند. عالم‌تر از همه آنها راهب نادانى بوده است که با صرف تمامى 

اوقات خود، کتب قدیمى یونان و روم را از میان کتابخانه‌هاى کلیسا بیرون م‌ىکشید و عبارات و کلمات 

گوستاولوبون، 1380، ص746 ( آن را روى اوراق پوستى حک م‌ىکرد«. )

کثر علوم و فنون دانســته و عصر عباســی را   کســانی که بیت‌الحکمه را مؤســس و مروج ا

عصــر طلایــی فرهنگ و تمدن می‌نامند، باید پاســخ دهند که چگونه اســت که مســیحیان، 

ایرانیان و یهودیان که صاحبان اصلی این علوم بودند، خودشــان پیشــرفتی نداشته و بلکه 

در انحطاط فرهنگی به‌سر می‌بردند، اما ترجمه علوم آنان مسلمانان را به اوج ترقی علمی و 

فرهنگ و تمدن رساند؟! 

 بــرای پــی بــردن بــه تقابــل بیت‌الحکمه بــا مکتب علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ باید به شــرایط 

فرهنگی و سیاســی خلفای عصر اول عباســی و شیوه مقابله آنها با مشکلات زمان خودشان 

توجه شود. در فاصله کوتاهی پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ نقل و کتابت حدیث ازسوی خلفا 

کاذیب و  ممنوع شــد که آثار زیانباری همچون فراموشــی و تحریف ســنن پیامبر؟ص؟ و رواج ا
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اسرائیلیات و مواجهه جامعه اسلامی با خلأ فرهنگی- معرفتی را در پی داشت. در آغاز قرن 

دوم هجــری و پــس از لغــو قانون ممنوعیــت نقل و کتابت حدیث توســط عمربــن عبدالعزیز 

)بخاری، 1401هـ.ق، 33/1(، امام باقر؟ع؟ حوزه علمیه تشیع را بنا نهاد و بسیاری از معارف دین را در 

زمینه‌های مختلف تعلیم داد تا جایی که گفته شده است که بزرگان فقها و علما همه علوم 

، بی‌تا، 439-435/2(.  .ک.، مفید، 1416هـ.ق، 157/2؛ فضل‌الله، 1401هـ.ق، ص 22؛ اسدحیدر را از ایشان اخذ می‌کردند )ر

ســپس امام صادق؟ع؟ بااســتفاده از فرصت دوران گذار درگیری‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس، 

حــوزه علمیــه پدرش را در شــاخه‌های متعــدد علوم نقلــی و عقلی و حتی تجربــی به‌گونه‌ای 

گرد در محضر ایشــان کســب علم می‌کردنــد )ر.ک.، مفیــد، 1416هـ.ق،  توســعه داد که چهار هزار شــا

179/2؛ ابن‌شهر آشوب، 1379هـ.ق، 247/4؛ طبرسی، 1390هـ.ق، 284/1(. نشانه رشد شگفت‌انگیز علوم و معارف 

شیعی گزارش‌هایی است که از تخصصی شدن علوم حکایت می‌کند )ر.ک.، کلینی، 1387، 421-416/1(.

محمدبــن مســلم و زرارة‌بــن اعین در فقه و هشــام‌بن حکــم در علــم کلام، نمونه‌هایی از 

متخصصین علوم نقلی و جابر‌بن‎حیان شیمی‌دان یکی از نمونه‌های برجسته علوم تجربی 

اســت. در کتــب متعــدد شــیعه و عامــه نــام صدها دانشــمند برجســته در علــوم مختلف که 

گردان بی‌واسطه و باواسطه امام صادق؟ع؟ هستند، ذکر شده است )امین، 2003، 66/5(؛ حتی  شا

گردان  دو تــن از امامــان چهارگانــه اهل‌ســنت یعنی، ابوحنیفه و مالک‌بن انس در شــمار شــا

.ک.، صــدوق، 1404هـــ.ق، 167/1؛ آلوســی، 1373هـــ.ق، ص8(. ابوحنیفه در توصیف  امــام صــادق؟ع؟ بودنــد )ر

امام صادق؟ع؟ گفته است: »من هرگز فقیه‌تر از جعفربن محمد ندیده‌ام. او عالم‌ترین فرد این امت 

است« )خوارزمی، بی‌تا، 222/1(. در حقیقت تلاش‌های علمی امامین صادقین؟عهما؟ باعث تثبیت و 

توسعه مبانی فرهنگ و معارف شیعی شد و زمینه گرایش طالبان علم از نقاط مختلف دنیا 

به این مکتب را فراهم کرد. 

 خاندان عباسی پس از استقرار متوجه شدند که نفوذ شخصیت امام صادق؟ع؟ خطری 

جدی برای ادامه حکومت آنهاست. مهم‌ترین شیوه مقابله با نفوذ گسترده امام صادق؟ع؟ و 

معارف شیعی مطرح کردن شخصیت‌‌های علمی مخالف شیعه و به راه‌انداختن جریان‌های 

فرهنگی و تأسیس مکاتب علمی و فرق مذهبی بود که علاوه بر بدیل‌سازی علمی در مقابل 

اهل‌بیت؟عهم؟ خلأ فرهنگی- معرفتی ناشی از قانون ممنوعیت نقل و کتابت حدیث را نیز تا 
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حدودی پر می‌کرد. منصور عباسی پیوسته می‌کوشید تا با بزرگ جلوه دادن برخی از فقهای 

اهل‌سنت مثل مالک‌بن انس، شخصیت علمی امام صادق؟ع؟ را تنزل دهد. وی به مالک 

گر عمــر من باقی بمانــد، فتاوا و اقوال تــو را همانند  می‌گفــت: »بــه خــدا تــو عاقل‌ترین مردم هســتی و ا

مصحف نوشــته و به تمام آفاق می‌فرســتم و مردم را به پذیرش آن مجبور می‌کنم« )ذهبی، 1374، 209/1(. 

درحقیقت منصورعلاقه‌ای به مالک نداشــت؛ بلکه قصد داشــت آتش کینه و حســد خود را 

نسبت به امام صادق؟ع؟ با برجسته کردن مالک و دیگر علمای مخالف فرو نشاند )جعفریان، 

1376، ص331(. همچنین از قول ابوحنیفه نقل شده است که منصور به من گفت: »مردم توجه 

عجیبــی بــه جعفربن محمد پیدا کرده و ســیل جمعیت به طرف او ســرازیر شــده اســت. تو چند مســئله 

مشــکل را آماده کرده و حل آنها را از جعفر بخواه و چون او نتوانســت جواب مســائل تو را بدهد از چشــم 

مــردم خواهد افتاد. من نیز چهل مســئله بســیار پیچیده و مشــکل آماده کــردم« )المزی، 1413هـــ.ق، 79/5-

80؛ ابن‌عــدی، بی‌تــا، 556/2(. باتوجــه بــه ایــن گزارش‌ها می‌تــوان دریافت که منصور عباســی در پی 

خدشه‌دار کردن جایگاه اجتماعی امام صادق؟ع؟ و آوازه علمی حضرت بود تا از این طریق 

محبوبیت ایشان را نزد مردم کم کند. 

 در زمان مأمون نفوذ معنوی و جایگاه علمی امام رضا؟ع؟ به اندازه‌ای بود که مأمون را 

ک ســاخته بود؛ به‌همین دلیل وی با برپایی جلسات مناظره با دانشمندان  به‌شــدت بیمنا

و بــزرگان ادیــان و مکاتب مختلف در پی خدشــه‌دار کردن عظمت علمــی امام رضا؟ع؟ بود. 

وقتــی کــه نوفلــی از طرف مأمون امام رضــا؟ع؟ را برای مناظره فراخوانــد، امام؟ع؟ که از نیت 

گاه بــود، فرمــود: »می‌دانــی مأمون چه وقت پشــیمان می‌شــود؟ زمانی که با اهــل تورات با  مأمــون آ

تورات‌‌شــان و با مســیحیان با انجیلشــان... و با هر یک از دانشمندان با زبان خودشان استدلال کنم«. 

پــس از مناظــره‌ای طولانــی و پیــروزی امــام رضا؟ع؟ بر همه دانشــمندان، پســر عمــوی امام 

، گفت: »می‌ترســم که مأمون او را مســموم کند« )صــدوق، 1404هـــ.ق، 154/1(.  رضــا؟ع؟، محمدبــن جعفر

پس از اقدام مأمون به برپایی جلسات مناظره، امام رضا؟ع؟ خطاب به اصحاب خود فرمود: 

»فریب ظاهرسازی او را نخورید. من به دست مأمون به شهادت خواهم رسید« )صدوق، 1404هـ.ق، 183/2(.

شــیخ صدوق می‌گوید: »مأمون اندیشــمندان ســطح بالای هر فرقه را در مقابل آن حضرت قرار 

مــی‌داد تــا حجــت آن حضرت را توســط آنــان از اعتبار بیندازد و این به‌دلیل حســد او نســبت بــه امام و 
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منزلت علمی و اجتماعی ایشان بود«. )صدوق، 1404هـ.ق، 152/1( بی‌تردید شدت نگرانی خلفای عباسی 

از جایگاه علمی ائمه؟عهم؟ و نفوذ فرهنگ تشــیع در میان مســلمانان از خلال این گزارش‌ها 

دریافت می‌شود. درحقیقت تأسیس کتابخانه و ترجمه کتب متعدد فلسفی، طبی، ریاضی و 

نجوم و د نهایت تأسیس مرکزی رسمی به‌نام بیت‌الحکمه برای گسترش روزافزون این علوم 

در مرکــز خلافــت اســامی را می‌توان باهدف کمرنگ نشــان دادن و به انزوا کشــاندن مکتب 

علمی اهل‌بیت؟عهم؟ ارزیابی کرد. 

تمــام کســانی کــه از بیت‌الحکمــه و علــوم و آثار آن تعریــف کرده‌اند، هیچ نامــی از امامین 

گردان  صادقین؟عهما؟ که مشهورترین دانشمندان آن زمان بوده‌اند، نبرده‌اند. همچنین از شا

برجسته آنان و ارتباط آنها با بیت‌الحکمه نیز سخنی نگفته‌اند. باتوجه به اینکه آوازه علمی 

جعفربن محمد؟ع؟ و روی‌آوری علما از اقصی نقاط جهان برای استفاده از محضر علمی آن 

گردان بیشماری به‌شکل تخصصی تحت تعلیم او قرار گیرند تا  حضرت باعث شده بود که شا

جایی که حسن‌بن علی وشاء گفته است: »در مسجد کوفه نهصد نفر را دیدم که »حدثنی جعفربن 

گردان  محمــد« می‌گفتنــد« )اربلــی، بی‌تا، 166/2(، انتظار این اســت که تعداد قابل توجهی از این شــا

برجسته در بیت‌الحکمه فعالیت‌های علمی داشتنه و نام آنان در شمار علمای بیت‌الحکمه 

ثبت شده باشد. درحالی‌که حتی نام یک نفر از آنان در شمار فعالان بیت‌الحکمه نیامده است. 

در حقیقــت، هــدف نهضت ترجمه تحول در نظام فکری و آموزشــی و توجه دادن عموم 

مــردم بــه ایــن فعالیت‌‌هــا بود تــا آنــان‌ ‌را از رجوع بــه نظام فکــری و آموزه‌‌هــای اهل‌‌بیت؟عهم؟ 

بازدارنــد. بــه عبــارت دیگر، قصد داشــتند بیت‌الحکمــه بدیل مکتب ائمه اطهار؟عهم؟ شــود. 

ازایــن‌رو، علمــای شــیعه زیر نظــر امامان معصــوم؟عهم؟ احوال علمــی و آموزشــی را رصد کرده 

و بخشــی از این علوم را که می‌‌توانســت خطرســاز باشــد، خنثــی می‌‌کردند. مجلســی )م1111ق( 

ع  می‌گویــد: »انگیــزه خلفــا از ترویــج فلســفه یونــان، دور کــردن مــردم از اهل‌‌بیت؟عهم؟ و شــر

مقدس اســام بود« )مجلســی، 1386، 197/57(. ازاین‌رو، فَضل‌‌بن شاذان و هشام‌بن حکم از کسانی 

بودنــد کــه کتبی باعنوان الرد علی المعتزله و الرد علی ارســطاطالیس فی التوحید را نوشــتند 

.ک.، طوســی، 1417هـ.ق، ص 495؛ نجاشــی، 1418هـ.ق، ص595(. همچنین حســن‌بن موسی نوبختی متکلم  )ر

امامی برجسته قرن سوم و سرآمد هم‌عصرانش، ردّیه‌‌هایی بر فلسفه و منطق وارداتی یونان 
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باعنــوان الــرد علی الابوالهذیــل العلاف و الرد علــی اهل المنطق نوشــت )ر.ک.، نجاشــی، 1418هـ.ق، 

ص63(. همچنین کتاب الرد على أرســطاطالیس‏ و کتاب تناقض أقاویل المعتزله نیز در شــمار 

تصنیفات علی‌بن أحمدأبوالقاسم الکوفی نام برده شده‌اند )ر.ک.، نجاشی، 1418هـ.ق، ص 266(. آنان 

همچنین فعالانه وارد این عرصه شده و ائمه اطهار؟عهم؟ را مرجع علمی و مدیر نظام آموزشی 

کم، فعالانه برخورد  معرفــی کردنــد. اهل‌‌بیت؟عهم؟ نیز با صدور روایات ناظر به جریان‌‌های حا

کرده و از انحراف شیعیان جلوگیری می‌‌کردند. 

گردانی که از طریــق آنان تأثیرات جریــان ترجمه محو  کار دیگــر اهل‌‌بیــت؟عهم؟ تربیت شــا

شــود، بــود. چنان‌‌کــه هِشــام‌بن حَکــم افزون‌‌بــر مناظــره بــا ابوهُذیل عــاّف و عُبیــد معتزلی، 

ردّیه‌‌هایــی بــر زنادقــه، اصحاب اثنیــن، معتزله و آثــار ارســطاطالیس درباره توحید و فلســفه 

یونان نگاشت )طوسی، بی‌تا، 550/2؛ نجاشی، 1418هـ.ق، ص433(.

5. مواجهه فرهنگی اهل‌بیت؟ع؟ با اقدامات بیت‌الحکمه

کــه مأمــون عباســی طرفــدار افــکار اعتزالــی بــود، ســرمایه‌های مــادی و معنــوی   از آن روی 

بیت‌الحکمه را برای ترویج اصول افکار معتزله به‌کار گرفت. البته حمایت‌های گسترده مأمون 

از فعالیت‌های بیت‌الحکمه پس از شــهادت امام رضا؟ع؟ و بازگشــت مأمون به بغداد شروع 

کنون جای این پرســش اســت که باتوجه به آثار منفی بیت‌‌الحکمه و جریان ترجمه،  شــد. ا

امامــان معصــوم؟عهم؟ در برابــر این رویداد علمی چــه اقدامی انجام دادند؟ برای رســیدن به 

جواب باید بررســی کرد که در جریان ترجمه چه علوم زیان‌‌باری وارد ســرزمین‌‌های اســامی 

شــد؟ آیــا ایــن علوم تأثیــرات منفی در روند فعالیت آموزشــی شــیعیان نیز داشــته‌ اســت؟ در 

پاســخ می‌‌توان گفت که افزون بر جمع‌‌آوری تاریخ عرب و انتقال و ترجمه علوم به زبان‌‌های 

مختلف، بیشترِ اقدامات آنان در زمینه ریاضیات، نجوم، فلسفه، منطق، طب، آیین اداری، 

ادبی، مهندســی و هنر بود. )مســعودی، 1374، 223/4؛ ناجی، 1390، ص104( بررسی و تشخیص تأثیر زیان 

هرآن‌‌چه از این علوم ترجمه شــد، کار دشــواری اســت، اما به‌‌نظر می‌‌رسد برخی از علوم مثل 

فلســفه و منطق می‌‌توانســت تأثیرات مستقیم و غیر مســتقیمی در مبانی اعتقادی و فرایند 

آموزش و پژوهش داشــته باشــد. چنانکه اهل‌‌تســنن در تعریف برخی موضوعات به سخنان 

.ک.، آمدی، 1423هـــ.ق، 308/3(. در حقیقت تأثیرات ســوء نهضت  ارســطاطالیس ارجاع می‌‌دادنــد )ر
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ترجمــه در جهــان اهل‌‌ســنت به‌‌دلیــل قائل بودن بــه انقطاع و انســداد وحی، اتفــاق افتاد و 

سبب تغییر نگرش آنان درباره مباحث اعتقادی شد )مکارم شیرازی، 1366، 429/1 428(.

 امامــان معصــوم؟ع؟ در مناظرات، مباحثات و مکتوبات خویش بطلان اصول اعتقادی 

پرورش‌یافتگان فرقه معتزله در بیت‌الحکمه را به تبیین نموده و شیعیان و سایر مسلمانان 

را برای دفاع از اعتقادات حق خویش توانمند کردند. در این گفتار از هریک از سه امامی که 

متناسب با انحرافات زمان خویش به بیان حقایق پرداختند، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنیم. 

5- 1. مقابله امام جواد؟ع؟ با عقل‌گرایی افراطی فعالان بیت‌الحکمه

در زمــان امــام جــواد؟ع؟ پانزده تن از دانشــمندان معتزله که از فعــالان بیت‌الحکمه بودند، 

کید کرده و نصوص دینی را با  می‌زیســتند. )صدوق، 1404هـ.ق، 189/1( آنان به‌شــدت بر عقل‌گرایی تأ

کی از  فهــم ناقص خویش می‌ســنجیدند )طبرســی، 1390هـــ.ق، 447/2(. همچنین برخــی از اخبار حا

تأثیرپذیری معتزلیان از فلســفه یونان اســت. شهرستانی می‌نویسد: »پس از نشر کتب فلسفی 

توسط بیت‌الحکمه در زمان مأمون، شیوخ معتزله این کتب را مطالعه کردند؛ سپس روش‌های فلسفی 

را بــا روش‌هــای کلامــی در آمیختند و آن را باعنــوان علم کلام به راهی از راه‌هــای علمی تبدیل کردند« 

)شهرســتانی، 1364، 41/1(. دوران مأمــون عباســی اوج اقتدار و عزت معتزلــه بود، وی به اهل دانش 

علاقمنــد بــود )ابن‌خلــدون، 1385هـــ.ق، ص480(. معتزلیــان نظر مأمون را به‌ســوی خــود جلب کرده و 

حتــی پســت‌های مهم و کلیدی را اشــغال کردند. برخــاف همه ظاهرســازی‌های مأمون در 

تمایل به تشیع )مثل تخطئه معاویه، اثبات افضلیت امام علی؟ع؟ و مسئله خلق قرآن( امام 

جواد؟ع؟ هیچ حمایت و روی‌خوشــی به او نشــان نداد و از او حمایت نکرد. اظهار بی‌میلی 

کثم )بزرگترین  درباره ســکونت در بغداد و تشــریفات دربار عباســی، منکوب کردن یحیی‌بن ا

دانشــمند تربیت‌شــده بیت‌الحکمــه و قاضــی القضــاه مأمــون( و نیــز بیــان اشــتباه و انحراف 

، 1351هـ.ق،  ابن‌ابی دوؤاد معتزلی، دانشمند قدرتمند عصر معتصم، )ر.ک.، عیاشی، 1380، 320/1؛ ابن‌کثیر

316/1( ازجمله مبارزات ســازماندهی شــده امــام جواد؟ع؟ با انحرافــات منادیان بیت‌الحکمه 

بــود. امــام جــواد؟ع؟ در پاســخ بــه مســائلی مانند مخلــوق بودن قــرآن پاســخی مطابق نظر 

مأمــون داد، در عین حال از اســتفاده از شــعار رســمی عباســیان خودداری نمــود )ر.ک.، کلینی، 

1387، 116/1؛ صدوق، 1398هـ.ق، ص93(. 
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در کاخ مأمــون همــواره بحث‌هــای کلامــی معتزلیــان بــا مخالفانشــان داغ بــود. معتزلــه 

گــر عقل نمی پذیرفت رد می‌کردنــد. امام جواد؟ع؟ آنان  هرچــه را عقــل می‌پذیرفت قبول و ا

را از عقل‌گرایی در توحید برحذر داشــته و در پاســخ عبدالرحمن‌بن ابی نجران درمورد اینکه 

خداوند را چیزی توهم می‌کرد، فرمود: »چیزی که توهم می‌شــود غیر معقول و غیر محدود اســت. 

آنچه که تو از چیزی توهم می‌کنی خداوند خلاف آن اســت. چیزی شــبیه او نیســت. اوهام، خداوند را 

درک نمی‌کنند و چگونه اوهام به درک او برسند درحالی‌که او خلاف آن چیزی است که اندیشیده شود 

کلینی، 1387، 202/1؛ صدوق، 1398هـ.ق، ص106(. و خلاف آن چیزی است که در اوهام تصور شود« )

5- 2. مقابله امام هادی؟ع؟ با اعتقاد به تفویض و فتنه خلق قرآن 

اعتقــاد بــه تقویــض در شــمار انگاره‌هــای مهــم معتزلــه بــود و امــام هــادی؟ع؟ در پاســخ به 

پرســش‌های مــردم اهواز درباره جبر و تفویض، باطل بــودن اعتقاد به تفویض را اثبات نمود 

گذار کــرده بود،  گــر خداوند احکام خــود را به مــردم وا و در بخشــی از نامــه خــود چنیــن نوشــت: »ا

می‌بایست هرچه را که آنها برگزیدند، راضـی باشد و در برابر آن ازسوی خداوند سـزاوار اجر و ثواب باشند 

و در آنچــه خــاف کننــد، نباید کیفــر ببینند؛ زیرا در حقیقــت تکلیفی ندارند و اینچنیــن حرفی دو معنی 

دارد: یکی اینکه بندگان خدا بر او مســـلطند و او را واداشـــته‌اند تا هرچه را که به میل و نظر خود اختیار 

کننــد، بپذیــرد؛ چــه خدا بخواهد و چه نخواهد و این باعث ضـــعف و سســتی در خداســت. دیگر اینکه 

خداونـــد متعـــال از مطیع ســـاختن آنهـــا به امر و نهی خود مطـــابق اراده خویش نـــاتوان است؛ چه آنهـا 

بخواهنـــد و یــا نخواهنــد اختیـــار امــر و نهــی و اجــرای آن را به ایشـــان داده اســت و چون از زیر فرمـــان 

گـــذار کرده اســت...  آوردن آنـــان، مطابــق اراده خویــش ناتــوان بود، اختیار کفر و ایمان را به خود آنها وا

بنـــابراین، تفویض محـــال است. به‌راســـتی، حقیقت تفویض مخالف با آیات قرآن است که می‌فرماید: 

گر سپاســـگزاری کنید از شـــما آن را می‌پسـندد. از خداونـد  "خداوند کفر را برای بندگانش نمی‌پســـندد و ا

آن‌طورکه شایسـته است بپرهیزیـد و نبایـد غیر مسـلمان بمیریـد" )آل عمران: 3(. ما اهل‌بیت می‌گوییم که 

خدای عزوجل! مردم را به قدرت خود آفریده و توانایی بندگی و پرسـتش خود را به ایشان داده، سپس 

به آنچه خواسته است آنـــان را امر و نهی فرموده و پیروی فرمـــانش را از ایشـــان پـــذیرفته و با آن از آنهـا 

خشـــنود گشـــته و آنهــا را از نافرمانیش برحـــذر داشـــته و نافرمــان را نکوهش کرده و بــا آن کیفر نماید«. 

)حرانی، 1363هـ.ق، ص857-830( 
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یکی دیگر از بحث‌های مهمی که در آغاز قرن سوم و همزمان با رونق بیت‌الحکمه و افکار 

اعتزالی بنیان‌گذاران آن، دنیای تســنن را به خود مشــغول کرد، جدال بر ســر مسئله حدوث 

و قدم قرآن بود که ســبب پیـــدایش فرقه‌ها و گروه‌هایی در میان آنها شــد. مأمون و معتصم 

کوشــیدند تــا علمــا و محدثــان را به قبول مســئله خلق قرآن وادارند. در تاریـــخ، این فشــار بر 

علما باعنوان »محنـۀ القرآن« شـهرت یافته است. آنها افرادی همچون احمـدبن حنبل را که 

بزرگ اهل حـــدیث بود و به قدیم بودن قرآن اعتقاد داشت مورد اهانت و فشار قرار دادند و 

حتی به‌دســـتور آنها شلاق هم زده شد. بـــا گـذشت دوران مـــأمون و معتصم، متوکـل جـانب 

کراجکی، 1405هـ.ق،  ابن‌حنبل را گرفت، ولی اعتقاد به قـدیم بودن قرآن را بر دیگران تحمیل کرد. )

39/1؛ مجلســی، 1386، 19/-؛ ســبحانی، 1427هـ.ق، 614/3-623(. بااین‌حال، مسئله خلق یا قدیم بودن قرآن 

در میــان شـــیعیان چندان انعکاســی نداشــت؛ زیرا اهل‌بیــت؟عهم؟ شــیعیان را از ورود به این 

مباحث نهی می‌کردند. نامه‌ای از امام هادی؟ع؟ به یکی از شیعیان بغداد موجود است که 

به او می‌فرماید در این زمینه اظهار نظر نکرده و جانب هیچ یک از دو نظر یعنی، حدوث یا 

قدوم بودن قرآن را نگیرد: »به‌نام خداى بخشاینده مهربان. خدا ما و شما را از فتنه نگه دارد! به‌نظر 

ما جدال درباره قرآن بدعت است که پرسنده و پاسخ‌دهنده در آن شریکند. پرسنده چیزى خواسته که 

حقش نیســت و جوابگو متحمل چیزى شــده که برعهده ندارد. خالق جز خدا نیســت و غیر او مخلوق 

اســت. قــرآن همــان کلام خداســت. نامى از پیــش خود بر آن منه تا از گمراهان باشــى. خدا مــرا و تو را از 

کسانی قرار دهد که در نهان از پروردگار خود بترسند و از قیامت در هراسند« )صدوق، بی‌تا، ص546(. 

کندی 5- 3. مقابله امام حسن عسکری؟ع؟ با شبهات 

امام حســن عســکری؟ع؟ در دوران خود با شبهات اسحاق کندی )م252هـ.ق(، اولین فیلسوف 

مســلمان که در بیت‌الحکمه کتب فلســفی یونان را ترجمه می‌کرد، مواجه شــد. وی کتابی را 

باعنوان تناقضات القرآن تألیف کرد. پس از اینکه امام حســن عســکری؟ع؟ از این مســئله با 

گردان کندی ملاقات کرد. به او فرمود: »آیا بین شــما شــخصی دانا نیست  خبر شــد با یکی از شــا

کــه اســتادتان را از ایــن راه و روشــی که نســبت به قرآن پیش‌گرفتــه باز دارد؟ آن شــخص گفت: چگونه 

ایــن کار را انجــام دهیــم. امام فرمود: پیش او برو و در معاشــرت با او گرم بگیــر و او را در کارهایش یاری 
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کــن. وقتــی که کاملا مأنوس شــدی بگو برای من مســئله‌ای پیش آمده و می‌خواهم از شــما بپرســم که 

گــر آورنــده ایــن قــرآن نزد تــو بیاید و بپرســد آیا جایز اســت که خــدای متعــال از کلمات قرآن غیــر از آن  ا

معانــی کــه تــو گمان کرده‌ای، معنای دیگری اراده کرده باشــد؟ او خواهد گفت که آری جایز اســت؛ زیرا 

او کســی اســت کــه وقتــی این کلمات را شــنید معنای واقعی آنها را می‌فهمد. ســپس از او بپــرس که تو از 

کجا می‌دانی؟ شاید خداوند غیر از آن معنایی که تو در نظر گرفته‌ای معنای دیگری اراده کرده باشد«. 

گرد کندی به ملاقات استادش رفت و آنچه را که امام عسکری؟ع؟ فرموده بود عمل کرد.  شا

کندی مدتی به فکر فرو رفت و سپس گفت: »بله! چنین چیزی محتمل است و در واژه‌های زبان 

عرب یک‌لفظ معانی مختلف دارد«. ســپس از آن دانشــجو پرســید: »تو را سوگند می‌دهم! بگو این 

مطلب را چه‌کســی به تو آموخت؟« و پس از اینکه متوجه شــد که امام حســن عســکری؟ع؟ این 

ســخنان را فرموده اســت، گفت: »اعتراف می‌کنم چنین ســخنانی جز از این خانواده از کســی دیگر 

صادر نمی‌شود«. انگاه دستور داد کتابش را آوردند و آن را سوزاند. )ابن‌شهر آشوب، 1379هـ.ق، 424/4(

6. نتیجه‌‌گیری

تلاش‌هــای علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ و روی‌آوری خیــل عظیمــی از طالبــان علــوم بــه محضــر 

ایشــان خلفــای عباســی را بــه تقابــل با حرکــت فرهنگــی اهل‌بیــت؟عهم؟ و تأســیس مرکزی به 

نــام بیت‌الحکمــه وادار کرد. براســاس گزارش‌هــای تاریخی منابع متقــدم، بیت‌الحکمه ابتدا 

کتابخانــه و مکانــی بــرای ترجمــه کتــب از متــون مختلــف بــود، اما در زمــان مأمون عباســی، 

 ، بــه یک‌مرکــز ترجمــه‌ای- پژوهشــی تبدیــل شــد. در کتــب و نگاشــته‌های مورخــان معاصر

کارکردهای فراوان ازجمله پایه‌گذاری و رشــد فرهنگ وتمدن اســامی را مرهون دانشمندان 

بیت‌الحکمــه دانســته‌اند،‌ درحالی‌که رشــد عقل‌گرایی افراطی در قالب مکتــب اعتزال یکی از 

دستاردهای تلاش‌های علمی اندیشمندان بیت‌الحکمه بود. باتوجه به گزارش‌های مربوط 

، می‌توان  بــه افکار تربیت‌شــدگان بیت‌الحکمه و مواجهات اهل‌بیت؟عهم؟ در قبــال این افکار

هدف از ترجمه کتب متعدد فلسفی، طبی، ریاضی و نجوم و گسترش روزافزون این علوم در 

مرکز خلافت اســامی را کمرنگ کردن و به انزوا کشــاندن مکتب علمی اهل‌بیت؟عهم؟ ارزیابی 

کرد. در حقیقت باید گفت که هدف اصلی از تأســیس بیت‌الحکمه و اعتباربخشــی فراوان به 
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دانشمندان مسیحی، یهودی و زرتشتی مشغول در آنجا، تضعیف مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ و به 

گردان برجسته و متخصص آنان در علوم عقلی، نقلی و تجربی بود.  انزوا کشاندن شا
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Theological Approaches of the Imams (PBUT) in the Historical Narratives 
of the Book of Usoul Kafi

Zahra Rouhollahi Amiri1

Based on the traditions of the innocents Shia narrative sources include a 

variety of historical, religious, theological and jurisprudential propositions. The 

current study was conducted by using a qualitative analytical method with 

the purpose of investigating the theological approaches of the Imams (PBUT) 

in the historical narratives of the the book of Usoul Kafi and answered the 

question of what approach the Imams (PBUT) used to express history. The 

results of the investigations showed that the Imams (PBUT) have benefited 

from historical narratives with the approach of increasing and improving 

the religious awareness of the society. This importance is manifested by the 

expansion of the Islamic territory and the intellectualchallenges created in the 

society, which is a strategic tool in guiding the society. Therefore, by analyzing 

the qualitative content of 105 historical narratives of the book of Usoul Kafi, 

the present research extracted seven themes of theological topics. In terms of 

content, these discussions show the theological challenges of Shiites in the 

present era and state that history has acted as a tool to resolve doubts. Most 

of the narrations are related to the characteristics of the Imam, the infallibility 

and the choice of the successor of the Prophet (PBUH) by God, the knowledge 

of the Imam, the characteristics of the previous prophets in proving the 

Imamate of the Imams (PBUT) and the intellectual challenges of Shiites.y.

Keywords: Imams, theological approach of Imams (PBUT), religious and 

theological awareness, historical narratives of the book of Usoul Kafi, historical 

narration.
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Rereading and Historical Explanation of Imam Hussein's (PBUH) Military 
Practical Behavior of and His Companions in Karbala

Jafar Pakbaz1,Mohammad Javad Yavari Sartakhti2

Among the aspects of Imam Hussein's (PBUH) life is the military dimension, 

i.e. the practical behavior that has not been investigated independently and 

comprehensively so far. In addition, its discovery in the form of a pattern 

can be effective in drawing a more comprehensive picture of the Ashura and 

useful in solving some ambiguities related to this event. Therefore, the current 

study was conducted with the purpose of rereading and explaining the Imam 

Hussein's (PBUH) military practical behavior and his companions in Karbala. 

The results of historical and narrative research on this issue showed that they 

designed special and precise military practical behavior before and during 

the war regarding its management. Recruiting troops and believers, paying 

attention to the location, having a defensive position, military formation, and 

preserving the glory of the Islamic Revolutionary Guard Corps were among 

his acts.

Keywords: biography of Imam Hussein (PBUH) in Ashura, military biography 

of Imam Hussein (PBUH), Ashura, Imam Hussein's (PBUH) military practical 

behavior.
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The Effect of Preventive Policy of the Abbasid Caliphs on the Social Life 
of the Twelfth Imam of the Shiites (PBUH) Until the End of the Minor 
Occultation

Shahnaz Karimzadeh Sureshjani1

Despite the reliable historical data about the birth and life of the twelfth Imam 

of the Shiites (PBUH), the ambiguities resulting from his secret life sometimes 

create doubts, the result of which is the denial of his existence. While the 

era of minor occultation has witnessed events that the investigation of its 

different dimensions and hidden angles can justify to some extent the reasons 

for the occultation of the 12th Shiite Imam. Therefore, the current study was 

conducted with the purpose of investigating the effect of the preventive policy 

of the Abbasid caliphs on the social life of the 2nd Imam of the Shiites until the 

end of the minor occultation by using an analytical-documentary method. The 

results of the research showed that the politics of the Abbasid rulers towards 

the life of the twelfth imam followed their general orientation indicating the 

removal of the Shia Imam from the social circle. On the other hand, according 

to the requirements of the time, it also extended to the period before his birth 

and included measures to prevent his birth and denial. The birth of the twelfth 

Imam as well as the secret investigation for his secret murder has led to the 

presence and social life of that Imam and has led to the formation of a special 

lifestyle for the Imam of the time (PBUH). The secret of his birth and place of 

residence, deprivation of his legitimate rights, his constant changing of places, 

anxiety of traditions, delegation of Shia management to Nawab, story-telling 

by opponents and baseless accusations against Imam Zaman (PBUH) and his 

Shiites are caused by the aforementioned situation.

Keywords: Abbasid era, minor occultation, preventive policy of Abbasids 

against Imam Zaman (PBUH), social life of Imam Zaman (PBUH), twelfth Imam 

of Shiites.
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Reviewing and Criticizing the Book of Mohammad (PBUH) Based on 
the Oldest Historical Sources about the Personal Characteristics of the 
Messenger of God (PBUH) Until the Fifth Century

 Ali Ghanbari Mazaenovi1, Mohammad Dashti2, Hussein Abdolmohammadi3

After converting to Islam with the motive of explaining the character and life 

history of the Prophet (PBUH), Martin Lings is one of the Orientalists who 

entered into research on this topic and wrote the book of Mohammad (PBUH) 

based on the oldest sources. In this book, he has examined the various material 

and spiritual aspects of the personal and social life of the Prophet (PBUH). A 

number of his views in this book are contrary to historical facts. The root of these 

mistakes is due to non-observance of the principles of scientific historiography. 

Therefore, the current research was conducted by using the data of ancient 

historical sources and with the purpose of examining and criticizing the views 

and historiography method of Martin Lings about the spiritual and personal 

life of the Prophet (PBUH) by applying analytical-documentary method. The 

results of the criticism of the book of Mohammad (PBUH) by Martin Lings are 

focused on two main axes: criticism in terms of methodology and descriptive 

expression of events (descriptive criticism) such as Isra and ascension, which 

Lings took the details of from Muslims, and criticism in terms of analysis of 

incidents (analytical criticism) such as the position of the Prophet (PBUH) as a 

mercenary in a commercial caravan. Accordingly, the criticism of Martin Lings' 

views and historiography method in the form of three types of documentary 

criticism are presented such as the Prophet's (PBUH) pastoral narration in 

Mecca by Abu Hurairah, content like the opposition of the content of the 

report of the splitting of the Prophet's (PBUH) chest with his pure birth, and an 

analysis as the spirituality of the ascension of the Prophet (PBUH).

Keywords: Martin Lings, personal characteristics of the Prophet (PBUH), 

historiography method, criticism of the book of Mohammad (PBUH) based on 

the oldest sources.
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Historical Analysis of the Teachings of Imam Hadi (PBUH) Based on the 
Diffusion Theory with an Emphasis on the Ziarat of Ghadiriya and the 
Ziarat of Jame'e Kabira

Hamid Reza Motahari1, Mahmoud Bakhtiari2

Imam Hadi's behaviors to convey religious concepts can be analyzed and 

analyzed in different ways. According to the conditions of his time, he used 

different methods to explain the principle of Imamate and introduce its 

examples. Expressing the status of Imam Ali (PBUH) in ways such as the Ziarat 

of Jame'e Kabira and the Ziarat of Ghadiriya, as well as appointing his successor, 

was one of his strategies for transmitting Shiite teachings. Therefore, the current 

research was conducted by using the analytical-documentary method with the 

purpose of historical analysis of the teachings of Imam Hadi (PBUH) according 

to the diffusion theory and with an emphasis on the Ziarat of Ghadiriya and 

the Ziarat of Jame'e Kabira. The findings of the research showed that Imam 

Hadi (PBUH) based on the components of the broadcasting theory, that is, 

broadcasting destination (acceptable and unacceptable environment; political 

and cultural obstacles), broadcasting routes (displacement broadcasting, 

contagion broadcasting and hierarchical broadcasting) and broadcasting 

time, by using different tools. Like Ziarat, he explained and institutionalized 

the topic of broadcasting which was divine teachings, especially Imamate, in 

the society.

Keywords: teachings of Imam Hadi (PBUH) in the explanation of Imamate, 

explanation of Imamate, diffusion theory in explanation of Imamate, Ziarat of 

Ghadiriya, Ziarat of Jame'e Kabira, Abbasid era.
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Rereading the goals of establishing Bayt al-Hikmah and Ahl al-Bayt's Ideas 
about Facing It

Farzaneh Hakimzadeh1

The establishment of Bayt al-Hikmah was a scientific movement that began 

during the Ahl al-Bayt movement at the beginning of Islam, and an important 

part of its activities focused on the translation of intellectual and natural sciences 

from other nations. The translation of the philosophical and logical texts of 

Greece and even ancient Iran, which was rooted in Aristotelian philosophy, 

could offer a new line of thought to Muslims and endanger the epistemic 

foundations of Shia (Imamiah) and even Sunnis. Therefore, the present 

research was conducted with the aim of reviewing and rereading the goals of 

establishing Bayt al-Hikmah and strengthening it by the Abbasid. The research 

results showed that the main activity of Bayt al-Hikmah was the translation of 

imported books in various sciences. Due to the Ahl al-Bayt's activities and the 

expansion of the Imamiah school, the Abbasids turned to the establishment 

of Bayt al-Hikmah and the translation of texts from other nations in order to 

destabilize the Shiite knowledge system. Despite the fact that the activities of 

Bayt al-Hikmah were harmful to the Islamic society due to the publication of 

the Greek system of knowledge, Shiites managed to overcome this crisis well 

under the leadership of Ahl al-Bayt and the production of appropriate content.

Keywords: Bayt al-Hikmah, scientific school of Ahl al-Bayt, Ma'moon, 

translation of books at the beginning of Islam, translation movement at the 

beginning of Islam, facing Ahl al-Bayt with the translation of books.
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